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فراتــر از یک بــرگ رای
مهم‌تریــن چالــش یک مــاه اخیر کشــور موضوع 
انتخابــات بود. انتخاباتی که هــواداران کاندیداهای 
برگزیده یعنی شــش نامزدی که صلاحیت‌شــان از 
طرف مراجع رســمی و متولی این کار احراز شــده 
بود و پا به رقابتی گذاشــتند که هر چند از هفته‌ها 
پیش شروع شده بود اما در تمام اردیبهشت‌ماه ادامه 
داشت تا در آخرین روزهای اردیبهشت حجم انبوهی 
از واجدین شرایط رای دادن را پای صندوق‌های رای 

بکشاند.

در این میان درصدی هم از مردم تا آخرین لحظات 
در زمینــه رای دادن یــا رای ندادن مــردد بودند. 
بســیاری تصور این را داشتند که یک رای آنها هیچ 
تاثیری در سرنوشتشــان نخواهد داشــت. تصوری 
که از سوی موافقان شــرکت در انتخابات به شدت 
مورد چالش قرار می‌گرفت و تشــویق به شرکت در 

انتخابات فارغ از کاندیدای مورد نظر می‌شدند.

حالا که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
را پشت‌سر گذاشتیم "فارغ از نتیجه به دست آمده" 
و از شــور انتخابات فاصله گرفته‌ایم؛ زمان مناسبی 
برای بررســی عملکرد اســت. یک نفــر از میان 6 
نامزد مورد تایید نظــام و حاکمیت برنده انتخابات 
خواهد شد و از چند ماه بعد سکان هدایت کشور را 
برای چهار ســال و تا آغاز قرن آینده‌ی شمسی در 
اختیار خواهد گرفــت. رییس جمهوری که با وجود 
خط‌کشــی‌ها و برنامه‌های بالادستی به رتق و فتق 

امور خواهد پرداخت.

رقابت‌ها به پایان رســید و امیدواریــم رفاقت‌ها آغاز 
شــود. برای اصلاح همه‌ی کاستی‌هایی که هرکدام از 
کاندیداهای شش‌گانه در مناظره‌های انتخاباتی به آن 

اشــاره کردند. برای پیشرفت در مسیری که از دهه‌ها 
پیش آغاز شده. برای دست یافتن به شعار سال که از 
سوی رهبری اعلام شده به خصوص تولید و اشتغال که 

مبنا و اساس اقتصاد در یک کشور است.

برای امیدواری انبوه جوانان این کشور که در همه‌ی 
عرصه‌ها نشــان داده‌اند که نیروهایــی قابل اتکا در 
اقتصاد، علم، ورزش، فرهنــگ و ... بوده‌اند. آنها که 
هر وقت به میدان آمده‌اند نشان داده‌اند که تک‌تک 
برگه‌های رایشــان مانند قطره‌هایی است که دریایی 
از حرکت و جوشــش ایجاد کرده‌انــد. دریایی برای 

بهت آفریدن مردمان دنیا.

حالا انتخابات به سرانجام رسیده و هنگام حرکت و 
کار است. برای امیدواری جوانان، برای بهبود اوضاع، 
برای جبران کاستی‌ها و تقویت داشته‌ها و آورده‌ها. 
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حادثه‌هایی که از سر می‌گذرانیم 
اتفاق تلخ معدن زمســتان یورت استان گلستان، بار 
دیگر کام ما را تلخ کرد. در اردیبهشــتی جان‌افزا و 
در شرایطی که تنور انتخابات داشت گرم می‌شد، بار 
دیگر حادثه‌ای در ابعاد ملی از سر گذراندیم. پیشتر 
و در همــه‌ی این چند ماه اتفاقات تلخ و حادثه‌هایی 
مانند آتش‌سوزی پلاســکو، سیل آذربایجان و زلزله 
خراســان ســرخط اخبار حوادث بودند و تبدیل به 

موضوع‌هایی در ابعاد ملی و بین‌المللی شدند.
حوادثــی که به ما یــادآوری کردند که آدم‌هایی در 
گوشه گوشه‌ی این کشــور و برای تحقق به اهداف 
والا و برتر مشغول فعالیت هستند که هر آن احتمال 
حادثه‌ای برای آنها متصور اســت. آنها که بر اساس 
احادیث به جهاد هر روزه می‌روند برای کسب روزی 
و معیشــت و یقینا جهادگران عرصه‌ی کار و تلاش 

هستند.
با این‌همه؛ چنین اتفاق‌های هر روز در همه‌ی چهار 

گوشه‌ی جهان رخ می‌دهد. اتفاقاتی که جدا از توجه 
جهانی، می‌تواند زمینه‌ای برای اتحاد و وحدت ملی 
باشــد. جدا از نقش حاکمیتی و دولتی که در چنین 
مواردی وارد عرصه می‌شــوند ما شاهد حمایت‌ها و 
حضور مردمی بوده‌ایــم. هنوز زلزله ورزقان را از یاد 
نبرده‌ایم که مردم سریع‌تر و جدی‌تر از هر دستگاه و 

ارگانی به صحنه آمدند.
حضور مردم در اتفاقاتی این چنین ریشه در باورها و 
اعتقادات ما مبنی بر پرهیز از فردی‌نگری و حمایت 
از کار جمعــی دارد. خیلی پیش‌تر و در آســتانه‌ی 
پیــروزی انقلاب زلزله طبــس رخ داد که نیروهای 
انقلابی و مذهبی در ترمیم خسارت‌ها و کمک‌رسانی 
به آسیب‌دیدگان نقشی اساسی داشتند. یا در زلزله 
بویین‌زهرا نه افســانه که جوانمــردی جهان پهلوان 

تختی برای همیشه در تاریخ ثبت شد.
تصویر معدنچیانی با صورت‌های ســیاه از زغال سنگ 

اما روســفید از تلاش برای همیشــه در خاطره‌ی این 
ملت نقش خواهد بست و آن را کنار تلاش آتش‌نشانان 
پلاسکو می‌گذاریم. کنار تلاش‌های آیت‌الله طالقانی و 
غلامرضا تختی. ما ملتی هســتیم که در سخت‌ترین 
روزها و شــرایط، به جای گریختن از خطر و معرکه، 
به دل آتش و خطر می‌رویم تا جان و مال و ناموس 
هم‌وطنانمــان را محافظت کنیــم. نمونه‌ی آن ده‌ها 
هزار شــهید و صدها هزار جانباز و آزاده و ایثارگری 
اســت که مدال‌های افتخار هشــت سال مقاومت و 
ایســتادگی این ملتند. مدال‌های افتخار همیشگی. 
فرقی نمی‌کند این عرصه برای افتخارآفرینی دفاعی 

مقدس باشد یا حادثه‌ای طبیعی اما غیر مترقبه.
حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر، حادثه شهادت 
مرزبانان ما در بلوچســتان و هــر اتفاقی دیگر پیش 
از ایــن یا پس از این نشــانه‌هایی برای امیدواری و 

اتحاد ملتند.
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خرمشهر در جستجوی آبادی

 زهرا احمدی 

در ظرف یکی دو قرن اخیر به دلیل بی‌کفایتی حاکمان 
وقت و عدم اتکای حکومت‌ها به مردم، نیروهای نظامی 
ایران در تمام جنگ‌هایی که دشمنان بر ایران تحمیل 
کردند شکســت‌های خفت‌باری را متحمل شدند و 
بخشی از خاک کشــور را به بیگانگان واگذار کردند، 
از جملــه دو جنگ بزرگ با روســیه کــه منجر به 

عهدنامه‌های خفت‌بار گلستان و ترکمانچای شد. 
در جنــگ جهانــی دوم هم با اینکــه رضاخان برای 
تشــکیل ارتش به اصطلاح قدرتمند خود هزینه‌های 
گزافی را صرف کــرده بود، اما ایــن ارتش در مدت 
کوتاهی شکســت خورد و شــمال و جنوب ایران به 
اشغال روسیه و انگلیس در آمد و پس از سه روز ایران 

رسماً تسلیم شد. 
پس از پیروزی انقلاب اســامی با فرار یا اعدام سران 
ارتش شاهنشــاهی، نظام نوپای جمهوری اســامی 
ایران، ارتش و نیروهای نظامی منســجمی در اختیار 
نداشت و کشــور آماده دفاع از خود نبود. رژیم بعث 
عراق با هدف فروپاشی این نظام و با تشویق و حمایت 
بسیاری از کشــورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ در 
31 شــهریور ســال 1359 با توهم تسخیر یک‌روزه 
خرمشــهر به آنجا حمله کرد، اما مردم غیور و دلاور 
خوزســتان با دســت خالی و ایمانی راسخ شگفتی 
آفریدند و در روز سوم خرداد سال 1361 پس از بیش 
از یک سال و نیم اشغال، این خطه زرخیز را از چنگ 
دشمن نجات دادند و فرزندان برومند و سروقامت این 

مرز و بوم در اوج مظلومیت و با توکل محض به خدا و 
ایثاری مثال زدنی حماسه عظیمی را در تاریخ معاصر 

ایران رقم زدند. 
آزادی خرمشــهر در عملیــات بیت‌المقدس و پس 
از 575 روز اشــغال، همه جهانیان را مبهوت کرد و 
ناچار شــدند در برابر عظمت این رشیدمردان غیور 
سر تســلیم فرود آورند. در سوم خرداد سال 1361، 
خرمشهر نام خونین‌شهر را از پیشانی خود سترد و این 
خودباوری ملی را تقویت کرد که با رشادت، تلاش و 
ایمان می‌توان همه مناطق تحت اشغال را آزاد کرد. از 
این‌رو آزادی و فتح خرمشهر »روز ملی مقاومت، ایثار و 
پیروزی« نام گرفت و امام خمینی آن را »فتح‌الفتوح« 

نامیدند. 
رمز پیروزی رزمندگان اســام در فتح خرمشهر در 
درجه اول ایمان و خودباوری بود. ایمان سرچشــمه 
قدرت، توانایی، شجاعت و اعتماد به نفس و بزرگ‌ترین 
نیرو و انگیزه برای حل مشــکلات عظیم است. نسلی 
که با دست خالی این حماسه شگفت‌انگیز را رقم زد، 
برای همیشه تاریخ این باور را اثبات کرد که با ایمان 
هر ناممکنی شدنی است و تمام ابرقدرت‌های جهان 
هم در برابر مردمانی متحد و مؤمن قادر به دستیابی 
به اهداف خود نیســتند و این همان انرژی هسته‌ای 
عظیمی است که متأســفانه از اواخر دهه 60 به بعد 
به‌تدریج از یادها رفت و ملاک‌های مادی جای آن را 
گرفتند و جامعه را دچار انواع و اقسام گرفتاری‌ها، از 

جمله ناامیدی از توانایی و استعدادهای خود کردند. 
تردیدی نیست که ایمان و خودباوری سرچشمه همه 
ســرافرازی‌ها و پیروزی‌هاســت و فقدان آن موجب 
خواری و ســرافکندگی. ایمــان و خودباوری بود که 
حماسه عظیم و ماندگار خرمشهر را در چنین جایگاه 

بلند مرتبه و والایی نشاند. 
دیگــر ویژگی خلق این حماســه بزرگ اســتقامت، 
پایداری و ایمان به کلام قرآن بود که می‌فرماید: »ای 
اهل ایمان! مبادا از بیم دشــمن به او پشت کنید و از 
جنگ بگریزیــد.« امام علی)ع( به فرزند خود، محمد 
حنفیه می‌فرماینــد: »هنگامی که کوه‌ها از جا کنده 
می‌شــوند، تو اســتوار باش. دندان‌ها را به هم بفشار. 
کاسه ســرت را به خدا عاریت بده. پای خود را چون 
میخ در زمین بکوب. به عقبه لشکر دشمن و صفوف 
آخر آن بنگر. از فراوانی دشمن چشم بپوش و بدان که 

پیروزی از جانب حق تعالی است.« 
باور به پیــروزی در پرتو ایمان و اســتقامت بود که 
بزرگمردان ما را به مقاومتی جانانه برانگیخت و بدون 
ترس و با عشق به شهادت توانستند این افتخار بزرگ 
را رقــم بزنند. صبر، اســتقامت و اعتقاد به این اصل 
مسلم که خداوند در صورت یاری دین او وعده پیروزی 
داده اســت، همه تنگناها و کمبودها را در چشم آن 
نســل بی‌بدیل حقیر کرد و توانستند با ارتشی تا بن 
دندان مســلح که از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی و 
کشــورهای معاند با نظام جمهوری اسلامی حمایت 

 ایمان سرچشمه قدرت، توانایی، شجاعت 
و اعتماد به نفس و بزرگ‌ترین نیرو و انگیزه 

برای حل مشکلات عظیم است.
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می‌شــد، به زانو در آورند. اینک نیز می‌توان با ایمان 
و مقاومت عاری از شائبه دنیاگرایی بر همه مشکلات 
فایق آمــد، زیرا »یدَُ اللَّ‌ِ فَوْق‌َ أیَدِْیهِم‌ «: دســت خدا 
بالاترین دست‌هاست و با اتصال به او و تکیه و اعتماد 

به وعده‌های الهی می‌توان از پس هر مشکلی برآمد. 
ویژگی دیگری که فتح خرمشــهر را رقــم زد، ایثار 
رزمنــدگان بود، ایثــاری که فقط برای خشــنودی 
خداوند انجام شــد و خدا هم باران رحمت خود را بر 
سر این بزرگمردان و مردم ایران نازل کرد. ایثار، روح 
سلحشوری، فداکاری و از خودگذشتگی را در انسان‌ها 
می‌دمد و تقویت می‌کند و وقتی انســان‌ها به چنین 
جایگاه والایی دســت می‌یابند که برای رضای خدا از 
خواسته‌های خود چشــم بپوشند و هر خطری را به 
جان بخرند، هیچ دشمنی هر قدر هم که به تجهیزات 
نوین مجهز باشــد قادر به شکســت چنین مردمانی 
نیســت. از همین رو امام خطاب به رزمندگان اسلام 
گفتند: »شما با اخلاص و ایثار خود جمهوری اسلامی 

را بیمه کردید.«
بی‌تردید فتح خرمشــهر یک مســئله عادی نبود و 
امدادهای غیبی به دست رزمندگان مؤمن و ایثارگر 
اسلام رقم خورد. دشــمنان نظام اسلامی با تکیه بر 
محاســبات مادی و غفلت از نصرت الهی خرمشــهر 
اشغال شده را تسخیرناپذیر تصور می‌کردند، از همین 
رو تا مدت‌ها پس از آزادســازی خرمشهر در بهت و 
ناامیدی فرو رفتند و حتی از پخش اخبار این پیروزی 

خودداری کردند. با محاســبات عادی و فرمول‌های 
متداول جنگی، دســتیابی به ایــن پیروزی ناممکن 
بــود، اما فرماندهی بی‌نظیر امــام و ایمان و پایداری 
رزمندگان، این حماسه شگفت را خلق کرد و عراق با 
از دست دادن خرمشهر تکیه‌گاه سیاسی خود را برای 
مذاکره از دست داد. آزادی خرمشهر نقطه عطفی در 
تاریخ جنگ ایران و عراق و تاریخ معاصر ایران است. 

و اما امروز خرمشهر 
شایسته بود شهری آباد و خرم که به دست دشمن 
بعثی بــه ویرانه تبدیل شــد و مردمان دلاورش با 
دســت خالی و خانه به خانه و ســنگر به ســنگر 
نزدیک به یک ماه در برابر دشمنی مقاومت کردند 
که فتح خرمشهر را چند ســاعته تصور کرده بود، 
به الگوی ســرافراز مقاومت تبدیل شــود و شهر و 
مردمانــش بیش از هر جــای دیگری از رفاه مادی 
و معنوی برخوردار شــوند. خوزستان پردرآمدترین 
استان کشور و خرمشهر شهری آباد و پر نعمت بود. 
روا نیست اســتان و شهری که بخش اعظم درآمد 
کل کشــور را تأمین می‌کند، خود از محروم‌ترین 
مناطق کشــور باشد و در کنار رودخانه‌های بزرگی 
چون کارون، کرخه و اروند، مردمانش لب تشــنه 
باشند و رنج بکشند. فراموش نکنیم اولین چاه نفت 
خاورمیانه در مسجد سلیمان حفر شد و بیشترین 
تولید برق کشور از ســدهای دز، کرخه و کارون و 
نفت کشور از پالایشگاه‌های آبادان و سایر شهرهای 

خوزســتان تأمین می‌شــوند. آبادان و خرمشــهر 
دروازه ترقی کشــور و مهد تمدن نوین شهرنشینی 
و روزگاری نگیــن خاورمیانــه بودند و لذا وضعیت 
کنونی آنها انصافاً شایســته نظام جمهوری اسلامی 
نیســت. از یاد نبریــم اگر مقاومــت دلیرانه مردم 
خرمشهر نبود کشور با خطرات جدی روبرو می‌شد، 
بنابراین روا نیســت مردمی کــه در طول تاریخ در 
تیررس دائمی دشــمن بوده و بیشترین صدمات را 
تحمــل کرده‌اند و روزگاری بندری پررونق و آباد و 
شهری خرم و شاد داشتند، اینک از ساختمان‌های 
مخروبه و اقتصــادی علیل و کثافــت و زباله‌های 
شهری رنج بکشــند و ناگزیر به ترک سرزمین آبا 

و اجدادی خود شوند. 
نزدیک به سه دهه از پایان جنگ می‌گذرد و خرمشهر 
هنوز مشــکل آب شــرب و فاضلاب دارد. گویی قرار 
است شــهری زنده و پویا به موزه تأثرآوری از جنگ 
تبدیل شود و نشانی از آن حماسه پرشور باقی نماند. 
این بی‌توجهی‌ها موجب مهاجرت خرمشــهری‌های 
اصیل به دیگر کشــورها یا شــهرهای ایران شده و 
خرمشهر از فقدان ســازندگی و مهم‌تر از آن احترام 
و مهــرورزی همچنان زخم می‌خورد و مغموم و تنها 

گرفتار مشکلات بی‌شمار است. 
این رسم جوانمردی و دینداری در کشوری که مزین 
به نام اهل‌بیت»ع« و ســابقه طولانی تمدن تاریخی 
و فرهنگی اســت، نیســت و در درازمدت پیامدهای 
نامطلوبی بر نظام و انقلاب خواهد داشت.                     

روا نیست استان و شهری که بخش اعظم درآمد 
کل کشور را تأمین می‌کند، خود از محروم‌ترین 
مناطق کشور باشد و در کنار رودخانه‌های بزرگی 
چون کارون، کرخه و اروند، مردمانش لب تشنه 
باشند و رنج بکشند
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نقش کسبه و بازار در قیام پانزده خرداد ا

 عاطفه امینی 

قيام 15 خرداد قيامي با اصالت مردمي و خودجوش 
بود و هيچ‌گونه سازماندهي قبلي را همراه نداشت. 
اقشــار مختلف مردم كوچه و بازار به دنبال آگاهي 
از دســتگيري مرجع تقليد و رهبر مذهبي‌شان به 
خشم آمدند و براي اداي وظيفه ديني خود حماسه 
آفريدند و ســينه‌هاي خويش را ســپر گلوله‌هاي 

سربازان رژيم پهلوي قرار دادند.
بــازار و بازاريان همــواره در تحولات سياســي و 
اجتماعي تاريخ معاصر ايران نقش آفرين بوده اند. 
عامــل اصلي اين نقش آفريني بــه دليل ارتباط و 
تعاملات ديرينه ي بازاريان با روحانيت و همچنين 

مراکز و مؤسسات مذهبي است. 
اين ارتبــاط را مي‌توان از جنبش مشــروطيت تا 
انقلاب اسلامي به خوبي مشاهده نمود. هيأت‌هاي 
مؤتلفه‌ي اســامي کــه در اوايل دهــه ي 1340 
خورشيدي از متن بازار تهران شکل گرفت از جمله 
گروه‌هايي است که با آغاز نهضت امام فعاليت‌هاي 

خــود را آغاز کــرد. اين گروه با توجــه به ماهيت 
بازاري و ارتباط گســترده با اصنــاف مختلف بازار 
نقــش مهمي در مبارزه با رژيــم پهلوي و پيروزي 

انقلاب اسلامي ايفا نمود.
روحانياني روشــنفکر همچون مطهري، بهشتي و 
باهنــر از اعضاي فکــري در رأس مؤتلفه بودند و 
فعاليت‌هاي برجســته‌ي آنان در زمينه‌ي فکري را 
حداقــل در آن برهه‌ي زماني ) 1343-1342( که 
ارتبــاط تنگاتنگي با اين گروه داشــتند، نمي‌توان 

جداي از مؤتلفه در نظر گرفت.

تعطیلــی بازارهــا در بحبوحه تحولات سیاســی 
آن دوران و برگزاری جلســات متعــدد از ارتباط 
تنگاتنــگ روحانیت و بازاریان حکایت داشــت. به 
همین جهت بازارهمواره کانون نارضايتي از دولت 

محسوب مي‌شد.

آغاز مبارزه بازار
شــخصی به نام مهدی عراقی از بطــن بازار پا به 
عرصه سیاست نهاد و توانست اهداف و آرمان‌هاي 

امام خميني را در بين توده مردم ايفا کند.
با برنامه‌ريزي هيأت‌هاي مؤتلفه مســير تظاهرات 
عاشورا از مدرســه‌ي حاج ابوالفتح، از مساجد بازار 
تهران، تا دانشــگاه تهران تعيين شد. چون امکان 
داشــت دولت بخواهد از برخي اوباش تهران براي 
برهم زدن تظاهرات عاشــورا استفاده کند، اعضاي 

مؤتلفه براي جلوگيري از حادثه به تکاپو افتادند.
مرحوم هاشمي رفسنجاني که خود يکي از اعضاي 

شــوراي روحانيت هيأت‌هاي مؤتلفــه بود، چنين 
روايت مي‌کند:

من يادم هســت که در جريــان 15 خرداد همين 
مهدي عراقي کــه جوانتر بود و هنــوز تجربه‌اش 
کم بــود، در يکي از اتاق‌هاي بازار نشســته بود و 
ايــن انقلاب عظيم آن روز را از يک اتاق فرماندهي 

مي‌کرد.
در روز راهپيمايــي هيأت‌هاي مؤتلفه نقش مهمي 
در هدايــت تظاهرکنندگان و انتظامات راهپيمايي 
به عهــده داشــت. تظاهرکننــدگان در حالي که 

پلاکاردهاي مختلفي منقوش به شــعارهايي عليه 
آمريکا، اســرائيل و رفراندوم قلابي شاه که توسط 
هيأت‌هاي مؤتلفه آماده شده بود، در دست داشتند، 
پس از عبور از سه راه امين حضور و سرچشمه وارد 
ميدان بهارستان شده و آن‌گاه به طرف خيابان شاه 

آباد به راه افتادند.
در ميدان فردوســي شــهيد مهدي عراقي در يک 
نطق پرشــور »انقلاب سفيد« شاه را محکوم کرد و 
پشــتيباني عموم مردم تهران را از نهضت اسلامي 

اعلام داشت.
ایشان در بخشی از سخنانشان فرمودند: »کجايند 
آنهايي کــه دم از رفراندوم قلابي مي‌زنند. بيايند و 
از نزديک گوشــه‌اي از اين رفراندوم حقيقي ملت 

را بنگرند.«
بعد از سخنراني عراقي، ســيل تظاهرکنندگان به 
ســوي خيابان شــاهرضا )انقلاب فعلي( و دانشگاه 
تهران ســرازير شــدند. به علت تعطيلي دانشگاه 

بدون توقف به سوي کاخ شاه حرکت کرده و شعار 
»خميني خميني، خدا نگهــدار تو، بميرد بميرد، 
دشــمن خونخوار تو« را سر دادند. سپس با حضور 
در مسجدشاه )امام خميني)ره( فعلي( قطعنامه‌اي 
را که در شش ماده تنظيم شده بود، قرائت نمودند.

در جریــان قیام 15 خــرداد، می‌تــوان حضور و 
دخالت دو گروه؛ روحانی و بازاری را تعیین کننده 
دانســت. در واقع این دو قشر در چارچوب تعامل 
نهادهای سنتی و مذهبی جامعه به فعالیت سیاسی 
پرداختند و با تبلیغ و گســترش آموزه‌های نهضت 

کجايند آنهايي که دم از رفراندوم قلابي 
مي‌زنند. بيايند و از نزديک گوشه‌اي از اين 

رفراندوم حقيقي ملت را بنگرند
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برخي از خيابان‌ها به سنگربندي پرداختند. در اين 
موقعيت حتي صاحبان چرخهاي دستي‌اي كه در 
بازار تهران كار ميك‌ردند با جمع‌آوري سنگ و آجر 

از اطراف به كمك بازاريان شتافتند. 
یکــی از مأموران ويژه ســاواک گــزارش مي‌دهد 
کــه »تظاهركنندگان مدعي هســتند كه آيت‌الله 
خميني)ره( و فلســفي واعظ و حاج اشرف كاشاني 
نهاوندي بازداشت شــده‌اند و بايد براي آزادی آنها 
اقدام نماينــد و به همين جهت فعلا از بازار بزرگ 
به طرف خيابان ســرازير شده و با تظاهرکنندگان 
در حركت هستند و وضع بازار به اين ترتيب كاملا 

غيرعادي است.«

روایت شاهدان عینی
ســيدرضا نيري نيز در شــرح مشــاهدات خود از 

ماجراي 15 خرداد در تهران می‌گوید:
»آن روز بــازار كيپارچــه تعطيــل شــد. حركت 
تظاهركنندگان در روز 15 خرداد از بازار كفاشــان 
شروع شــد. در بازار مردم با نيروهاي رژيم درگير 
شدند. نيروهاي مســلح، چند نفر از مردم را هدف 

گلوله قرار دادند. 
بعد از آن، مردم وارد خيابان بوذرجمهري شــدند. 
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در سرتاسر کشــور، قابلیت و توانایی بالقوه نهادی 
خود را به آزمون گذاشتند. این مقدمه، پاسخی به 
پرسش بنیادین میزان دخالت بازار شهرهای بزرگ 

در این قیام می‌باشد.

نقشه بازاریان برضد رژیم 
از شــگردهاي خاصي که شبکه‌ي بازار بعد از قتل 
عام پانزدهم خرداد بر ضد رژيم پهلوي بهره جست 
استفاده از رانندگان تاکســي براي توزيع اعلاميه 
بود. چنين شگردي با وجود خطرات به نوعي نشان 
از جايگاه و توانايي وســيع شــبکه‌ي اطلاع‌رساني 

بازار بود. 
اســتفاده از رانندگان تاکسي که در شبکه‌ي وسيع 
حمل و نقل شــهري حضور داشتند و در حوزه‌اي 
وسيع از سطح شهر فعاليت مي‌کردند، براي تکثير 
و پخش مســتقيم اعلاميه در ســطح شهر در اين 

برهه کارآيي فراواني داشت.
اســتفاده از شبکه‌ي وسيع اقتصادي توزيع کالا در 
ســطح خرده فروشــي‌هاي مغازه‌هاي سطح شهر، 
شيوه‌ي ديگر شبکه بود که در اين روش مغازه‌داران 
در تماس با مشتريان مطمئن خويش، ضمن اعلام 
اعتصــاب به طور ضمني از آنان مي‌خواســتند که 
مايحتاج فرداي خود را نيز تهيه کنند. حتي برخي 
از اعضــاي مؤتلفه با تهديــد و پرتاب نارنجک‌هاي 

دست‌ســاز برخي از مغازه داراني را که به اعتصاب 
نمي‌پيوستند، مجبور به بستن مغازه‌هايشان کردند.

دستگیری امام)ره( و عکس‌العمل بازاریان
بازاريان تهران با شنيدن خبر دستگيري حضرت امام)ره( 
به تدريج از ســاعت‌هاي اوليه صبح روز 15 خرداد در 
مسجد شــاه تجمع كردند و اندكي بعد با تظاهرات در 
خيابانها اعتراض خود را نســبت به دستگيري آيت‌الله 

خمينی)ره(، علما و وعاظ اعلام كردند.
 آنــان براي مقابله با هجــوم نيروهاي انتظامي در 

آن روز، صحنه اصلي درگيري و نقطه ازدحام مردم 
ميــدان ارگ بود. مردم معترض تلاش ميك‌ردند تا 
اداره راديو را به تصرف خود درآورند. بر اثر ازدحام 
مردم ماشــينهاي آتش‌نشاني و آب‌پاشي از صحنه 
درگيري فــرار كردند. عمال رژيم، مردم بي‌دفاع را 

به طور وحشيانه‌اي ميك‌شتند. 
من به اتفاق تعدادي از برادران، مجروحان را با هر 
وســيله ممكن به بيمارستان بازرگان رسانديم. در 
آن روز، حضور مردم بســيار گسترده بود. مردم در 
خيابان سيروس ـ خيابان شهيد مصطفي خميني ـ 
به مغازه‌هاي مشروب‌فروشي حمله كردند و آنجاها 

را به آتش كشيدند. 

به خاطر دارم در كيي از بيمارســتان‌ها كاســبي 
تهراني كي ســاك پــر از پول آورده بــود تا به 
بيمارســتان بدهد و در قبال آن مجروحان مداوا 
شــوند. او به دكتــر معالج التمــاس ميك‌رد و با 
گريه از او مي‌خواســت تا به مجروحان رسيدگي 
كند. دكتر وقتي ايــن وضع را ديد با گريه به او 
گفت حاج آقا شما چه مي‌گوييد،‌ مأموران آمدند 
و ســرم‌ها و آمپول‌ها را از دست مردم كشيدند و 
بعد از ما خواســتند تا كاري كنيم كه مجروحان 

از بين بروند.«
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وقتی عروس از داماد بزرگتر است
 فریده چابک

یکی از معیارهای ازدواج تناسب سن دختر و پسر است و معمولا این در همه دنیا یک امر 
پذیرفته شده است که مرد باید چند سالی از زن بزرگتر باشد. خیلی‌ها هم هستند که این 
قاعده را رعایت نمی‌کنند و با زنی ازدواج می کنند که چند سال از آنها بزرگتر است گرچه 
با عکس‌العمل منفی بســیاری روبرو هستند. این موضوع بهانه‌ای است تا در این شماره به 
ســراغ کارشناس ارشد روانشناسی خانم لیلا نادعلیپور برویم و درباره این موضوع گفتگو 
کنیم شاید برای بخشی از خوانندگان مجله این مساله اهمیت و موضوعیت داشته باشد و 

ما بتوانیم کمکی کرده باشیم.

به نظر شما ازدواج با دختر بزرگتر از خود به 
بن‌بست ختم می‌شود؟

در مورد هیچ ازدواجی نمی‌توان قاطعانه حکم صادر 
کرد.هر ازدواجی می‌تواند به جدایی ختم شود و چه 
بسا زوج‌هایی داشــتیم که زن ده سال هم از مرد 
بزرگتر بوده ولی ازدواجشان ختم به خیر شده. ولی 
برای رســیدن به یک جواب قاطع باید یک تحقیق 

جامع و کامل مبتنی برآمار و ارقام صورت پذیرد.
خود شما با این نوع ازدواج موافق هستید؟

شخصا موافق نیستم.
چرا؟

به دلایل متعدد
چند دلیل را عنوان کنید؟

اولیــن اتفاقی که بعد از ازدواج می‌افتدد نگاه مردم 
است، شــاید دختر و پســر بعد از جلسات متعدد 
به این نتیجه رســیدند که همــه دلایل فردی که 
می‌توانــد بــه ازدواج ان‌ها آســیب وارد کند را با 
مهارت‌هایی پشت سر بگذارند اما نگاه منفی برخی 
می‌تواند به مرور زمان به این زندگی آسیب برساند. 
کافی اســت هر بار با دیدن آقا داماد پرسیده شود 
کــه چطور با یک پیر دختر، پیرزن، ترشــیده و ... 

ازدواج کرده‌اید؟ خب این ســؤال بار منفی دارد و 
گاه تؤام با سرزنش است، بنابراین ممکن است این 
نگاه یک زندگی را به طلاق برســاند. حالا بماند که 
زن به دلیل شــرایط فیزیکی زودتر بالغ می‌شــود، 
زودتر وارد زندگی اجتماعی می‌شــود، زودتر پخته 
می شــود، زودتــر قابلیت باروری پیــدا می‌کند و 
زودتر هم این قابلیت را از دست می دهد، به دلیل 
زایمان زودتر شکســته می‌شود، اختلاف سن زیاد 
باعث انعطاف‌ناپذیری بیشتر است، درک احساسات 
همدیگر به مرور سخت‌تر می‌شود، نیازهای جنسی 

متفاوت است و...
با توجــه به اینکــه اغلب جوانــان امروز 
این  نمی‌شــود  آیا  هســتند  تحصیل‌کرده 

مشکلات را حل کرد؟
باید دید ما به آن اندازه از شعور و دانایی رسیده‌ایم 
که همه این موانع را با تدبیر و دانش پشــت ســر 
بگذاریم؟ ما امروز شــاهد طلاق‌های روزافزون در 
میان قشــر تحصیل‌کرده هســتیم و برای همین 
اســت که فریاد »وا خانواده« بلند شــده است که 
نرخ طلاق روز به روز در حال فزایش اســت. اتفاقاً 
نسل گذشــته صبورتر و آبدیده‌تر از جوانان امروز 

بودند و با همه وجود سعی در حفظ و دوام زندگی 
خود داشــتند. من خودم شخصی را می‌شناسم که 
نوجوان بود و بعد از فوت برادرش به دلیل فرهنگ 
و ســنت قبیله مجبور به ازدواج با همسر برادرش 
شــد که بیش از 10ســال اختلاف سنی داشتند و 
این زندگی امروز سی‌ساله شده است و دوام آورده.
خب شــاید زن بلد بوده چطور زنانگی کند و 

مردش را حفظ کند!!
حتما یک بخش قضیه می‌تواند این باشــد اما تمام 

آن نیست.
خب پس چرا یک پسر جوان با چنین گزینه‌ای 

ازدواج می‌کند؟
این هــم دلایل بســیاری دارد. از جمله ازدواج بر 
مبنای اقتصاد باشــد به شرطی که زن دارای توان 

مالی و شغل است.
پسر به دنبال یک حامی یا تکیه گاه است، یک زنی 

به جای مادر، عشق‌های زودگذر و...
یعنی عشق واقعی نداریم؟

در بقیــه ازدواج‌هــا چقدر عشــق واقعــی داریم؟ 
همان‌قــدر هم در این نوع ازدواج‌ها عشــق دخیل 

است.
یک کم حرف‌های امیدوار کننده بزنید؟

ببینید من واقعیت‌ها را گفتــم. اما الزاماً تمام این 
واقعیت‌ها صدق پیدا نمی‌کند و هستند زوج‌هایی با 
این شــرایط که توانسته‌اند از تمام آسیب‌ها مصون 

بمانند.
پس چه باید کرد؟

شــرایط ازدواج را تســهیل کرد. دختر و پسرها به 
موقع و با هم کفو خود ازدواج کنند. سطح توقعات 
خــود را پایین بیاورند تــا از ازدواج  به موقع خود 

لذت ببرند.
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خانم نادعلیپور کارشــناس ارشد روانشناسی که از قضا لیسانس الهیات دانشگاه تهران را  
نیــز در رزومه خود دارد بعد از پایان گفتگو گفت: برخی از کســانی که می خواهند با زن 
بزرگتــر از خود ازدواج کنند برای تایید خود مثــال ازدواج پیامبر با خدیجه را می آورند 
که من در پاســخ می گویم این یک قیاس مع الفارق است ،ما چطور به خودمان اجازه می 
دهیم که زندگی مان را با معصومین مقایســه کنیم.وی در ادامه می گوید دهم ماه رمضان 
سالروز وفات این بانوی بزرگ اسلام است که خوب است حکایت ازدواج این بانوی بزرگ و 

ارزشمند را از زبان جابر انصاری بخوانیم.

جابر می‌گوید: 
ابوطالــب تصمیم داشــت برای حضــرت محمد 
همســری برگزیند، ولــی توانایی مالــی چندانی 
نداشــت. به همین دلیل به او گفــت:» خدیجه از 
خویشان ماســت و قریشیان هر ســال با اموال او 
برای تجارت به شــام می روند و هر کدام دستمزد 
چشمگیری از او می‌گیرند. تو هم به این کار تمایل 

داری؟« 
پیامبر فرمود:» آری.« 

ابوطالــب همراه او به خانــه خدیجه رفت؛ خدیجه 
پیشــنهاد آنها را پذیرفت و به غلام خود، میســره، 
گفت:» تو و این اموال در اختیار محمد هستید.« 

حضرت محمد نیز همراه میسره راهی تجارت شام 

شد. 
پیامبر در این سفر سود فراوانی به دست آورد و به 
نزد خدیجه برگشــت. او در غرفه مخصوص خود با 
زنان نشسته بود که دید سواری از دور آشکار شد؛ 
ابری بر ســر او سایه افکنده بود و همراه او حرکت 
می‌کرد و نیز دو فرشــته از راســت و چپ سوار با 

شمشیری در هوا همراه او حرکت می‌کردند. 
خدیجه گفت:» این سوار باید بسیار گرانقدر باشد؛ 
ای کاش به خانه من بیاید!« وقتی متوجه شــد که 
او محمد اســت و به سوی خانه او می آید، پابرهنه 

برای استقبالش به در خانه شتافت. 
بعدا وقتی میســره از کرامت‌های پیامبر در ســفر 
شــام برای خدیجه تعریف کرد، خدیجه پیکی نزد 

پیامبر فرستاد و گفت:» من به تو بسیار علاقمندم و 
خواستار تو هستم. تو از بستگان و خویشاوندان من 
هســتی، در میان قوم خود بسیار گرامی و شریفی 
و بــه امانتداری، اخــاق نیک و گفتــار صادقانه 

مشهوری. من حاضرم به همسری تو در آیم.« 
خدیجه از محمد درخواســت کــرد که ابوطالب را 
بــرای انجام مراســم ازدواج نــزد او آورد و نیز به 
خدمتکاران خود گفت:» عمویم، عمرو بن اســد، را 

صدا بزنید تا مرا به همسری محمد در آورد.« 
ابوطالــب و عموی خدیجه نــزد او آمدند. ابوطالب 
خطبــه ازدواج حضرت محمــد )ص( و خدیجه را 
خواند. در پایان مراسم وقتی پیامبر می‌خواست از 
خانه خدیجه خارج شــود، خدیجه گفت:» در خانه 
خود بمان. این خانه، خانه توست و من خدمتگزار 

تو هستم.« 
چنیــن می‌گویند کــه: خدیجــه از راهبانی نظیر 
نســطور و یا کســانی چون ورقة بن نوفل )پســر 
عمویش( شــنیده بود که حضرت محمد در آینده 

پیامبر امت اسلام خواهد بود. 
برابر نقل مورخان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
هیچ گاه اجیر کسی نشد و قرارداد او با خدیجه به 

صورت مضاربه یا شرکت بوده است.

هر گردی گردو نیست
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رمضان و کودکان

وزه ینیݡ ر شهدی به شیر
 ایلیا حسینی

مــاه رمضان از آن ماه‌های شــیرین و پرخاطره‌ای 
اســت که اغلب ما حلاوت ان را چشیده‌ایم. ماهی 
که باید گرسنگی و تشنگی‌اش در خاطر بماند، اما 
اینگونه نیست و هر چه خاطره است از افطار و سحر 
است. از اذان و دعای سحر. یادش بخیر با التماس 
از مادر می‌خواســتیم ما را برای سحر بیدار کند و 
مادر نیازی به ســفارش و التماس ما نداشت. وقت 
سحر که صدای دعای ســحر توی خانه می‌پیچید 

یعنی مادر در سکوت همه کارهایش را کرده است. 
ســفره را پهن کرده، غذا را کشیده و منتظر بیدار 
شــدن ما است تا همه در کنار هم سحری بخوریم. 
هیچ‌کس خواب‌آلود نبود. شور و شوق سحر وصف 
ناشدنی است و افطار هم حکایت خودش را داشت. 
روزه هم که کله گنجشکی می‌گرفتیم و آرزویمان 
رسیدن به ســن بلوغ بود که بتوانیم روزه را کامل 
بگیریم. و تمام آن خاطرات خوب و شــیرین را از 

مــادرم دارم که به ما این حلاوت را ذره ذره تزریق 
می‌کــرد. با موضوع کودکان و ماه رمضان با ســید 
صفا دادوند کارشناس تربیتی به گفتگو نشسته‌ایم.

با توجه به تغییر در ســبک زندگی مردم آیا 
نگــرش خانواده‌ها به انجام مناســک دینی 

کمرنگ شده است؟
در سبک زندگی مردم تغییر ایجاد شده در دین که 
تغییری ایجاد نشده است. این مناسک از ابتدا بوده 

و به امروز رسیده.
منظــورم این اســت که تربیــت دینی در 

خانواده‌ها چطور است؟
من فکر می‌کنم خانواده‌هــای تمام تلاش خود را 
دارند که فرزندانشان را با اخلاص و معنویت بزرگ 
کنند. حتی کســانی که ادعای روشنفکری از نوع 
غربی دارند وقتی می‌گویند ما می‌خواهیم اخلاق را 
به کودکمان یاد بدهیم باز دارد به دین رجوع کند. 
اخلاق بخشــی از دین است. و حتی  نقل است که 
پیامبر فرموده »من مبعوث شــدم تا مکارم اخلاق 

را کامل کنم«.
برویم ســر مبحث خودمان، واقعا این امکان 
هســت که انجام اعمال سختی چون روزه را 

به کودکان آموخت؟
بین کارشناســان در مورد اعمــال دینی اختلاف 
نظر هســت اما به نظر من می‌شــود. وقتی همین 
کارشناسان معتقدند کودک در شکم مادر آموزش 
می‌بیند، موســیقی را درک می‌کند، قصه می‌شنود 

و... نمی‌تواند با دین و اصولش آشنا شود.
چطور؟

ببینید ما فقط روزه را پرهیز از آشامیدن می‌دانیم 
و تحمل گرسنگی و تشنگی. خب معلوم است یک 
کودک 6-5 ســاله از نخوردن و نیاشامیدن آسیب 
می‌بیند. حرف ما این اســت کــه کودک را قبل از 
بلــوغ برای انجام اعمال دینــی واجب آماده کنیم. 
بســتری فراهم کنیم که فرزند ما با شادی و نشاط 
به اســتقبال ماه مبارک برود. روی سجاده بنشیند 

و...
چطور این بستر را فراهم کنیم؟

فلســفه ماه رمضــان فقط روزه‌داری و گرســنگی 
کشیدن و همدردی با گرســنگان نیست. رمضان 
یک درس با چند سرفصل است که هر کدام از این 
سرفصل‌ها نیاز به ســال‌ها آموزش دارد. اول اینکه 

فلسفه ماه رمضان فقط روزه‌داری و گرسنگی 
کشیدن و همدردی با گرسنگان نیست. رمضان 
یک درس با چند سرفصل است که هر کدام از 

این سرفصل‌ها نیاز به سال‌ها آموزش دارد
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روزه‌های بی افطار
 ماه رمضان فرا رســیده بود. گرچه عراقی‌ها 
دل خوشــی از روزه گرفتن اسرا نداشتند و 
از این موضوع راضی به نظر نمی‌رسیدند، اما 
جلوی روزه گرفتن آن‌ها را هم نمی‌گرفتند. با 
رسیدن این ماه مبارک، همه برادران در حال 
و هوای دیگری قرار گرفتند و اعمال عبادی با 

جدیت بیشتری دنبال می‌شد.
یک روز موقع افطار یکی از اســرا که صدای 
زیبایی داشت، بلند شــد و شروع به گفتن 
اذان کرد، اما هنوز چنــد جمله‌ای از اذان را 
سر نداده بود که چند سرباز بعثی در حالی‌که 
وارد  نظر می‌رسیدند،  به  و عصبانی  مضطرب 
آسایشــگاه شــدند و بلافاصله او را با خود 
بردند. آن‌ها قبل از رفتن فریاد زدند: »از این 

به بعد هیچ کس اجازه گفتن اذان را ندارد.«
آن شب گذشت و از برادر مؤذن خبری نشد. 
فردا صبح که مســئولان غــذا برای گرفتن 
صبحانه راهی آشپزخانه شدند، متوجه شدیم 
به خاطر  برای تنبیه کردن اسرا  که عراقی‌ها 
گفتن اذانِ دیشــب، از دادن غذا به اســرا 

خودداری کرده‌اند. در مــاه رمضان صبحانه 
و ناهار را برای افطار نگه می‌داشــتیم  و شام 
را برای ســحر، اما تا دو روز از هیچ‌کدام از 
وعده‌های غذایی خبری نشــده بود، و از آن 
مهم‌تــر اینکه از بــرادر مؤذن‌مان هم هیچ 
اطلاعی نداشــتیم. گرســنگی و تشنگی به 
شدت به اسرا فشار آورده بود و چون این اقدام 
عراقی‌ها، به صورت ناگهانی اتفاق افتاد، اسرا 
هیچ‌گونه ذخیره غذایی در آسایشگاه‌شــان 
نداشتند. بالأخره بعد از دو روز صبرها لبریز 
شد و اسرا با وحدت کامل تصمیم به برگزاری 
تظاهــرات گرفتند و در جریــان تظاهرات، 
شیشه‌ها و پنجره‌های آسایشگاه را شکستند 
و خواستار بازگشــت مؤذن و اتمام وضعیت 
از  همیشه  گرچه  عراقی‌ها  گشتند.  غذا  قطع 
آزار و اذیت اسرا لذت می‌بردند اما زمانی که 
دیدند خشم اسرا به سرحد خود رسیده است، 
به شرط عدم اذان‌گویی، به ناچار خواسته‌های 

آنان را عملی کردند.
راوی: عبدالمجید سراوانی

ماه رمضان را خوب معرفــی و تبیین کنیم. وقتی 
خودمان مشــتاق آمدن این ماه باشیم و مدام لذت 
و شــیرینی این ماه را تکرار کنیم حتما کودک ما 
اشــتیاق پیدا می‌کند. ماه رمضان، ماه عبادت است 
بنابراین، ایــن جنبه را برای کودک پررنگ کنید و 
از رحمانیت و بخشــندگی خدا برای کودک حرف 
بزنیم که اگر در این ماه که ماه دعا و عبادت است 
خداوند زودتر از همیشــه جــواب می‌دهد و البته 
دعاهای قشــنگ و با محتوا به کــودک یاد بدهیم 
شأن دعا را در حد مادیات پایین نیاوریم که خدایا 
ماشــین فلان بخریم، خانه فلان و... این دعاها بین 
شــما و خدایتان اســت کودک را وارد بحث بازار 
نکنید بلکه دعاهایی چون دعا برای ســامتی همه 
بیمــاران، دعا برای پیروزی رزمندگان مدافع حرم، 

دعا برای بچه‌هایی که پدرشان در جنگ است و...
یک ســرفصل دیگر همدردی کردن با مستمندان 
اســت یاد بدهیم که خیرات کنیم. ایثار و بخشش. 
اگر کمکی می‌کنیم کودکمان واســطه آن کار خیر 

باشد.
شــکرگذاری از نعمات خداونــد و... اما باز ما یک 

پیش نیازهایی لازم داریم.
مثلا؟

اول مــن به عنوان والد باید خودم آگاه باشــم و با 
خلوص نیت و به دور از غر غر زدن و آی تشــنمه، 
آی گشنمه و... روزه‌داری کنم. نشاط و شادی باید 

در نگاه من تصویر شود.
سفره افطار ســاده خود را بسیار زیبا تزیین کنیم. 
چیدمان سفره باید مثل چیدمان یک ضیافت باشد 
و شور و شــوق در کودک  ایجاد کند. اگر کودکی 
اولین ســال اســت کــه روزه‌داری می‌کند برایش 

جشن بگیرید.
کودک را کم‌کم با ســختی روزه هم آزمایش کنید 
که همان روزه کله گنجشــکی معروف است. امام 
صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: »ما کودکانمان را در 
هفت ســالگی به روزه گرفتن، به اندازه‌ای که توان 
آن را دارند، تا نصف روز، بیشــتر یا کمتر، دستور 
می‌دهیم. هرگاه تشــنگی و گرسنگی بر آنها غلبه 
کــرد افطار می‌کنند، تا به روزه عادت کنند و توان 
روزه‌داری بیابند. شما کودکانتان را در نهُ سالگی به 
روزه گرفتن، به هر اندازه که می‌توانند، امر کنید و 

هرگاه تشنگی بر آنها غلبه کرد افطار کنند.«
در جلســات عبادی این ماه کودک را همراه خود 
ببرید. سحرگاه کودک را بیدار کنید البته نه با زور 

و سر و صدا، به خواست خود کودک.
نقش پدر بیشتر است یا مادر؟

هر دو در کنار هم. یک ســری از وظایف به عهده 
پدر است و یک سری بر عهده مادر. فراموش نکنیم 
که پدر و مــادر اولین و مهمتریــن الگو و مربیان 
کودک هستند. بنابراین باید در امر آموزش مسائل 
دینی به مربیان فردا کوتاهی نکنند و خود را مجهز 

به سلاح علم و دانایی کنند.
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زندگینامه شهید مدافع حرم سجاد طاهرنیا

می‌روم تا انتقام 
سیلی مادر بگیرم

دیروز در عاشــورای سال 61، زینب بود و اســارت و ناله کودکان در دشتی پر از خون و 
بلا. کســی نبود که زینب را یاری کند. اینک عاشورای دیگری در زینبیه برپاست با این 
تفاوت که جوانان دلیری هستند تا از حرم زینب دفاع کنند و شعار کلنا عباسک یا زینب 
سردهند. جوانانی که جان را فدا می‌کنند و به امام روز عاشورا می‌پیوندند. در این شماره 

گذری داریم بر زندگی پاسدار شهید سجاد طاهرنیا. 
تولد

بهــار 1364 بود که دومیــن گل در باغچه  خانواده 
طاهرنیا روییده شــد. سجاد اســمی بود که خانواده 
برایش انتخاب کردنــد. او در فضایی مذهبی تربیت 
شد. در کنار پدری که ســه سال قبل از تولد سجاد 
به عضویت ســپاه درآمــده بود و مــادری که تمام 
تلاشش را می‌کرد که فرزندانی مؤمن تربیت کند. در 

سن 8 ســالگی فعالیت‌های خود را در مسجد شروع 
کرد. بزرگتر که شــد نیز پایگاه بسیج مسجد صاحب 
الزمان)عج( محله یخ‌سازی رشت فعالیت‌های خود را 

ادامه داد. )راوی پدر شهید(

ایثار در مدرسه
اول دبیرســتان که بود، یکی از هم‌کلاسی‌هاش کار 
اشــتباهی کرده بود. وقتی معلم پرسیده بود کی این 
کار رو کرده؟ ســجاد گفته بود: من! معلم هم گوش 
سجاد رو گرفته بود و از کلاس بیرونش کرد. دوستاش 
وقتی ازش پرسیده بودن چرا این کار رو کردی، گفته 
بود: چون ممکن بــود اون دانش‌آموز رو اخراج کنن. 
فقط چنــد روزه که پدرش فوت کــرده. )راوی مادر 

شهید(

عضویت در سپاه
بعد از گرفتن دیپلمش به خانواده اعلام کرد »می‌خوام 
برم سپاه«. پدرش راضی نبود می‌گفت: دانشگاه باید 
در اولویت باشــه« اما وقتی من شنیدم گفتم: بهتر از 
سپاه کجا هست که بره؟!« با تایید من، رضایت پدرش 
جلب شــد و در 18 سالگی به سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی ملحق شد و قدم در راهی نهاد که پدرش در 
آن جوانی را ســپری کرده بود. آموزشی همدان بود. 
همون‌جا یه شــب زنگ زد و گفت: »ما رو برای تیپ 
صابرین انتخاب کردن. چی کار کنم؟« باباش گفت: 
»هرچی خودت دوست داری«. سجاد با شنیدن این 

حرف پدر خیلی خوشحال شد. )راوی مادر شهید(

ازدواج
یکی دو سال از رفتنش به سپاه گذشته بود و سجاد 
در قم ساکن بود و ما به دنبال همسری مناسب برایش 
بودیم. خواهر دوست سجاد را دیدم. راجع به ازدواج  با 
سجاد صحبت کردم، اول مخالفت کرد. نگران بود که 
نکند دوستش بخاطر این پیشنهاد از او ناراحت شود. 
با اصرارهای ما بلاخره راضی شد و در سال 87 ازدواج 
کرد و به خواسته خودش مراسم عقدش را در مسجد 
جمکران قم برگــزار کردیم. او راضی نبود که برایش 
مراسم عروسی گرفته شود و تأکید داشت که اگه قرار 
است جشنی برگزار شود در مهدیه رشت این مراسم 

برگزار شود. )راوی مادر شهید(

ابراهیم هادی
آقا ســجاد اهل مطالعه بود. او عاشــق شهید ابراهیم 
هادی بود. به هرکسی از دوستان می‌رسید یک جلد 
کتاب ابراهیم به او می‌داد و می‌گفت: »بخون بعد بهم 
برگردون«. همیشه چند جلد کتاب تو ماشین همراه 
داشــت و به صورت  گردشــی به دوستاش و آشناها 
می‌داد. گاها خواننده کتاب از بس عاشق کتاب می‌شد 
که دیگه بازگشتی تو کار نبود و آقا سجاد اون کتاب رو 

به عنوان هدیه تقدیمش می‌کرد. )راوی همسر شهید(

هزینه مراسم فاطمیه
آقا ســجاد علاقه زیادی به اســتاد احدی داشت آخر 
هفته‌ها توفیق داشــت پای درس استاد حاضر شود و 
خیلی مواقع تا تهران همراه استاد می‌شد و مسئولیت 
بردن ایشــان را تا جلسه تهران به درخواست خودش 
قبول می‌کرد. هر چند وقتی یکبار استاد مبلغی بابت 
ایاب و ذهاب به ایشــان می‌داد. سجاد این مبالغ را در 
گوشه‌ای نگه می‌داشــت تا ایام فاطمیه برسد و همه 
مبالغ جمع شــده را به دفتر استاد می‌برد و از استاد 
می‌خواست این مبالغ را برای مراسم بی بی که هر ساله 

در دفتر برپا می‌شد هزینه  کند. )راوی همسر شهید(
روحیه شهادت طلبی

ســجاد یک نیروی زبده و آموزش دیده عملیاتی بود. 
روحیه کاری قوی و حس مسئولیت‌پذیری داشت و 
تا هنگامی کارش به اتمام نمی‌رسید محل کارش را 
ترک نمی‌کرد. در اکثــر اوقاتی که  با منزلش در قم 
تماس می‌گرفتم همسرش می‌گفت که هنوز در محل 
کار اســت و به خانه نیامده. روحیه شهادت‌طلبی در 
ســجاد به وضوح پیدا بود به گونه‌ای که فرماندهان و 
دوستانش به شــوخی از او می‌خواستند که از آن‌ها 
فاصله بگیرد و به او می‌گفتنــد که چهره‌اش نورانی 
است و اگر کنار ما قرار بگیری ممکن است ترکشی به 

ما اصابت کند. )راوی پدر شهید(

نماز اول وقت
همیشه و در همه شرایط تلاش می‌کرد نمازش را اول 
وقت بخواند. نیم ساعت قبل از اذان کارهای خودش 
را بــا اذان هماهنگ می‌کرد که مبادا از خواندن نماز 
اول وقت جا بماند. اضطراب نماز اول وقت همیشــه 
در چهره‌اش نمایان بود. بارها اذان را که می‌شنوید در 
اولین مکان توقف می‌کرد و به سمت اقامه نماز حرکت 

می‌کرد. )راوی دوست شهید(

دست از ریا بردار
سجاد عزیر در اخلاق اســوه بود در طی این سال‏ها 
به جرات می توانم بگویم کلمه لغوی از او نشــنیدم. 
با سجاد اردوهای زیادی رفتیم شب‌های متعددی در 
پیش یکدیگر بودیم اهل تقوی بود و نماز شب خوان؛ 
بارها برای همین نماز شب‌ها با او شوخی می‌‏کردیم 

که دست از ریا بردار. )راوی دوست شهید(

شهدای گمنام
در گلزار شهدا بودیم وقتی بالای سر شهیدان گمنام 
رسیدیم شــهید روح‌الله بر سر یکی از قبرها نشست 
که تاریخ تولد شهید نظرش رو جلب کرده بود،شهید 
گمنام هم ســن خودش بود. شــهید بابایی‌زاده هم 
همینطور و شهید آقا سجاد هم بر سر قبر یک شهید 
دیگــری که تاریخ تولدش تا شــهادتش رو که دقت 

می‌کردی می‌شد سن آقا  سجاد...
یکی‌شــون گفت: »اینا هم‌سن ما بودن شهید شدن 
و ما....«. بقیه هم به نشــان تایید حرفش سری تکون 

دادن و سکوت کردند.... )راوی همرزم شهید(

عشق به فوتبال
از بچه‌گی عاشــق فوتبال بود هــر جایی که فرصت 
می‌شد با بچه‌ها یه فوتبال راه می‌انداخت نوعش مهم 
نبود از گل کوچیک گرفته تا چمن مصنوعی یا داخل 

روحیه شهادت‌طلبی در سجاد به وضوح پیدا بود به گونه‌ای که فرماندهان و دوستانش به 
شوخی از او می‌خواستند که از آن‌ها فاصله بگیرد و به او می‌گفتند که چهره‌اش نورانی 
است و اگر کنار ما قرار بگیری ممکن است ترکشی به ما اصابت کند. )راوی پدر شهید(
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سالن، می‌گفت لذت میبرم از بازی. تازه سال‌های آخر 
می‌گفت فوتبال بازی کردنش کم شده. روزهای آخر 
تو سوریه دو روز قبل از عملیات با چندتا از نیروهای 
سوری و دوستاش دوباره فوتبالی راه انداختند، ما هم 

تماشاچی شده بودیم.
تعامل بین بچه‌ها با دوتا جوان ســوری خیلی جالب 
بود تو بازی اینقدر بهشــون احترام می‌گذاشتن که 
قابل تامل بــود و این دو جوان هم همه‌اش با لبخند 
و ســر تکان دادن جواب محبت بچه‌ها رو می‌دادند. 
جالب‌ترین قسمت همونجایی بود که بچه‌ها به اصطلاح 
عربی که فارسی شکسته شده بود می‌خواستند حرفی 
رو به اونها برسونند ما که از خنده می‌مردیم... )راوی 

همرزم شهید(

دعای مادر شهید
شهید مجتبی بابایی‌زاده در کنار شهید آقاسجاد بعد 
مراسم تدفین شهید نوزاد در منزلش نشسته بودند. 
مادر شهید نوزاد بسیار صبور بود و به صحبت‌های آقا 
مجتبی گوش می‌داد، آقا سجاد که کمی عقب‌تر از آقا 
مجتبی نشسته بود آرام آرام اشک از چشمانش جاری 
بود. مجتبی از ســخت بودن تحمل فراق برای مادر 
گفت و در آخر کلام از مادر شــهید نوزاد درخواست 
کرد تا برای شهادت باقی دوستان دعا کند. مادر شهید 
با تامل در پاسخ گفت: »شما بمانید شما روح‌الله من 
هستید من دعا می‌کنم آقا امام زمان بیاید، چون او با 

سپاهی از شهیدان می‌آید و قطعا ما دوباره روح الله را 
خواهیم دید«.)راوی همرزم شهید(

احترام به سادات
احترام ویژه‌ای برای سادات قائل بود. وقتی در مسیر 
تهران قم، روحانی با عمامه مشکی می‌دید بلافاصله 
می‌گفت: »بزن کنار سوارش کنیم«. همین که ماشین 
توقف می‌کرد ســریع از ماشین پیاده می‌شد و سید 
روحانی رو با اصرار روی صندلی جلو ســوار می‌نشاند 
و خودش عقب می‌نشست. همه این احترام به خاطر 
عشق به حضرت‌زهرا)س( بود، شب عملیات اتیکتش 
که روی آن نوشــته شده بود »می‌روم تا انتقام سیلی 

مادر بگیرم« همراه داشت. )راوی همرزم شهید(

حسرت شهادت
مقداری از موهای اطراف ســرش سفید شده بود. هر 
وقت جلوی آینه می‌ایستاد و خودش را می‌دید، آهی با 
حسرت می‌کشید و می‌گفت: »آخر پیر شدیم و شهید 
نشدیم«. آن‌قدر با حسرت و نگرانی این جمله را بیان 
می‌کرد که اشتیاق به شهادت را در کلامش می‌دیدم، 
او بــا این جملات مرا آماده می‌کرد و خودش را مهیا 

می‌ساخت برای پرواز. )راوی همسر شهید(

نگاه معصومانه 
در مزار شهدا  دیدمش  از آن دوست‌هایی بود که هر 
وقت رشت می‌‏آمد حتما یک شام  در منزل ما مهمان 
بود و یا اگر من قم می‌رفتم حتما منزلشان  می‌‏رفتم.  
آن روز هم دعوتش کــردم اما گفت آمده‏‌ام به مادرم 
ســر بزنم و بروم، گفت کــه ماموریتی در پیش دارم 
اگر همدیگر را ندیدیم حلالم کن برادر، گفتم این چه 
حرفی اســت. اما آن حلالیت طلبی خیلی جدی بود 
بعد رفت  کنار قبور مطهر شــهدا. می‌دیدم گردنش 
را کج کرده و با نگاه معصومانه‌ای به قبور شهدا خیره 

شده است. )راوی همرزم شهید(

مهر شهادت
یک‌ماه قبل از شهادت آقا سجاد بود برای انجام کاری 
دنبال شناسنامه‌هایمان می‌گشتم. یکی‌یکی شناسنامه 
هــا را باز می‌کردم  و صفحــات آن را روق میزدم که 
حضور گرم آقا سجاد رو در مقابلم احساس کردم، مثل 
همیشه تا یک گوشه ساکت مشغوله کاری می‌شدم 
خودش را می‌رساند. ولی این بار حضورش بی هدف 
نبود، شناسنامه‌اش را از جلوی من برداشت و صفحه 
آخرش را باز کرد و انگشــتش را گذاشت روی کلمه 
وفات و به من گفت: »خانم اینجارو می‌بینی؟« گفتم: 
»بله« گفت: »این قسمت هیچ‌وقت برای من پر نمیشه 

اینجا مهر شهادت می‌خوره«.
اطمینان و صلابــت خاصی در گفتارش به چشــم 
می‌خــورد ولی من آن موقع تمــام حرف‌هایش را به 
شوخی گرفتم غافل از اینکه یک‌ماه بعد دقیقا همان 
جایی که به من نشان داده بود نوشته شد »94/08/1 
در حلب سوریه به فیض شــهادت نائل آمد«. )راوی 

همسر شهید(

آخرین ماموریت
با شدت گرفتن درگیری‌ها در عراق و سوریه تصمیم 
گرفت به سوریه برود و از حرم اهل بیت که در معرض 
خطر تعرض تروریســت‌های تکفیری قرار گرفته‌اند 
دفاع کند و اعزام به سوریه تلاش‌های فراوانی داشت. 
فرمانده‌اش وقتی متوجه شــد که فرزندمان به‌زودی 
متولد می‌شود نام سجاد را از لیست اعزام حذف کرد. 
زمانی که همســرم از موضوع حذف نامش از لیست 
اعزامی‌ها باخبر شد بسیار ناراحت بود و به گریه افتاد 
و از من خواست تا رضایتم را با رفتنش اعلام کنم. من 
هم گریه کردم و از ســجاد خواستم تا حداقل قبل از 
زمان تولد فرزندم در کنارم باشــد اما سجاد به قدری 
بی‌تاب بود که نتوانســتم در مقابل گریه‌هایش تاب 

بیاورم و با رفتنش موافقت کردم. )راوی همسر شهید(

شهادت در تاسوعا
سجاد از سال 84 تا 94 بیشتر لحظاتش را در مأموریت 
عراق، سیستان و بلوچستان و شهرهای دیگر سپری 
کرد و هنگامی که قرار بود به آخرین مأموریتش برود 
با تماس تلفنی از من و خانواده خداحافظی کرد و در 
14 مهر 94 عازم سوریه شد.  سجاد در اول آبان 94 
که مصادف با روز تاسوعای حسینی به شهادت رسید. 

)راوی پدر شهید(

دو یادگار سجاد
دو فرزند از سجاد برایمان به یادگار مانده است؛ یک 
دختر به نام فاطمه‌رقیه و یک پسر به نام محمدحسین 
که 15 روز از تولدش گذشــته بود و سجاد در حین 
ماموریت به شــهادت رســید. دیدار این پسر و پدر 
صحنه‌ای را رقم زد که کسی تاب تحمل آن را نداشت. 

)راوی پدر شهید(

قسمتی از وصیت‌نامه
 فرزندان!

نمی دانم چه حکمتی می باشد؟ از خداوند سی سال 
عمر هدیه گرفتم، اما خوب اســتفاده نکردم و فقط 
شاید افتخارم نوکری ارباب باشد و دختر سه ساله‌ی 
ایشــان که دو فرزندم را هدیه‌ی این بی‌بی سه ساله 

می‌دانم. درست در شبی که »محمد حسین« متولد 
شد و درست در همان ساعت، بنده توفیق زیارت این 
خانم را داشتم و حس خوبی در آن ساعات پیدا کردم. 

خدا را شکر و سپاس به خاطر این دو امانت.

فرماندهان:
چند ســال پیش دو بزرگی که پدر شــهید بودند 
به من توصیــه کردند که دو چیز را هرگز فراموش 
نکنم، اول هر روز زیارت عاشورا و دوم قناعت کردن 
در تمامــی کارها. از فرماندهان خواهش میکنم که 
اگر خداوند توفیق شهادت را نصیبم کرد، اگر جنازه 
ام دست دشمنان اســام افتاد، به هیچ وجه حتی 
اندکــی از پول بیت المال را خــرج گرفتن بنده‌ی 
حقیــر نکنند. از فرمانده‌ی محتــرم این عملیات و 
یا »حاج قاسم« در خواســت دارم فرصت دیدار با 
امام و ســیدمان را برای خانواده‌ی این حقیر ایجاد 
نمایند. تا شاید این کار باعث شود زحماتشان را تا 

حدی جبران کرده باشم
همه ی شما را دوست دارم و به یادتان هستم .مواظب 
»فاطمه رقیه« و »محمد حســینِ« من باشــید و به 

همسرم کمک کنید تا روزی که خدا می داند.

احترام ویژه‌ای برای سادات قائل بود. وقتی در مسیر 
تهران قم، روحانی با عمامه مشکی می‌دید بلافاصله 
می‌گفت: »بزن کنار سوارش کنیم«
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حق گرفتنی است 
 احترام عبدی

قطعنامه 598 و اعلام آتش بس تمام خواســته تیم 
دیپلماسی ایران نبود، تیم دیپلماسی ما در مذاکرات 
به نمایندگی از ملت ایران به دنبال این بودند که مقصر 
واقعی در شــروع جنگ هشت ساله با تمام خسارات 
مادی و معنوی‌اش بود، باید مقصر واقعی شــناخته 
می‌شــد و تلاش‌هــا بالاخره نتیجــه داد و علی‌رغم 
حمایت بســیاری از کشورهای غربی و حاشیه خلیج 
فارس با وجود شــواهد و ادله بســیار  ایران توانست 
در ســازمان ملل حقانیت خود را به اثبات برساند و 
در ســال۱۹۹۱ »خاویر پرز دکوئیار« )دبیرکل وقت 
ســازمان ملل متحد( با اســتناد به نظــر گروه ناظر 
سازمان ملل متحد، رسما عراق را بعنوان آغازگر جنگ 
معرفی کرد و از خواســته ایران برای دریافت غرامت 

جنگی پشتیبانی کرد.
پــس از معرفی عراق بعنــوان آغازگر جنگ، فرآیند 
بررسی خســارات وارد شــده به ایران آغاز شد و در 
نهایت خســارات وارده به ایران در طول جنگ هشت 
ســاله، ۹۷ میلیارد دلار برآورد شد؛ رقمی که بسیار 
با واقعیت فاصله داشــت و اعتــراض ایرانیان را نیز 
برانگیخت؛ تعیین غرامت 97 میلیارد دلاری در حالی 
رقم خورد که تنها خسارات مستقیم وارده به کویت 
توسط عراق در جنگ اول خلیج فارس ۲۴۰ میلیارد 
دلار برآورد شــده بود؛ در حالی که کویت در قیاس 
با ایران کشــوری بسیار کوچک‌تر بود و در مقایسه با 
ایران، زیرساخت‌ چندانی نیز نداشت که از بین رفته 

باشد.

غرامت کی داده، کی گرفته؟
پــس از تعییــن آغازگر جنگ، نوبت بــه بند هفتم 
قطعنامه۵۹۸ رســید که تاکنون اجرایی نشده است. 
هدف ایران پــس از اعلام صدام حســین به عنوان 
متجاوز، دریافــت غرامت جنگی بــوده اما دبیرکل 

ســازمان ملل چنانکه طارق عزیــز از او نقل کرده، 
در یکی از مذاکراتــش )پیش از اجرای آتش‌بس( به 
خســارات عراق اشــاره کرده و گفته بود »چه کسی 
غرامت خســارات عراق را خواهد داد؟ عراق هم باید 
غرامت بگیرد.« علی‌اکبر ولایتــی، وزیر امور خارجه 
وقت حتی پیــش از گزارش دبیرکل ســازمان ملل 
تاکیــد کرده بود »ما به دنبــال اجرای کامل و دقیق 
قطعنامه شورای امنیت هستیم و تامین خسارات وارده 
در طول جنگ تحمیلی به ایران و پرداخت غرامت از 
سوی عراق چیزی است که هرگز از آن نمی‌گذریم.« 
)روزنامــه کیهان، ۱۲ اســفند ۱۳۶۹( مطالبه‌ای که 
رئیس مجلس سوم در دیدار با معاون دبیرکل سازمان 
ملل تکرار کرد )روزنامه رســالت، ۵ تیر ۱۳۷۰( و هم 
مرحوم آیت الله هاشــمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور 
وقت درباره گرفتن غرامت از عراق ابراز امیدواری کرد 
تا »پیروزی‌های انقلاب اســامی یا فتح سیاسی در 
صحنه بین‌المللی پس از فتح در عرصه نبرد تکمیل 

شود.«) روزنامه همشهری، ۶ بهمن ۱۳۷۱(
دبیرکل سازمان ملل برای اجرای بند هفتم قطعنامه 
که به بررسی خسارت‌ها اشــاره داشت، عبدالرحیم 
آبی فرح، معاون پیشــین خود را همراه با هیاتی در 
ســال ۱۳۷۰ راهی ایران کرد. در این سفر، اطلاعاتی 
درباره اســتان‌هایی که صحنه عملیات‌های جنگی یا 
هدف حملات هوایی و موشکی بوده‌اند، مراکز شهری 
و روســتایی که با خاک یکسان شده یا خسارت کلی 
دیده، خانه‌های مســکونی که کاملا منهدم شــده و 
یا آســیب جدی دیده‌اند، غیرنظامیانی که کشــته، 
مجروح یا برای همیشــه از کار افتاده‌اند و میلیارد‌ها 
ریال خســارت‌های ســنگینی که به‌طور مستقیم یا 
غیرمستقیم به بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش 
کشــاورزی و بویژه نابودی باغ‌های نخل بر ایران وارد 
شــده بود در اختیار این هیات قرار گرفت. این هیات 

پس از بازگشــت از اولین ســفر خود در گزارشی به 
دبیرکل ســازمان ملل نوشت »میزان خسارات وارده 
به زیرســاخت‌های ایران چنان گســترده است که 
بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد.« پس از سفر دوم 
این هیات، دبیرکل گزارشی ۱۹۱ صفحه‌ای به اعضای 
شورای امنیت ارائه کرد )روزنامه جام جم، اول شهریور 
۱۳۹۰( که در آن خســارات مستقیم وارده به ایران 
۹۷ میلیارد دلار برآورد شــده بود. طبق این گزارش 
»در ۲۴ اســتان کشور، پنج استان صحنه نبرد بود و 
۱۱ اســتان دیگر هدف حمله‌های هوایی و موشکی 
مکرر قرار گرفت. این ۱۶ اســتان، دو سوم جمعیت 
۵۰ میلیونی کشــور را در خود جای می‌داد ... طبق 
اظهارات مقامات ایرانی، بیش از ۵۰ شهر و شهرستان 
و نزدیــک به ۴ هزار روســتا در این جنگ به میزان 
مختلف متحمل خسارت شدند و تعداد بسیاری نیز 
با خاک یکسان شده‌اند که باید آن‌ها را به این تعداد 
اضافه کرد. در مجموع، کل واحدهای مسکونی که بنا 
به گزارش‌ها در جنگ تخریب شــد، بیش از ۱۳ هزار 
بود و ۱۹۰ هزار واحد نیز به شدت خسارت دید. هیات 
سازمان ملل تعداد قابل ملاحظه‌ای از این محل‌ها را 
مورد بازدید قرار داد و خسارات وارده را تایید کرد. این 
جنگ در تخریب مناطق مسکونی و غیرنظامی تاثیر 
مستقیم و اسفباری داشت که طبق برآوردهای دولت، 
۱۴ هزار غیرنظامی کشــته و هزار نفر مجروح شدند 
که از این تعداد، حدود ۳۷ هزار نفر معلول هســتند. 
به عــاوه، در حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر نیز 
مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.« )روزنامه 

سرمایه، ۵ مهر ۱۳۸۵(
اما رقم خســارتی که ولایتی با اشاره به »بررسی‌های 
انجام شده توســط کار‌شناسان و نمایندگان سازمان 
ملل و شــورای امنیت« اعلام کرد، ده برابر آن، ۹۵۰ 
میلیارد دلار بــود که به گفته او »عــراق موظف به 
پرداخت آن شــده اســت.« )روزنامه رسالت، ۱۵ تیر 
۱۳۷۱( رقــم ۹۵۰ یا ۱۰۰۰ میلیــارد دلار، مطالبه 
ایران از عراق بود و چنانکه بعد‌ها هاشمی رفسنجانی 
گفت »۱۰۰۰ میلیارد دلار خســارت جنگ است. با 
کارهایی که انجام دادیم شورای امنیت را قانع کردیم 
کــه عراق آغازکننده جنگ بوده ولی در مورد غرامت 
با ۱۰۰ میلیارد دلار آن موافقت شــد که البته هنوز 
پرداخت نشده است.« )خبرگزاری مهر، ۹ اردیبهشت 
۱۳۹۲( حال آنکه طبق توضیحات سید کمال خرازی 
وزیر خارجــه دوره اصلاحات، در قطعنامه ۵۹۸ هیچ 
اشــاره‌ای به پرداخــت غرامت به ایران نشــده بلکه 
طبق ایــن قطعنامه باید »یک‌ صنــدوق‌ بین‌المللی‌ 
بوجود بیاید و کشــورهای‌ مختلــف‌ در آن‌ صندوق‌ 
پول‌ بریزند و بر اســاس‌ ارزیابی‌ خسارت‌ که‌ از طرف‌ 
سازمان‌ ملل‌ انجام‌ می‌گیرد به‌ دو طرف‌ برای‌ بازسازی‌ 
خرابی‌هایشان‌ کمک‌ بشود. در اجرای‌ بند ۷ دبیرکل‌ 
نماینده‌ خودش‌ را به‌ ایران‌ فرستاد و ارزیابی‌ کرد که‌ 
میزان‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ ایران‌ چقدر بوده‌ که‌ نزدیک‌ 
به‌ ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی‌ کرد و از طرف‌ عراق‌ این‌ 
کار انجام‌ نگرفت‌ و همچنان‌ ماند و چنین‌ صندوقی‌ هم‌ 

در حال حاضر عراق درآمدهای خوبی در زمینه فروش نفت 
دارد، در این زمینه فروش این کالا در بازار بین‌المللی فعال و 
موفق بوده بنابراین می‌تواند درصدی از درآمد فروش نفت را 

برای پرداخت غرامت به ایران اختصاص بدهند
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به وجود نیامد که‌ کشورهای‌ مختلف‌ در آن‌ صندوق‌ 
پول‌ بریزند و از آن‌ برای‌ بازســازی‌ به نفع‌ دو کشــور 
هزینه‌ شود ... ساختار ۵۹۸ صحبت‌ از غرامت‌ نمی‌کند 
بلکه‌ همین‌طور که‌ عرض‌ کردم‌، صحبت‌ از صندوقی‌ 
می‌کند که‌ دیگران‌ در آن‌ صندوق‌ پول‌ بریزند و به‌ دو 
کشور برای‌ بازسازی‌شان‌ کمک‌ بکنند ... این‌ ساختار 
۵۹۸ است‌ که‌ در آن‌ زمان‌ نوشته‌ شده‌ بود و طبیعتاً 
تحت‌ نفوذ قدرت‌ها در شــورای‌ امنیت‌ به‌ این‌ ترتیب‌ 
تنظیم‌ شــده‌ بود که‌ ما نتوانیم‌ از طریق‌ ۵۹۸ ادعای‌ 
خاصی‌ را انجام‌ بدهیم‌ به جز اینکه‌ برای‌ بازسازی‌ به‌ 
ما کمک‌ بشود ولی‌ این‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ که‌ ما از 
غرامت‌ صرف‌نظر کرده‌ بودیم‌ بلکه‌ یکی‌ از محورهای‌ 
اصلی‌ مذاکرات‌ دوجانبه‌ ما با عراقی‌ها مسأله‌ غرامت‌ 
بود. آن‌ها اصرار بر این‌ داشــتند که‌ مسأله‌ غرامت‌ به‌ 
فراموشی‌ سپرده‌ شود و ما نمی‌توانستیم‌ چنین‌ کاری‌ 
را بکنیــم‌ چون‌ به هر صــورت‌ از اینکه‌ عراق‌ جنگ‌ 
را آغاز کرد کســی‌ تردید ندارد و بنابراین‌ نفس‌ این‌ 
قضیه‌ می‌توانــد حقوقی‌ را برای‌ مــا مترتب‌ بکند.« 
)مشروح مذاکرات مجلس ششم، ۱۲ شهریور ۱۳۸۲( 
خرازی‌این توضیحات را برای نمایندگان مجلس هفتم 
هم تکرار کرد؛ زمانی که رژیم صدام حســین ساقط 
شده و پرداخت غرامت عراق به کویت با عدم پیگیری 
غرامت ایران از عراق مقایسه می‌شد. وزیر خارجه وقت 
گفت که عراق طبق قطعنامه شــورای امنیت موظف 
به پرداخت غرامت به کویت شــده است در حالیکه 
قطعنامه ۵۹۸ چنین سازوکاری تعیین نکرده است. 
بنابراین ایران از مســیرهای دیگری درصدد جبران 
خسارات جنگ برآمد. پس از اجلاس سران کنفرانس 
اسلامی در تهران که معاون رئیس‌جمهور عراق در آن 
شرکت کرد، قرار شد پنج‌ کمیته‌ برای‌ بررسی‌ مسائل‌ 
ایران‌ و عراق‌ تشکیل‌ شــود که‌ یکی‌ از آن‌ها کمیته‌ 

مطالبات‌ بود که‌ بحث‌ غرامت‌ در آن می‌گنجید.
با وجود اینکه قطعنامه ۵۹۸ اشاره‌ای به پرداخت غرامت 
از سوی عراق نکرده، ایران مطالبات خود را در کانال 
روابط دوجانبه پیگیری کرد، سفرهای وزرای خارجه 
ایران و عراق پیش از ســقوط صــدام، برای پیگیری 
ایــن امور بود. نهایتا در ۲۱ بهمــن ۱۳۸۱، عراقی‌ها 
پیغامی برای سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت 
فرســتادند که در آن بر عهدنامــه ۱۹۷۵ که یکی از 
خواسته‌های ایران بود تاکید کردند. در زمینه مطالبات 
هم مکانیزم‌هایی در دست طراحی بود که به شیوه‌ای 
این خســارات جبران شود اما عمر رژیم صدام کفاف 
نداد. ایران پس از ســقوط رژیم صدام، نامه‌ای در روز 
۱۶ اردیبهشت ۸۲ به دبیرکل سازمان ملل فرستاد و با 
اشاره به شناسایی رژیم عراق به عنوان متجاوز از سوی 
دبیرکل سابق، خواست با سر کار آمدن دولت جدید 
در عراق، برای تامین و جبران خســارات و پرداخت 
غرامت به ایران اقدام شــود. دبیرکل سازمان ملل در 
پاسخ به درخواست ایران گفت: »با توجه به وضعیت 
فعلی عراق که در آن یک حکومت شناسایی‌شده‌ای 
وجود ندارد باید جبران خسارات را به تشکیل دولت 
ملی در عراق و از طریــق مذاکرات دوجانبه موکول 

کرد.« وزیــر خارجه وقت 
ایران ایــن را »اقدامی به 
عنوان ثبت در سازمان ملل 
که ما خواهــان پرداخت 
غرامت هســتیم« ارزیابی 
کرد. در سال ۸۳ که همه 
کشور‌ها میزان مطالباتشان 
از عراق را ثبت می‌کردند، 
بانک مرکــزی جمهوری 
از  پــس  ایران  اســامی 
مشــورت بــا وزارت امور 
خارجه، مطالبات مستقیم 
و غیرمستقیم ایران را در 
صندوق بین‌المللی پول به 
ثبت رســاند و با اشاره به 

ارزیابی ســازمان ملل مبنی بر اینکه میزان خسارات 
ایران در ایــن جنگ ۹۷.۲ میلیــارد دلار به عنوان 
خسارات مســتقیم غیرنظامی بوده، این را به عنوان 
مطالبات ایران از عراق ثبت کرد. )مشــروح مذاکرات 

مجلس هفتم، ۲۹ مهر ۱۳۸۳(
سفیر سابق عراق: به کویت غرامت دادیم؛ 

مسئله غرامت ایران هم باید حل شود
»مجید الشیخ« سفیر عراق در ایران زمانی که موضوع 
دریافت غرامت جنگ از عراق مطرح بود در گفت‌وگو 
با رسانه‌های ایرانی، پرداخت غرامت جنگی به ایران 
را هم رده تبادل اســرا دانسته و گفته بود: همان‌طور 
که مسأله اسراء، مفقودالاثرها و میله‌های مرزی آبی و 
خشــکی حل شد، مسئله پرداخت غرامت جنگی به 

ایران نیز باید حل شود.
سفیر عراق همچنین درباره پرداخت غرامت جنگی 
این کشور به دولت کویت نیز اظهار داشته است: پس 
از جنگ با ایــران، عراق جنگ با کویت را نیز تجربه 
کرد و مجموع مطالبات دولت کویت تحت‌الشــعاع 
قطعنامه شــورای امنیت، 41 میلیارد دلار بوده است 
که 34 میلیارد دلار آن از صندوق ویژه پرداخت شده 
و 7 میلیارد باقی مانده است. برای پرداخت این مبلغ 
مذاکرات و تفاهم‌هایی میان دولت‌های کویت و عراق 

صورت گرفت.

حق مسلم ما
محمد کاظمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
خانــه ملت، در خصوص پیگیــری غرامت ایران از 
عراق به واســطه هشت سال جنگ تحمیلی اظهار 
داشــت: غرامت ایران از جنــگ تحمیلی قانونی و 
شــرعی است، شکی در این نیست که عامل تجاوز 
به کشــور ما صدام بوده و باید خسارت‌های مادی 
از ســوی دولت عراق بر اســاس قوانین بین‌المللی 

پرداخت شود.
نماینده مردم پلدختر در مجلس دهم شورای اسلامی 
ادامه داد: درســت است که در شرایط کنونی ایران با 
دولت فعلی عراق روابط مناسبی دارد و مشکلی بین 
دو کشور به چشم نمی‌آید اما این دلیل نمی‌شود که 

خسارت وارده به ملت از هشت سال جنگ تحمیلی 
پرداخت نشود در حالی که بر اساس قوانین بین‌المللی 

پرداخت خسارت حق مسلم ملت ماست.
وی با رد این مسئله که عراق در شرایط مادی مناسبی 
نیست، گفت: در حال حاضر عراق درآمدهای خوبی در 
زمینه فروش نفت دارد، در این زمینه فروش این کالا 
در بازار بین‌المللی فعال و موفق بوده بنابراین می‌تواند 
درصدی از درآمد فروش نفت را برای پرداخت غرامت 

به ایران اختصاص بدهند.
کاظمــی با بیان اینکه مســئولان کشــور در زمینه 
پیگیری غرامت جنگی جدی نیســتند، عنوان کرد: 
البته این احتمال وجــود دارد که پیگیری می‌کنند 
اما به اطلاع عموم مردم نمی‌رســد با این حال تاکید 
می‌کنم که دریافت غرامت جنگی از حقوق مسلم ملت 

است باید دنبال احقاق آن بود.

این نماینده در باره اینکه حقوق بین‌الملل پرداخت 
خســارت به دلیل تصمیم‌گیری فرد را از دولت‌ها 
ســاقط کرده گفــت: در حقــوق بین‌الملل چنین 
چیزی نیامده است، چرا که دولت‌ها در کشور یک 
مجموعه منســجم یافته و مستمری است که باید 
به تعهدات عمل کند امروز نمی‌توانیم بگویم چون 
رئیس‌جمهور آمریکا تغییر کرده است ایالات متحد 

نباید به تعهداتش در بحث برجام پایبند باشد.
وی ادامــه داد: دولت‌ها در هر منطقه نماینده ملت و 
تصمیم‌گیر هستند و دولت‌های بعدی موظف به انجام 
تعهدات و توافقات هستند اگر این چنین نباشد هیچ 

تعهد بین‌الملل اجرایی نمی‌شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان 
اینکه دریافــت غرامت جنگی از عراق نیاز به مذاکره 
دارد، اظهار داشــت: راه‌های مختلفی برای پرداخت 
این غرامت وجود دارد، از جمله اینکه شــرکت‌های 
خصوصی و دولتی ایران می‌توانند در بحث بازسازی 
عراق پیمانکار شوند تا بدهی دولت عراق به ملت ایران 

تسویه شود.
مردم ایران خواهان احقاق حق خود هســتند و اجازه 
نمی‌دهند این حق مشمول زمان شود حتی اگر طرف 

ما کشور دوست و برادر ما باشد.
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مهارت‌های ارتباطی  م
 مهتا کریم‌پور

آدمی موجودی اجتماعی اســت و بی‌تردید روابط 
انسانی ســنگ بنای جوامع اســت و بدون رابطه، 
جامعه انســانی شکل نمی‌گیرد. گسترش ارتباطات 
الکترونیک متأســفانه روابط انســانی را از ویژگی 
تأثیرگــذار و مفید تماس چهره بــه چهره محروم 
ســاخته و در بســیاری از موارد روابــط بین افراد 
جامعه را به شــکلی نازل، سطحی و گاه پرخطر در 

آورده است. 
ارتباط یعنی تبادل افکار و احساسات بین انسان‌ها 
و رشــد و تقویت آنهــا. بنابراین بــدون تعامل با 
دیگران و انتخاب زندگی انزواجویانه که متأســفانه 
در پی گســترش فضای مجازی و استفاده غلط از 
آن به‌شــدت در جوامع شهری متداول شده است، 
خستگی و دلسردی ناشی از عدم تبادل عاطفی به 
وجود می‌آید و لاجرم آسیب‌های روانی بسیاری را 

بر افراد جامعه تحمیل می‌کند. 
روابط انسانی سرچشــمه فرهنگ بشری و موجب 
تکامل آن‌اند، بنابراین انسان‌های پراکنده و متفرق 
و منــزوی از عناصــر ارتقای فرهنگــی برخوردار 
نخواهند بود و همواره در دنیای ذهنیات و توهمات 

خود باقی خواهند ماند. 
انســان فقط در جمع و با جمع اســت که می‌تواند 
مهارت‌های خود را به کار گیرد، دانسته‌ها، عواطف 
و افکار خود را با دیگران به اشــتراک بگذارد، نقاط 
قوت خود را تقویت و نقاط ضعفش را اصلاح کند. 
بنابراین روابط انسانی منشــأ فرهنگ و زمینه‌ساز 
حرکت و ارتقای انســان‌ها و فقدان ارتباط به معنی 
سکون نسبی در زندگی انسان‌ها و مانعی بر سر راه 

تعالی و رشد آنهاست. 

اهمیت روابط اجتماعی 
اهمیت روابط اجتماعی را می‌توان با ضد خود یعنی 
فقدان و کاســتی روابط انسانی سنجید. انسان‌های 
منــزوی و فاقــد ارتباط بــا دیگــران در معرض 
بیماری‌های جســمی و آســیب‌های روانی جدی، 
از جمله بیماری‌هــای روان‌تنی ـ بیماری‌هایی که 
در اثــر اختلالات روانی در بدن انســان نمود پیدا 
می‌کنند، مثل ســردردهای دائمی، زخم معده، بالا 
رفتن فشــار خون بدون علل جسمی آشکار، دیابت 
و... ـ می‌شــوند. نتیجه انزوا، انفعال در برابر ســیر 
حوادث زندگی، بی‌تصمیمی، تزلزل، خیالبافی‌های 

بی‌مبنــا به‌ جای اقدام و در شــکل‌های حاد خود، 
افسردگی و خودکشی است. 

بنابراین در ریشــه‌یابی بیماری‌های روانی پیش از 
آنکه به مشــکلاتی چون فقر، نقص عضو، یتیمی و 
بیکاری توجه داشته باشیم، باید روی عدم توانایی 
و قابلیت فــرد برای ایجاد روابط ســالم اجتماعی 
متمرکز شــویم. فلسفه صله رحم در اسلام و تأکید 
بســیار بر آن برای جلوگیــری از بروز بیماری‌های 
روانی ناشــی از انزوا و تنهایی است. متأسفانه یکی 
از مهم‌ترین شــاخص‌های ورود به عصر ارتباطات 

کاهش یا اختلال در روابط انسانی است. 
رابطه مستقیم یا چهره به چهره که رابطه‌ای است 
بی‌واسطه بین انسان‌ها از هر ارتباط دیگری مؤثرتر 
و کارســازتر است، زیرا در یک ارتباط زنده بیش از 
آنکه واژه‌ها نقش بازی کنند، حالات فرد مؤثرند و 
تبادل احساسات اتفاق می‌افتد. در این نوع ارتباط 
همبستگی اجتماعی و آمادگی روانی مشترک بین 

افراد معنا پیدا می‌کند. 
در ارتباط چهره بــه چهره بازخورد بلافاصله اتفاق 
می‌‌افتــد، ارتباط یک ســویه نیســت، بلکه در هر 
لحظه شــاهد حرکتی از طرفین هستیم که تأثیر 
و تأثــر منطقی‌تر و حقیقی‌تری را شــکل می‌دهد. 
هر چه بین فرستنده و گیرنده پیام ابزارها و عوامل 
بیشــتری وجود داشــته باشــند، رابطه انسانی با 

سوء‌تفاهم‌ها و اشکالات بیشتری مواجه خواهد بود. 
هنگامــی که ابزارها و تکنیک‌ها بر روابط انســانی 
ســلطه می‌یابنــد، قوانین عاطفــی و فکری دچار 
اختلال می‌شــوند و به‌ جای تسلط انسان بر ابزار، 
این ابزارها هســتند که برای همــه چیز، از جمله 

روابط انسانی تعیین تکلیف می‌کنند. 
بنابراین فضای مجازی می‌تواند به عنوان وسیله‌ای 
بــرای معرفی افــراد بــه یکدیگر عمل کنــد، اما 
نمی‌تواند جای رابطه زنده انســانی را بگیرد. فضای 
مجازی باید پل ارتباطی افراد جامعه باشد، نه اینکه 
جای آنها را بگیرد و خود به عنوان عامل تأثیرگذار 

وارد صحنه شود. 
برخی از اندیشمندان حوزه ارتباط معتقدند وسایل 
ارتبــاط جمعــی دارای چنان قدرتی هســتند که 
توانسته‌اند نسل جدیدی با فرهنگ و ادبیات خاص 
خود را به وجود بیاورند، اما گروه دیگری معتقدند 
به شــرط درایت، هوشــمندی و مدیریت صحیح 
فرهنگــی می‌توان از ابزار ارتباط جمعی در راه‌های 
خیر ســود برد و از فواید فراوان و گسترده آن بهره 
گرفت. این گروه بر این باورند که وســایل ارتباط 
جمعی به‌رغم برخــورداری از تکنولوژی برتر هنوز 
هم نتوانســته‌اند مثل روابط زنده و چهره به چهره 

انسانی تأثیرگذار باشند. 

برای ایجاد و حفظ روابط ســالم ارتباطی چه 
باید کرد؟

*به حالات گوینده دقت کنید. وقتی کســی حرف 
می‌زند و شــما ســرگرم صحبت با تلفن همراه یا 
تماشــای تلویزیــون یا حرف زدن بــا فرد دیگری 
هســتید، چطور از طرف مقابل توقــع دارید برای 

روابط انسانی منشأ فرهنگ و زمینه‌ساز 
حرکت و ارتقای انسان‌ها و فقدان ارتباط 

به معنی سکون نسبی در زندگی انسان‌ها و 
مانعی بر سر راه تعالی و رشد آنهاست
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طرز تهیه
آش شله قلمکار

ایجــاد رابطه با شــما و حفــظ آن رغبت به خرج 
بدهــد؟ در یک ارتباط ســالم، ارتباط چشــمی، 
حرکات دســت و سر و مســائلی که تحت عنوان 
»زبان بدن« دســته‌بندی می‌شــوند، بسیار بیشتر 
از کلام تأثیــر می‌گذارنــد. بنابراین به خاطر اینکه 
بتوانیــد مخاطب خود را به گفتگــو و ایجاد رابطه 
یا ادامه آن ترغیب کنیــد همه کارهایتان را رها و 

ششدانگ حواستان را متوجه او کنید. 
*بعضــی از افراد عادت دارند در میان صحبت‌های 
دیگــران از کلماتــی مثل خب؟ آهــان! اوهوم و... 
اســتفاده کنند. تکــرار بیش از حد ایــن کلمات، 
اعتمــاد به نفس گوینــده را از بین می‌برد و بعد از 
مدت کوتاهی او را از صرافت حرف زدن می‌اندازد. 
بــاور کنید به قول شــاعر »ســکوت سرشــار از 

ناگفته‌هاست.«
*باز کردن سر صحبت، مخصوصاً با غریبه‌ها برای 
اکثر آدم‌ها کار دشواری است. شاید یکی از راه‌های 
شروع صحبت این باشد که از طرف سئوال ساده‌ای 
را بپرســید و بعد هــم به‌گونه‌ای رفتــار کنید که 

مشخص باشد به پاسخ او علاقه دارید. 
*در هنگام صحبت کردن، ســن، ســطح ســواد، 
فرهنگ و علایق مخاطب خود را بســنجید. حرف 
زدن با یک کودک بسیار با صحبت با یک بزرگسال 
تفاوت دارد. حرف‌های خود را متناســب با توانایی 

شنونده ساخته و پرداخته کنید. 
*کــم و مفیــد حــرف بزنیــد. دلیلی نــدارد در 
حرف‌هایتان همه جزئیــات را توضیح بدهید، مگر 

اینکه شنونده چنین چیزی را از شما بخواهد. 
*به مخاطب خود این احســاس را بدهید که با او 
همدرد و همراه هستید تا در هنگام صحبت با شما 
دچار نگرانی و اضطراب نشــود، زیرا برای تخریب 

یک رابطه هیچ چیزی بدتر از نگرانی نیست. 
*گوش دادن هنری اســت که اکثر آدم‌ها از آن بی 
بهره‌اند. در واقع زمانی که کســی حرف می‌زند، ما 
در ذهن خود پاســخ او را آماده می‌کنیم و چندان 
تفاوتــی نمی‌کند که او چه بگویــد، چون بالاخره 
حرفمــان را می‌زنیم. ایجاد هماهنگی بین گفتن و 
شــنیدن هنر آدم‌هایی است که مهارت ارتباطی را 

به‌خوبی آموخته و در زندگی به کار بسته‌اند.      

مواد لازم
گوشت قرمز  500 گرم

گندم   1 لیوان
عدس   2 لیوان
نخود   1 لیوان

لوبیا چیتی   1 لیوان
برنج   1 لیوان 

سبزی آش   1 کیلوگرم 
ترخون   5 قاشق غذاخوری

پیاز   5 عدد
کشک و نعنا  مقداری

طرز تهیه:
 از شــب قبل گندم، عدس، نخود و لوبیا را خیس دهید )در این مدت آب حبوبات را چند بار تعویض کنید 
تا نفخ حبوبات از بین برود(. پیازها را خلالی خرد کنید و با مقداری روغن تفت دهید تا نرم شــود ســپس 

کنار بگذارید.
گندم را داخل قابلمه‌ای بریزید و چند لیوان اب اضافه کنید و بگذارید حدود 2 ســاعت بپزد تا نرم شــود. 
نخــود و لوبیــا را نیز داخل قابلمه دیگری بریزید و چند لیــوان آب اضافه کنید و روی حرارت قرار دهید تا 

بپزند و نرم شوند.
گوشــت را خرد کنید و همراه با 1 پیاز، چند حبه ســیر و چند لیوان آب داخل قابلمه‌ای بریزید و 1 ساعت 
روی حرارت متوســط قرار دهید تا بپزد و نرم شــود )می‌توانید مقداری چربی هم به گوشت اضافه کنید تا 
آش خوشــمزه تر شــود(؛ پس از پخت گوشــت را ریش ریش کنید و آب گوشت را صاف کنید و برای آش 

کنار بگذارید.

عدس و برنج را داخل قابلمه‌ای بریزید و روی حرارت قرار دهید تا بپزند و نرم شوند. سبزی آش را ساطوری 
کنیــد )ریز خرد کنید( و همراه با ترخون به مواد اضافــه نمایید و پس از 30 دقیقه گندم و نخود و لوبیای 

پخته، نصف پیاز داغ، گوشت ریش‌ریش شده، آب گوشت، نمک و فلفل سیاه را به آن اضافه نمایید.
به مقدار لازم آب جوش اضافه کنید )آنقدر آب اضافه کنید که بتوانید مواد را به راحتی هم بزنید( ســپس 
حــرارت را ملایم کنید و در قابلمه را ببندید و حدود 2 - 3 ســاعت اجــازه دهید آش جا بیفتد. آش را در 
ظرف بکشید و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ و کشک تزیین و سرو کنید )می‌توانید چند قاشق کشک با آش 

مخلوط کنید(.

نکته‌ها:
- این آش بسیار خوشمزه، گزینه‌ای مناسب برای سفره‌های افطار و نذری است.

- هرچه پیاز داغ آش بیشــتر باشــد آش خوشــمزه‌تر می‌شود. سبزی آش شــله‌قلمکار ترکیبی مساوی از 
جعفری، اسفناج، گشنیز، شوید، نعناع، ریحان و مرزه است.
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آدمی، جنی، جنونی چیستی
آشــپز و كمك آشپز، تازه وارد بودند و با شــوخي بچه‌ها ناآشنا. آشپز، سفره رو 
انداخت وســط سنگر و بعد بشــقاب‌ها رو چيد جلوي بچه‌ها. رفت نون بياره كه 
عليرضا بلند شــد و گفت: »بچه‌ها! يادتون نره!« آشپز اومد و تند و تند دوتا نون 

گذاشت جلوي هر نفر و رفت. بچه‌ها تند نون‌ها رو گذاشتند زير پيراهنشون.
كمك آشپز اومد نگاه سفره كرد. تعجب كرد. تند و تند براي هر نفر دو تا كوكو 
گذاشــت و رفت. بچه‌ها با ســرعت كوكوها رو گذاشــتند لاي نون‌هایي كه زير 
پيراهنشــون بود. آشپز و كمك آشپز اومدن بالا ســر بچه‌ها. زل زدند به سفره. 
بچه‌ها شــروع كردند به گفتن شعار هميشگي: »ما گشنمونه ياالله!«. كه حاجي 
داخل ســنگر شد و گفت: چه خبره؟ آشپز دويد روبروي حاجي و گفت: حاجي! 
اينها ديگه يكند! كجا بودند! ديوونه‌اند يا موجي؟!! فرمانده با خنده پرســيد چي 
شــده؟ آشپز گفت تو يه چشــم بهم زدن مثل آفريقایي‌هاي گشنه هر چي بود 
بلعيدند! آشــپز داشت بلبل زبوني ميك‌رد كه بچه‌ها نون‌ها و كوكوها رو يواشكي 
گذاشتند تو ســفره. حاجي گفت اين بيچاره‌ها كه هنوز غذاهاشون رو نخوردند! 
آشــپز نگاه سفره كرد. كمي چشماشو باز و بسته كرد. با تعجب سرش رو تكوني 
داد و گفت: جل‌الخالق!؟ اينها ديونه‌اند يا اجنه؟!‌ و بعد رفت تو آشــپزخونه. هنوز 

نرفته بود كه صداي خنده‌ي بچه‌ها سنگرو لرزوند ...

سرفه‌ي عربي....
از بچه‌هاي خط نگهدار گردان صاحب زمان الزمان)عج( بود. مي‌گفتند شــبي به 
كمين رفته بود كه صداي مشكوكي شنيد. با عجله به سنگر فرماندهي برگشت 
و گفت: بجنبيد كه عراقي‌اند شــايد نيروهاي خودي باشند؟ گفته بود: نه بابا با 

گوش‌هاي خودم شنيدم كه عربي سرفه ميك‌ردند.

برگه مجروح
بعد از داير شدن مجتمع‌هاي آموزشي رزمندگان در جبهه، اوقات فراغت از جنگ 
را به تحصيل مي‌پرداختيم. كيي از روزهاي تابســتان براي گرفتن امتحان ما را 
زير ســايه درختي جمع كردند. بعد از توزيع ورقه‌هاي امتحاني مشغول نوشتن 
شديم. خمپاره اندازهاي دشمن همزمان شروع كرده بودند. كي خمپاره در چند 
متريمان به زمين خورد. همه بدون توجه، سرگرم جواب دادن به سؤالات بودند. 
كي تركش افتاد روي ورقه دوســت بغل دســتيم و چون گرم بود قسمتي از آن 
را ســوزاند. ورقه را گرفت بالا و به ممتحن گفت: برگه من زخمي شــده بايد تا 
فردا به او مرخصي بدهي! همه خنديدند و شيطنت دشمن را به چيزي نگرفتند.

حسین کیه؟
یک قناســه چی ایرانی که به زبان عربی مسلط بود اشک بعثی‌ها را درآورده بود. 
با ســاح دوربین‌دار مخصوصش چند ده متری خط بعثی ها کمین کرده بود و 

شده بود عذاب بعثی‌ها.
چه می کرد؟

بار اول بلند شد و فریاد زد: »ماجد کیه؟«
یکی از بعثی‌ها که اســمش ماجد بود ســرش را از پس خاکریز آورد بالا و گفت: 

»منم!«
ترق!

ماجد کله پا شد و قل خورد آمد پای خاکریز و قبض جناب عزراییل را امضا کرد!
دفعه بعد قناسه چی فریاد زد: »یاسر کجایی؟« و یاسر هم به دست بوسی مالک 

دوزخ شتافت!
چنــد بار ایــن کار را کرد تا این که به رگ غیرت یکی از بعثی‌ها به نام جاســم 

برخورد.
فکری کرد و بعد با خوشــحالی بشکن زد و سلاح دوربین داری پیدا کرد و پرید 

رو خاکریز و فریاد زد: »حسین اسم کیه؟« و نشانه رفت.
اما چند لحظه‌ای صبر کرد و خبری نشد.

با دلخوری از خاکریز سرخورد پایین.
یک هو صدایی از سوی قناسه چی ایرانی بلند شد: »کی با حسین کار داشت؟«

جاسم با خوشحالی، هول و ولا کنان رفت بالای خاکریز و گفت: »من!«
ترق!

جاسم با یک خال هندی بین دو ابرو خودش را در آن دنیا دید!
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

برنده شماره قبل:
سپهر احدی - کرمان

افقی
1ـ خلبان شهید جنگ تحمیلی 

‌ـ درس درســت نوشــتن ـ محل  2ـ ضمیر جمع 
غیبت حضرت مهدی)عج( 

3ـ زادگاه حضرت ابراهیم)ع( ـ پشیمان ـ سرزمین
4ـ شهر استان کرمان ـ لقب میثم یاور امام علی)ع(

5ـ دعای صبح جمعه ـ وسایل ـ مادر عرب
6ـ بنای تاریخی توس ـ اختراع ادیسون 

7ـ ضمیر وزنی ـ یخ آذری ـ پاداش ـ از حالات دریا 
8 ـ آرزو ـ نمابر

9ـ درخت انگور ـ مجوز ـ سمت راست
10ـ میمنت ـ از خونخواران تاریخ

11ـ از شهرهای هسته‌ای ـ یار ـ بانگ درندگان 
12ـ نام عالمیان قهرمان شــطرنج ـ واحد پولمان 

ـ دوستی 
13ـ فرمانده شهید لشکر چهارده امام حسین)ع(

عمودي 
1ـ یار پیامبر گرامی اسلام ـ فرمانده آزاده قرارگاه 

خاتم الانبیا
2ـ جزیره‌ی جنوبی ایران ـ رشد بعد غیرجسمانی 

3ـ از اجزای گوارش ـ دیوارش بلند است
4ـ علامت مفعول ـ مــادر حضرت علی‌اصغر)ع( ـ 

درخت همیشه سبز
5ـ  درون ـ پدر تاریخ ـ حد وارونه 

6ـ اسباب ـ فاتح بلندی‌های بازی دراز
7ـ یادواره ـ از گیاهان دارویی 

8 ـ اسب ماده ـ جدید
9ـ چاشنی غذا ـ سالک راه حق ـ رنج

10ـ خاطره ـ مکار ـ از طوایف 
11ـ شهر استان اردبیل ـ روش زندگی 

12ـ چروک ـ بهشــت دروغین شداد ـ اولین روز 
بهار 

13ـ لقب فلسطین ـ کاپیتان سابق تیم ملی والیبال 
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از زنجی که می‌بریم
 مونا قائمی

از قدیم‌الایام گفته‌اند: »عقل ســالم در بدن ســالم 
اســت«، اما انگار این حقیقت بدیهی مدت‌هاست 
کــه از عرصه اجتماعی ما رخت بربســته اســت و 
پرخوری و بی‌تحرکی حتــی کودکان ما را هم که 
از روی غریزه نباید ســاکت و بی‌تحرک باشند در 
معــرض خطر جدی قــرار داده و جامعه را گرفتار 
بیماری‌هــای مختلف جســمی و روانی ناشــی از 

پرخوری و بی‌تحرکی کرده است. 
متأســفانه عادات غذایی نامناســب، سبک زندگی 
بی‌تحرک و گرایش به ســوی دخانیات در ســنین 
پایین شــکل می‌گیرنــد و بعدها رهایــی از آنها 
ناممکن و یا بســیار دشوار می‌شــود. با نگاهی به 
ســبک زندگی مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان در 
می‌یابیم این نسل کمتر به تحرک و ورزش گرایش 
پیدا می‌کند. متأسفانه مدارس و دانشگاه‌ها هم که 
می‌توانند زمینه‌ساز مناسبی برای تحرک، ورزش و 
نشاط باشند، تمام تمرکز خود را متوجه گردآوری 
و حفــظ حجم عظیمی از اطلاعات ریز و درشــتی 
کرده‌انــد که اکثراً در زندگــی واقعی دانش‌آموزان 
و دانشــجویان فایده‌ای ندارند. نوجوانان و جوانان 
ساعت‌ها وقت خود را صرف تماشای ورزش یا سیر 
و سفر در فضای مجازی می‌کنند، اما از خود ورزش 

و سفر در زندگی آنها خبری نیست! 
میان وعده‌های غذایی و حتی گاهی خود وعده‌های 
غذایی آنهــا هم با غذاهای مضــر و چاق‌کننده‌ای 
چون پفک، چیپس، شکلات و شیرینی پر می‌شود. 
این سبک غلط زندگی باعث شده است حداقل 50 
درصد دانش‌آموزان و دانشــجویان در معرض ابتلا 

به بیماری‌های قلبی عروقی، چاقی، دیابت و چربی 
خون قرار بگیرند و هزینه‌های درمانی به‌سرعت بالا 

بروند. 
تغذیه مناسب و ســبک زندگی پرتحرک می‌تواند 
از بســیاری از بیماری‌هــای جســمی و روانی کم 
کرده، بر نشــاط و خلاقیت جامعــه بیفزاید و مانع 
از بسیاری از بحران‌های ناشی از افسردگی و تنبلی 
شــود. پژوهش‌های جامعه‌شناسانه و روان‌شناختی 
به‌خوبی مبین این مســئله هســتند که ســامت 
جسمی و تحرک و نشــاط تا حد زیادی از ارتکاب 
رفتارهــای آســیب‌زننده، به‌خصــوص اعتیــاد و 
انحرافات جنســی کم می‌کند. آدم‌های پرتحرک و 
بانشــاط در برابر طوفان‌های زندگی خم می‌شوند، 
اما نمی‌شکنند. آنها باور دارند که با مقاومت و صبر 
و خلاقیت می‌توان برای مسائلی که ظاهراً لاینحل 
به نظر می‌رسند پاســخ‌های درخور و مناسب پیدا 

کرد. 
بدیهی است برای دستیابی به سبک زندگی سالم، 
همکاری و همراهی محیط‌‌های آموزشی، خانواده‌ها 
و نهادهای فرهنگی شــرط اولیه است. تغذیه سالم 
و فعالیت فیزیکی مناســب لاجرم به سلامت روانی 
و ثبات رفتاری صحیح منجر می‌شود و جامعه را از 
بســیاری از مصائب جسمی و روحی رها می‌سازد. 
ارتقای سلامت و کاهش عوامل استرس‌زا مهم‌ترین 
عامــل برای بهبود کیفیت زندگی اســت و نیاز به 

تقویت فرهنگ سلامت‌پرور دارد. 
در حالی که در کشورهای صاحبِ‌ فکر تناسب بین 
قد و وزن یکی از فاکتورهای مهم احراز شغل، ادامه 

تحصیل و برخورداری از مزایای اجتماعی است که 
مآلاً به کاهش هزینه‌های درمانی اعم از جســمی و 
روانی می‌انجامد، مردم کشور ما عمدتاً از چاقی و در 
موارد کمتری لاغری مفرط، بی‌تحرکی و بی‌نشاطی 
رنج می‌برند و برای درمان دردهای متعدد جسمی 
و روانــی خود بــه‌ جای درمان ریشــه‌ها که همانا 
اصلاح ســبک زندگی، تغییر عادات غذایی و روی 
آوردن به تحرک اســت، به پزشکان، بیمارستان‌ها 
و داروخانه‌ها متوســل می‌شوند و مصرف داروهای 
متعدد گویــی تبدیل به نوعی تشــخص و تفاخر 
اجتماعی شــده و سرانه مصرف دارو در کشور ما را 

به رقم هشداردهنده‌ای رسانده است. 
سیاســت‌گذاران بهداشــت در کشــور ما بیش از 
آنچه که بــه مدد اصلاح ســبک زندگی، تصحیح 
عــادات غذایی، ترویج ورزش و حتــی اجبار افراد 
جامعه به ایــن کارها بیندیشــند، دائمــاً به فکر 
ازدیــاد مراکــز درمانی و اضافه کــردن تخت‌های 
بیمارستانی هســتند و بدیهی است که با افزایش 
سرســام‌آور آمار مبتلایان به دیابت و بیماری‌های 
قلبی عروقی، چاقی و چربی خون که همگی ناشی 
از شــیوه‌های غلط غذایی و بی‌تحرکی است، هرگز 
نخواهند توانست نیازهای درمانی جامعه را برآورده 
ســازند، در حالی که با یــک برنامه‌ریزی دقیق و 
اجــرای قاطع آن از دوره کودکی و ملزم ســاختن 
افراد جامعه به رسیدن به سلامت جسمی، از جمله 
تناســب قد و وزن که لاجرم اصلاح عادات غذایی 
و همه‌گیر شــدن ورزش و تحرک را به دنبال دارد، 
می‌توان از بســیاری از هزینه‌های گزاف درمانی که 
غالبــاً به‌قدری دیر وصال می‌دهند که فایده‌ای هم 
ندارند، جلوگیری کرد و از بلاهای خانمان‌ســوزی 
چــون اعتیاد، تنبلی، بدبینی، گله و شــکایت‌های 

پایان‌ناپذیر و... رهایی یافت. 
ارتقای ســامت به افراد جامعــه قدرت می‌دهد تا 
از اســتعدادها و توانایی‌های خود نهایت استفاده را 
بکنند و در پرتو شــادمانی حاصــل از یک زندگی 

نیاز به احترام و توجه از سوی دیگران یکی 
از نیازهای طبیعی انسان است که جز در پرتو 

فعالیت‌های سالم، موفقیت و برخورداری از 
سبک زندگی سالم به دست نمی‌آید
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ســالم، اوقات شــاد و مثمرثمری را سپری کنند و 
از تزریــق ناامیدی و یأس به پیکره جامعه دســت 

بردارند. 
بــا نگاهی به ادبیــات و هنر کشــورمان که آئینه 
تمام‌نما و واقعی جامعه هستند به‌خوبی در می‌یابیم 
که حال مردم خوب نیســت. این حال بد را جز با 
تحرک، فعالیت، امید و نشاط نمی‌شود اصلاح کرد. 
نیــاز به احترام و توجه از ســوی دیگــران یکی از 
نیازهای طبیعی انســان اســت که جــز در پرتو 
فعالیت‌های ســالم، موفقیت و برخورداری از سبک 
زندگی سالم به دســت نمی‌آید. انسان‌ها حتی اگر 
خود صاحب معایب بسیار باشند ـ که غالباً هستند ـ 
اما برای معاشرت، دوست داشتن و زندگی کردن به 
دنبال افراد سالم، موفق و شاد می‌گردند، زیرا انسان 
همواره به دنبال چیزهایی اســت که خود ندارد و 
این روزها آدم‌ها معمولاً هیکل و پوســت ســالم و 
روحیه شاد و زندگی پر و پیمان از موضوعات مفید 
و دلچســب ندارند و بیشتر وقت خود را به تنبلی، 
نق زدن و سیاه‌نمایی سپری می‌کنند. برای همین 
هم هست که دوستی‌ها و عشق‌ها ناپایدارند و کسی 
حوصله و اســتعداد برخــورداری از روابط پایدار را 

ندارد. 
جســم بیمار لاجرم روح مریــض را در پی خواهد 
داشــت و کســی اگــر از کمترین شــعور و عقل 
برخــوردار باشــد، نق‌ زدن، یــأس و بیماری را در 

دیگران جستجو نمی‌کند. 
خبر خــوش اینکه همه مــا قادریم بــرای حفظ 
ســامتی خود و برخورداری از سبک زندگی سالم 
دست به کار شویم و دیگران را هم تشویق کنیم تا 
با به کارگیری روش‌های درست زندگی شاد، سالم 
و هدفمندی داشته باشــند. فیزیک بدنی مناسب، 
عضلات قوی، پوســت سالم و شــاداب، چشم‌های 
شفاف و موهای سالم همراه با خوشحالی و نگرش 
مثبت به زندگی زمینــه را برای فعالیت‌های مفید 
و موفقیت‌های مســتمر فراهم می‌سازد و باورها و 
رفتارهای ســالم، زندگی پرثمر و شکوفایی را برای 

انسان به ارمغان می‌آورد. 

سلامتی چیست؟ 
سلامتی یعنی برخورداری کامل جسمی، روحی و 
اجتماعی از نعمت‌های خداوندی و فقدان بیماری، 
افســردگی و اضطراب. انســان‌هایی کــه از لحاظ 
جسمی و فکری سالم و شاد هستند، در زمینه‌های 
اجتماعی و سیاســی نیز از انسجام فکری و رفتاری 

و آگاهی بالا برخوردارند. 
ســبک زندگی ســالم یعنی تمرین عادات خوب و 
ســالم و به کار بستن آنها در طول زندگی و پرهیز 

از عادات مضر و ناسالم. 

برای برخورداری از سبک زندگی
 سالم چه باید کرد؟ 

نخســتین گام در این راه تغذیه ســالم است. غذا 
بایــد بتواند نیازهای مورد نیــاز بدن را برای انجام 
فعالیت‌های حیاتی تأمین و بافت‌های از دست رفته 
و آسیب‌دیده را ترمیم کند. تغذیه متعادل، متنوع و 
متناسب و رعایت میانه‌روی در مصرف مواد غذایی 
و کنتــرل وزن مقدمه برخــورداری از یک زندگی 

سالم است. 
عــادات غذایی غلــط به بروز چاقی، ســوء تغذیه، 
بیماری‌هــای قلبــی عروقی، دیابت، فشــار خون، 
ســرطان‌های متعــدد و... منجــر می‌شــود. برای 
جلوگیری از این آسیب‌ها باید کنترل وزن و تناسب 
بیــن قد و وزن به صورت یک ضــرورت و یا حتی 
اجبار اجتماعی مطرح و اجرا شــود. با آموزش‌های 
صحیح، رژیم غذایی افراد جامعه به ســمت مصرف 
غلات، میوه و ســبزیجات و پرهیــز از مصرف زیاد 
چربی و قند و نمک هدایت شــود و شیر و لبنیات 
به صورت یکی از اقلام همیشــگی و ضروری رژیم 

غذایی افراد در آید. 
گام مهم بعدی ورزش و تحرک روزانه منظم است 
تا بدین وســیله چربی‌های بدن بســوزند، دیابت 
کاهش یابد، اســتخوان‌ها تقویت و پوکی استخوان 
مرتفع شــود و افراد با برخورداری از فیزیک بدنی 
مناسب و اندام زیبنده، نگرش مثبت و انگیزه کافی 

برای فعالیت‌های سازنده را به دست آورند.

تغییر سبک روانی زندگی 
در کنار برخورداری از جسم سالم، تغییر نحوه تفکر 

و نگرش به زندگی در ســامت جسم و روان افراد 
جامعه تأثیر اساسی دارد. انسان‌هایی که یا همیشه 
در غم و حســرت گذشــته و یا نگرانــی از آینده 
هســتند نمی‌توانند از وقت و عمر خود اســتفاده 
کافی ببرند. انسان‌های شاد و خوشحال چندان تابع 
شرایط پیرامونی خد نیستند و سرچشمه شادی‌ها 
در درون خود آنهاســت. آنان گرفتــار این تلاش 
بیهوده نمی‌شوند که همه چیز را مطابق میل خود 
کنند، چون آن قدر از عقل و درایت کافی بهره‌مند 

هستند که بدانند چنین امری شدنی نیست. 
زندگی یک جریان تند و توقف‌ناپذیر اســت و ما به 
عنوان مســافران این دریای مواج باید خود را با آن 
تطبیق بدهیم. هرگونه تــاش برای برگرداندن یا 
توقف این جریان، اتلاف وقت و عمر و موجب یأس 

و ناامیدی است. 

جمع‌بندی 
برای داشــتن عمری طولانی و برخورداری از یک 
زندگی سالم باید سبک زندگی خود را تغییربدهیم 
و دســت از کشــمکش برداریم. باید بــاور کنیم 
بنای کجی را که مدت‌ها وقت صرف ســاختن آن 
کرده‌ایم، یــک‌روزه نمی‌توانیم اصلاح کنیم و برای 
تغییر ســبک زندگی باید وقت و حوصله زیادی را 
صرف کنیم و گام بــه گام پیش برویم. فقط کافی 
است بپذیریم مسئولیت درصد بالایی از بیماری‌ها، 
ناامیدی‌ها، شکســت‌ها و بد حــال بودن‌های ما به 
عهده خود ماســت، بنابراین کسی جز ما نمی‌تواند 
آن را تغییر دهد و یا اصلاح کند. اقدام برای تغییر 
قبل از هــر چیز به باور عمیق به تغییر و ســپس 
اجرای گام به گام و تدریجی آن برمی‌گردد.         

               

زندگی یک جریان تند و توقف‌ناپذیر است و ما به عنوان 
مسافران این دریای مواج باید خود را با آن تطبیق 
بدهیم. هرگونه تلاش برای برگرداندن یا توقف این 
جریان، اتلاف وقت و عمر و موجب یأس و ناامیدی است
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شبی بهتر از هزار شب
شــب قدر یکی مهم‌ترین مناسبت‌های ماه مبارک 
رمضان اســت که همواره مورد توجه مومنین بوده 
و خواهــد بــود. آنچه در پیــش روی دارید بحثی 
پیرامون شــب قدر بر اساس نظرات حجت‌الاسلام 

محمدصادق سهیلی است.
نامگذاری شده  لیله‌القدر  به  این شــب  چرا 

است ؟
شب قدر شبی است که قرآن به صورت کلی و دفعتا  
بر قلب مبارک رســول‌الله )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم( 
نازل شــد. ســپس در طول سی‌ســال به صورت 
تدریجی دوباره نازل شــد. دلیل نزول تدریجی بعد 
از نزول کلی هم این است که همراه شان نزول‌های 
مختلــف، مفاهیم قرآن بیش‌تر در جان انســان‌ها 
بنشــیند و در خور فهم بشر بشود. تا  پیامبر بتواند 
به وســیله آن امت و تمدن اسلامی را پایه‌گذاری 

کند و چراغ روشن کننده راه آیندگان باشد. 
 در ســه آیه قرآن به این مطلب اشاره و بر خی هم 

تصریح شده است.

آیه 185 ســوره مبارکه  بقره که اشــاره می‌کند: 
»شــهر رمضان الذی انزل فیه القرآن« یعنی قران 

در ماه رمضان نازل شده است.
آیه سوم و چهارم ســوره مبارکه دخان می‌فرماید: 
َّا کُنَّا مُنذِرِینَ * فیِهَا  ـآ أنَزَلنَْاهُ فیِ لیَْلةٍَ مُبَارَکَةٍ إنِ ّـَ »إنِ
یفُْرَقُ کُلُّ أمَْرٍ حَکِیمٍ« كه ما آن را در شبى پر بركت 
نازل كرديــم؛ ما همواره انذاركننده بوده‏ايم. در آن 
شب هر امرى بر اساس حكمت )الهى( تدبير و جدا 
م‏ىگردد. و هم چنین آیات ســوره مبارکه قدر که 

معروف است.
اما در مورد وجه تســمیه این شب به شب قدر دو 
دلیل ذکر شده است. اول اینکه تقدیر امور خلایق 
برای یک سال در این شب رقم می‌خورد. یک دلیل 
دیگر این نامگذاری این اســت که این شب بسیار 
جلیل القدر و مرتبه است. و به همین دلیل به قدر 
نام‌گذاری شده اســت. چه کسی می‌تواند عظمت 
وحی و ملائکه الهی و تقدیر شــان عالم را به طور 
کامل بفهمد؟! لذا خداونــد می‌فرماید و ما ادرئک 

ما لیله‌القدر.
چگونه بين تعيين سرنوشــت انسان در شب 
قدر و علم پيشــين الهی و نيز اختيار انسان 
جمع مي‌شود؟ اگر شــب قدر مقدرات امضا 
می‌شــود پس دیگر نباید مجالی برای عزم و 

تلاش برای سایر ایام سال باقی بماند! 
آنچه در شــب قدر نازل می‌شود، سوالات امتحانی 
یک ساله‌ی ماست، که بیرون از اختیار ما هستند. 
اصل ســوالات در دست ما نیســت بلکه از طرف 
خداونــد متعال طرح می‌گردند؛ البتــه با توجّه به 
گســتره‌ی وجودی مــا و امکاناتی کــه در اختیار 
داریم. این ســوالات همراه بــا آن ملائکی که باید 
آن سوالات را سر موقعش پیش پای ما بگذارند در 
شب قدر نازل می‌شوند به آسمان دنیا تا به هنگام 
خودش در دنیا ظهور نمایند. بعد از آن، پاسخ ما به 
این سوالات است که عاقبت ما را رقم می‌زند و این 

کاملا در اختیار ما است باذن‌الله.
پس آنچه در شب قدر نازل می‌شود، در طول سال 
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حتماً واقع می‌شــود و اجتناب‌ناپذر می‌باشد؛ ولی 
پاسخ ما به آن اتفّاقات صددرصد در اختیار ماست. 
خداوند متعال به اصل سوالات، علم مطلق )بی‌قید( 
دارد؛ ولی به پاســخ ما، علــم مقیّد به اختیار دارد؛ 
یعنی خدا می‌داند که هر کســی با اختیار خویش 
چه جوابی به آن ســوالات خواهد داد. و چون علم 
خدا تخلّف بردار نیســت، لذا محال است ما بدون 
اختیار خودمان بتوانیم به آن سوالات پاسخ دهیم. 

لذا عاقبت ما صددرصد به اختیار خود ماست.
امّا درک شــب قدر به معنی عرفی آن یعنی انجام 
اعمالی برای اینکه ســوالات یک ســال ما را آسان 
بگیرند. باید دانست که خداوند متعال برخی از این 
ســوالات را هم مشروط ، طرح می‌کند؛ یعنی طرح 
می‌کند که اگر فلان شــخص در برابر فلان سوال، 
فلان پاســخ را اختیار کرد، سوال الف پیش پایش 
گذاشته شــود؛ و اگر پاسخ دیگری را اختیار نمود، 
ســوال ب برایش اتفّاق بیفتــد. و از جمله نحوه‌ی 
طرح ســوالات یک ســال، ربط دارد به اعمالی که 
شــخص در ســال پیش انجام داده، یا به تعبیری 
ســوالات ســال آینده ربط دارد به پاســخ‌های ما 
در ســال گذشــته؛ و از جمله ربط دارد به نحوه‌ی 
عملکرد ما در همان شــب قــدری که در آن واقع 

شده‌ایم:
مثلا خداوند برای انســانی ثروت را در شــب قدر 
مقدر می‌کند، اما اینکــه او چگونه با ثروت تعامل 
کند این به اختیار خود اوســت. آیا به عنوان مثال 
از آن مــال انفاق می‌کند یا بخل می‌ورزد یا طغیان 
می‌کند؟ یا مثلا خدا برای انســان بیماری را مقدر 
می‌کنــد اما صبر بیمار یا بیتابی کردن او به اختیار 

خودش می باشد.
به همین خاطر مومنین در شب قدر تلاش می‌کنند 
که خدا برای آن‌ها رهایــی از آتش جهنم و مبتلا 
نشــدن به اسباب عاقبت شری را رقم بزند. و وقتی 
قــرآن را جلوی خود باز می‌کنند، می‌گویند: خدایا 
به حق این کتاب نازل شده و آنچه در آن است و به 
حق اسم اکبر تو اسما حسنای تو که در این کتاب 
موجود است از تو می‌خواهم که مرا از رها شدگان 

از آتش جهنم قرار بده. 
بــه همین خاطر گفته‌اند که خاصتا در شــب قدر 
از خدا عافیت بخواهید . شــخصی از رســول خدا 
)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم( پرسید در شب قدر از خدا 

چه چیزی بخواهیم؟ فرمودند: عافیت.
فاطمه زهــرا )ســام‌الله‌علیها( حتی کــودکان و 
فرزندان خود را برای اســتعداد بیش‌تر از شب قدر 
آماده می‌کرد. در روایت هســت که ایشان فرزندان 
خود را در طول روز در شب‌های قدر می‌خواباند تا 

در شب بتوانند بیدار باشند.
لیله‌القــدر دقیقا چه زمانی اســت و چرا به 
صورت دقیق و قطعی  مصداقش مشــخص 

نشده است؟ 

با توجه به آیاتی که نــزول قرآن را در ماه رمضان 
عنوان می‌کند حتما شب قدر هم یکی از شب‌های 
ماه رمضان می باشــد.  اما کدام یک از این شب‌ها 
است؟ بعضی روایات ما گفته‌اند در یکی از ده شب 

آخر این ماه می‌باشد.
از امام باقر)علیه‌الســام( از شب قدر سوال شد که 
فرمودند:  شــب قدر در ماه رمضان هر ســال و در 

دهه آخر آن می‌باشد.
اما در یک ســری روایات دیگر  شب قدر یک شب 
از بین شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست وسوم  

متعین شده است.
و در روایاتی دیگر برای هر کدام از این ســه شب 
نقشی تعریف شده است، از امام صادق )علیه‌السلام( 
روایت شده اســت که  در شب نوزدهم امور مقدر 
می‌شــود و در شــب بیســت‌و‌یکم ابرام و محکم 

می‌شود و در شب بیست‌وسوم امضا می‌شود.
چرا دقیقا برای ما این شب را مشخص نکردند 

و مصداق آن را مخفی گذاشته‌اند؟
 شــاید به این دلیل است که انسان‌ها بیش‌تر برای 

تضرع به خدا انگیزه داشته باشند.
از آيات سوره قدر، چگونه برای اثبات وجود 

امام زمان )عليه‌السلام( استفاده م‌ىشود؟
از ســوره قدر به خوبى اســتفاده م‌ىشــود كه 

ملائكه شــب قدر در هر سال به جهت هر 
كارى بر زمين فرود م‌ىآيند.

در ســوره دخان و قدر به اين موضوع 
اشاره شده اســت. ماه رمضان تا روز 
قيامــت تكرار م‌ىشــود و در نتيجه 
ليله‌القدر نيز تا روز قيامت اســتمرار 
دارد پــس نزول ملائكه و روح نيز در 

هر شب قدر تكرار م‌ىشود.  
با تأمــل و دقت پ‌ىم‌ىبريم كه در هر 
زمان بايد امامى كامل و معصوم وجود 

داشته باشد تا محل نزول ملائكه و روح 
گردد. امام باقر )عليه‌الســام( فرمود: »يا 

معشر الشــيعة! خاصموا بسورة )انا انزلناه( 
تفلجوا، فــوالله أنها لحجة الله تبارک و تعالى 

على الخلق بعد رسول الله صلى الله 
عليــه و آله و أنها لســيدة 

دينكــم و اءنها لغاية 
علمنا. يا معشــر 

 ! لشــيعة ا
ا  صمــو خا

 * ب‍)حم 

والكتاب المبين( فإنها لولاة الامر خاصة بعد الرسول 
الله صلــى الله عليه و آله«، اى جماعت شــيعه با 
خصم خود به ســوره »انا انزلناه« محاجه كنيد كه 
پيروز خواهيد شــد، پس ســوگند به خدا كه اين 
ســوره از براى حجت خداوند تبارک و تعالى بعد 
از رســول است اين سوره همانا مدرک دين شما و 
نهايت علم ما است. اى جماعت شيعه با آيه »حم. 
و الكتــاب المبين ...« بحث كنيــد؛ زيرا اين آيات 

اختصاص به واليان امر بعد رسول خدا دارد.
امــام اميرالمومنين )عليه‌الســام( بــه ابن‌عباس 
فرمــود: »ان ليلــة القدر فى كل ســنة و انه ينزل 
فى تلك اليلة امر الســنة و ان لذلك الامر ولاة بعد 
رســول الله صل‌ىالله‌عليه‌و‌آله فقلت: من هم؟ فقال: 
انا و أحد عشــر من صلبى ائمــة محدثون ...)5(«؛ 
همانا در هر ســال ليله‌القدر است، در آن شب امر 
يک ســال نازل م‌ىشود. براى آن واليانى است بعد 

از رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم(.
ابن‌عباس م‌ىگويد عرض كردم: آنان چه كســانى 
هستند. حضرت فرمود: من و يازده نفر از صلب من 
كه همگى امام و محدثند. محدث یعنی کســی که 
ملائکه بر او نازل می‌شوند و با او صحبت می‌کنند 

البته دیگر وحی نمی‌آورند.
رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌( 
خــود  اصحــاب  بــه 
بليلة  فرمــود: »آمنوا 
تكون  أنهــا  القدر، 
لعل‌ىبن‌اب‌ىطالب و 
لولده الاحد عشر 
مــن بعــده« به 
ايمان  القدر  ليلة 
براى  زيرا  آورديد؛ 
و  عل‌ىبن‌اب‌ىطالــب 
يــازده فرزنــد بعد از 

اوست.
از خدا می‌خواهیم که ما 
را در این شب کریم موفق 
بدارد و برای ما سعادت را در 

این شب مقدر فرماید. 

شخصی از رسول خدا 
)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم( پرسید در شب قدر 
از خدا چه چیزی بخواهیم؟ فرمودند: عافیت
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سالم و تندرست در مهمانی خدا
 نسرین ولیزاده

چند ماهی اســت که برای رسیدن به پرسش‌هایمان در حوزه بهداشت و سلامت به خانم دکتر زهرا 
جمشــیدی مراجعه می‌کنیم. پزشک متخصص جوانی که گرچه در حوزه طب کار تخصص خود را با 
رتبه یک از دانشگاه تهران اخذ کرده است اما به سؤالات ما در حوزه عمومی هم پاسخ می‌دهد و اگر 
بحث کاملاً تخصصی باشد با تواضع می‌گوید این مساله را باید از متخصص فلان رشته پزشکی بپرسید 
تا کاملاً روشن شوید. به خانواده‌های ایثارگران هم ارادت دارد، پدرشان از بسیجیان دفاع مقدس و 
جانبازان جنگ بوده است اما این را دلیل ارادت خود نمی‌داند و دلایل بسیار محترمی برای این ارادت 
دارد که در این مقال نمی‌گنجد. این شــماره با موضوع ماه رمضان و باید و نبایدهای پزشکی مزاحم 

ایشان شده‌ایم.

فواید روزه 
دین اســام، کامل‌ترین ادیان است و برنامه‌ای جامع 
و کامل برای بشریت دارد و قطعا دستوری نمی‌دهد 
که سلامت بشریت را به خطر اندازد.به قول شاعر که 

می گوید:
بهتر آن باشــد که ســر دلبران/ گفته آید در حدیث 

دیگران

مــن در مطلبی نظر تعدادی از پزشــکان خارجی را 
درباره روزه خواندم که برای شما عنوان می‌کنم حالا 

خودتان نتیجه را بگیرید:
دکتر کارلو: روزه‌ای که اسلام واجب کرده، بزرگترین 

ضامن سلامتی بدن است.
دکتر کارل )فیزیولوژیست بزرگ فرانسوی( می‌گوید: 

لزوم روزه‌داری در تمام ادیان تأکید شــده است. در 

روزه ابتدا گرســنگی و گاهی نوعی تحریک عصبی و 
بعد ضعف احساس می‌شود، ولی در عین حال کیفیات 
پوشیده‌ای که اهمیت زیادی دارند، به فعالیت می‌افتند 
و بالاخره تمام اعضا مواد خاص خود را برای نگهداری 

و تعادل محیط داخلی و قلب قربانی می‌کنند.
دکتر اتوبو خنگر در کنگره پزشکی بغداد: 

شــخص روزه‌دار با ســوزاندن رســوبات بیمارگونه 
و چربی‌هــای زائد بــدن، کوره متابولیســم خود را 
می‌افروزد. در مدت پنجاه سال که از تأسیس کلینک 
اتوبوخنگر می‌گذرد، بیش از پنجاه هزار بیمار در این 
کلینیک، توسط روزه درمان شده‌اند. دانستن فلسفه 
احکام، سبب معرفت و شناخت بیشتر نسبت به دین 
می‌گردد و همین شناخت، باعث تقویت اعتقاد و ایمان 

انسان خواهد شد.
این مباحث بیشــتر در حوزه جسم است اما از لحاظ 
روحــی و معنوی هم فوایــدی دارد که البته از فواید 

دکتر کارلو: روزه‌ای که اسلام واجب کرده، 
بزرگترین ضامن سلامتی بدن است.
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جسمی بالاتر است و همان هم مد نظر خداوند است. 
یعنی روزه‌داری برای کسب معنویت و سلامت روح.

بایدها و نبایدها
همه به غیر از کودکان و ســالمندان ناتوان  و برخی 
بیمــاران می‌تواننــد روزه بگیرنــد. مــن عزیزی را 
می‌شناختم با هشتاد سال سن که تا وقتی از دنیا رفت 
سه ماه رجب و شعبان و رمضان را روزه می‌گرفت. حاج 
خانم نیره عباسی از بانوان بسیجی بود که در هشت 
ســال دفاع مقدس کمک‌های مردمی را به جبهه‌ها 
می‌رساند و بعد از جنگ هم در خدمت جانبازان بود 
با همه مشکلات یک فرد مسن ایشان روزه می‌گرفت 
و حتی شب‌های سه‌شنبه به مسجد جمکران مشرف 
می‌شد و نماز جمعه را هم ترک نمی‌کرد. بنابراین تا 
وقتــی بدن توانایی دارد ما می‌توانیم روزه بگیریم. اما 
برخی بیماران نمی‌توانند، مانند بیمارانی که مجبور 
به مصــرف داروهای خوراکی هســتند، مبتلایان به 
ام اس که بیماری‌شــان عود کرده و در حال مصرف 
کورتون هســتند یا بیماری آنان با گرســنگی عود 
می‌کند نمی‌توانند روزه بگیرند. مبتلایان به تالاسمی 
ماژور به علت شرایط متابولیک خود توانایی روزه‌داری 
ندارند چون بدنشان نمی‌تواند گلیکوژن کافی در کبد 
ذخیره کند. مبتلایان به آب‌سیاه یا گلوکوم، مبتلایان 
به زخم معده، مبتلایان به مشــکل کبدی، بیمارانی 
که فشارخون‌های کنترل نشــده دارند، مبتلایان به 
نارسایی کلیه، کسانی که پیوند کلیه شده‌اند و هنوز 
یکسال از موعد پیوند آنها نگذشته است، دیالیزی‌ها 
اصلًا نبایــد روزه بگیرند. زنــان حامله بخصوص در 
ماه‌های اول بارداری نباید روزه بگیرند. کســانی که 
مشکلات قلبی و نارسایی قلبی دارند و اغلب کسانی 
که زخم معده آزارشان می‌دهند باید مراقب سلامت 
خود باشند. البته در تمام موارد باید به پزشک مراجعه 
شود و این پزشک است که تشخیص می‌دهد آیا روزه 
با شرایط شما به سلامت شما آسیب می‌‌رساند یا خیر.

تغذیه در ماه رمضان
یکی از مشــکلات ماه رمضان مشــکل تغذیه است، 
معمولاً در این ماه می‌خواهیــم علاوه بر تزکیه روح 
به پاکسازی ســموم از بدن نیز برسیم اما باور کنید 
بســیاری از دوســتان معترفند که بعد از ماه مبارک 
چاق‌تر و سنگین‌تر از ســایر ماه‌های سال می‌شوند. 
چرا؟ چون به سختی می‌توانند از زولبیا و بامیه افطار 
بگذرند، به سختی می‌توانند از سفره‌های رنگین افطار 
بگذرند. متأسفانه دادن افطاری یک فلسفه محترم و 
مبارک دارد اما امروز در برخی خانواده‌ها به یک شوی 
غذا تبدیل شده است. توصیه می‌کنیم به تغذیه خود 
اهمیت بیشتری بدهید. هیچکدام از وعده‌های افطار و 
سحر را از قلم نیندازید اما با قانون و قاعده غذا بخورید.

توصیه‌های خوردنی
- افطار را با خوردن خرما، کشــمش، عسل و به طور 

کلی با قند طبیعی آغاز کنید.

- آب جوش، شــیر گرم، خرما و یک آش یا ســوپ 
خیلی سبک می‌تواند یک وعده افطاری مناسب باشد. 
به فاصله نیم ساعت پس از افطار هم می‌توان یک شام 

مختصر و سبک صرف کرد.
- در وعده سحری حداکثر نوشیدن ۲ لیوان آب مجاز 
است. نوشیدن آب بیشــتر باعث کاهش تشنگی در 
طول روز نمی‌شود و تنها ســوءهاضمه و دل درد به 

دنبال دارد.
- می‌تــوان از خوراکی‌های فیبــردار همچون کاهو، 
سبزی و خوردن میوه‌هایی مثل خیار و سیب با پوست 
اســتفاده کرد که هم مقداری از آب مورد نیاز بدن را 
تأمین می‌کنند و هم به دلیل اینکه فیبر دارند و باعث 

تعادل آب بدن در طول روز می‌شود.
- بین شام تا سحر هم می‌توان به تدریج آب، میوه و 

آب میوه مصرف کرد.
- کسانی که با گرفتن روزه دچار معده درد می‌شوند 
در هنگام سحر مقداری ترنجبین و خاکشیر مخلوط و 
میل کنند. همچنین موقع افطار یک لیوان عرق نعناع 

با نبات یا عسل بنوشند.
- سعی کنید یک ساعت پس از سحری بخوابید.

- ســعی کنید حتما در وعده ســحری از خورشت، 
همچون خورشت کدو، خورشت آلو یا خورشت بامیه 

استفاده شود.
- ســبزی را در افطار میل کنید، سبزی در سحری 

گاهی منجر به تشنگی در طول روز می‏شود.
- برای افطار غذای پر حجم نخورید و افطار و شام را 
یکی کنید به نحوی که معده شما فرصت هضم غذا و 

خالی شدن آن قبل از غذای سحری را داشته باشد.
- ســالاد مکمل خوبــی برای غذاهــا در ماه مبارک 

رمضان است.
- برای خوردن ســحری وقت کافی قــرار دهید و با 

آرامش و دور از استرس غذای خود را بخورید.

ورزش و روزه داری
برخی تصور می‌کنند چون روزه‌دار هستند باید تمام 
برنامه‌های زندگی را تعطیــل کرد. این تصور باطلی 
اســت و شما می‌توانید شــاداب‌تر از گذشته فعالیت 
کنید حتــی ورزش. ورزش هیچ منافاتی با روزه‌داری 
ندارد اما یک سری شرط و شروط دارد اگر این اصول 
رعایت شوند شــما با ورزش می‌توانید ماه رمضان پر 
از نشاطی داشــته باشید. بهترین زمان ورزش حدود 
یک ســاعت بعد از افطار است و با فعالیت فیزیکی و 
ورزش قند خون کاهش می‌یابد و فرد روزه‌دار که به 
علت گرسنگی، قند خون پایینی دارد، اگر قبل از افطار 
فعالیت کند افت قندی بیشتری پیدا کند. لازم است 
افــراد در ماه مبارک رمضان ســطح ورزش را از نظر 
شــدت و مدت کاهش دهند، اگر فردی قبلا با شدت 
زیــادی ورزش می‌کرده و آمادگی خوبی دارد در این 
ایام سطح ورزش را به شدت متوسط تقلیل دهد تا از 

خستگی بیش از حد بدن جلوگیری شود.
حالا چه ورزشــی باید انجام دهند را باید دوســتان 

کارشناس ما در صفحه ورزش توصیه کنند.

نکته
یکی از نکاتی که هر فرد مســلمان بــرای احترام به 
دیگــران باید انجام دهد توجه به بهداشــت دهان و 
دندان است. میزان بزاق دهان روزه‌داران در طول روز 
به دلیل اینکه ساعت‌های طولانی از هیچ نوع خوردنی 
و آشامیدنی استفاده نمی‌کنند، به حداقل می‌رسد که 
این مساله می‌تواند بوی بد دهان روزه‌داران را در پی 
داشته باشد. برای جلوگیری از ایجاد بوی بد دهان در 
ماه رمضان در طول شب آب زیادی مصرف کنید، پیاز 
و سیر نخورید یا کمتر بخورید و حتما مسواک بزنید 
و از نخ دندان استفاده کنید. بیشتر از این پا در کفش 

دندانپزشکان محترم نمی‌کنم.

 آب جوش، شیر گرم، خرما و یک آش یا 
سوپ خیلی سبک می‌تواند یک وعده 
افطاری مناسب باشد. 
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آشنایی با بیماری تب دنگ

وقتی‌پشه ها مردافکن
 و استخوان‌شکن می‌شوند

 نسرین ولیزاده

هر چقدر علم و تکنولوژی پیشــرفت کند، هر چقدر سبک زندگی انسان‌ها تغییر کند باز 
هم هستند بیماری‌هایی که بشر را درگیر خود می‌کنند و متاسفانه برخی از این بیماری‌ها 
بسیار خطرناک و سخت هســتند که از آن‌ها با عنوان خطرناک‌ترین بیماری‌های قرن 21 
یاد می‌شود. یکی از این بیماری‌هایی که سلامت انســان را به مخاطره می‌اندازد، بیماری 
تب دنگ است که به تب استخوان‌شــکن نیز معروف است. برای آشنایی با این بیماری به 
سراغ خانم دکتر زهرا جمشیدی همراه خوب مجله شاهد جوان رفتیم تا ما را بیشتر با این 

بیماری آشنا کند.

خانم دکتر این بیماری واقعا خطرناک است؟
هــر بیماری اگر مورد توجه قــرار نگیرد خطرناک 
است و متاســفانه این بیماری هم می‌تواند شخص 
مبتــا را با خطر مرگ مواجه کنــد. اهمیت آن تا 
بدانجاســت که ســازمان جهانی بهداشت درسال 
2014با شــعار »موجودات کوچک، تهدید بزرگ« 

به این بیماری به طور خاص پرداخت.

عامل یا عوامل این بیماری کدامند؟
یکی از بیماری‌های ویروسی است که توسط پشه‌ها 
منتقل می‌شــود. اگر علمی‌تر بخواهید باید عرض 
کنم پشه Aegypti Aedes عامل اصلی انتقال این 
ویروس به انســان است. پشــه ماده، شخص را در 
طول روز می‌گزد و بیماری را منتقل می‌کند. حتی 
ویروس را به تخم‌های خــود هم منتقل می‌کند و 

پشــه‌ها در تمام طول عمر، عامل بیماری را منتقل 
می‌کنند. و نکته جالب این است که به این پشه ببر 

آسیایی هم می‌گویند.

چرا به این بیماری استخوان شکن می‌گویند؟
به دلیل درد ناشــی از این بیماری، بیمار احساس 
می‌کند تمام اســتخوان‌هایش در حال خرد شدن 

است.

این بیماری بیشــتر در کدام کشورها دیده 
شده است؟

بر اساس اطلاعاتی که من دارم تا قبل از سال2000 
، اپیدمی بیماری در کمتر از ده کشور گزارش شده 
اســت اما متاســفانه در حال حاضر این عدد ســه 
رقمی شــده و حول و حوش بیش از صد کشــور 

با آن درگیر هســتند مثل آمریکا، آفریقا، شــرق 
مدیترانه، جنوب شــرقی آسیا و غرب اقیانوس آرام 
و به خصوص کشورهای مالزی، تایلند، افغانستان، 
پاکســتان، هند، سنگاپور، عربســتان )شهر جده( 

بومی شده است.

این بیماری معمولاً چه علائمی دارد؟
تب شدید از علائم اولیه این بیماری است و همچنین  
سردرد شدید، برافروختگی صورت، قرمزي پوست، 
درد پیچیده در همه بدن، احســاس خستگی، درد 
چشم، ضایعات پوستی شبیه سرخجه، درد مفاصل 
و اســتخوان‌ها، کاهش اشــتها، درد شکم از علائم 
دیگر این بیماری هســتند. هر چقدر بیمار جلوتر 
می‌رود علائم تازه‌تری چون تهوع و ســرفه خشک 
شدید، احتقان حلق و ملتحمه، خونریزی بینی و... 

دیده می‌شود.

درمان هم دارد؟
درمــان و داروی خاصــی وجود ندارد. امــا بنا بر 
تشخیص پزشــک که بیمار در چه مرحله‌ای است 
یک ســری دستورات و داروها تجویز می‌شود. مثل 

استراحت، نوشیدن مایعات و...

یعنی واکسن هم ندارد؟
متاسفانه تاکنون واکسنی برای این بیماری نداریم 
ولی امیدواریم به زودی این اتفاق در علم پزشــکی 

رخ دهد.

برای پیشگیری چه باید کرد؟
یک سری وظایف بر عهده دولت‌هاست و یک سری 
وظایف هم بر عهده ملت‌ها. مسئولین امر سلامت، 
قطع به یقیــن تدابیری اندیشــیده‌اند اما آنچه بر 

عهده ما مردم است:
-  استفاده از لباس‌های كاملًا پوشیده با آستین‌های 

بلند و شلوار بلند كه اندام‌ها را بپوشاند؛
الكتریكــی  ســیمی  شــبكه‌های  از  اســتفاده   -
قرص‌های  و  اسپری‌های حشــرهك‌ش  حشرهك‌ش، 

حشرهك‌ش در شبانه روز؛
- بكاربردن پشه‌بند هنگام استراحت در شبانه روز، 
در صورتی كه آغشــته به حشرهك‌ش باشد مؤثرتر 
اســت. - - برای دور كردن یا كشــتن حشــرات 
می‌توان پرده‌ها را نیز به حشرهك‌ش‌ها آغشته نمود 

و در مقابل پنجره‌ها و درها آویزان كرد؛
- استفاده از اسپری پشه‌کش؛

- از رفتــن به کشــورها و محل‌هایی که تب دانگ 
همه گیر شده، دوری کنید؛

- از راکد ماندن آب خودداری کنید؛
- از اســپری‌ها و لوســیون‌های مخصــوص دفع 

حشرات استفاده کنید.
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نقطه صفر سلامت، 
ومیت نقطه صفر محر
 دکتر زهرا جمشیدی

خدا رحمت کند پدرم را که تا زنده 
بود رزمنده بود. جنگ بود و هر کســی 

که دل شــیر داشــت ماندن در عافیت شهر 
برایش سخت بود، کوله بار سفر را می‌بست و عازم 

ســفر به جبهه و نقطه صفر سلامت می‌شد. به نظر من 
نقطه صفر ســامت یعنی جایی که سلامت و زندگی خود 

را بــه خطر می‌اندازی و امیدت به زنده ماندن کمتر از 
امید به شــهادت اســت. پدر به فیض شهادت نائل 

نیامد اما جنگ و آســیب‌های آن هیچ وقت او را رها 
نکرد. پدر تمام جان و جوانیش را در جبهه غرب گذاشت 
و وقتی برگشــت موهایش ســپید بود اما هیچ وقت جا نزد و از 
تلاش دست نکشید او الگویی بود برای من که هیچ‌وقت از تلاش دست 
نکشم. شــاید برای همین بود که وقتی تصمیم گرفتم پزشکی بخوانم با جدیت 

درس می‌خوانــدم. در دوره‌ای که مــا محصل بودیم هیچ کلاس و کتاب کنکوری 
نبود )حداقل در شــهر ما(، حتی خیلــی از معلم‌های ما فارغ‌التحصل‌هایی بودند که 

هنوز مهر مدرکشــان خشــک نشده بود و از شمال و شــمال غرب به استان محروم ایلام 
می‌‌آمدند تا چند ســال به عنوان نیروی طرحی کســب تجربه کنند و بعد به شهر خود برگردند )دور از 

انصاف اســت اگر نگویم کــه برخی از آنها فوق‌العاده بودند -فقط برخی. نه همه( در چنین شــرایطی تنها 
تکیه‌گاه ما برای موفقیت و رســیدن به آرزوهایمان بعد از خدا خودمان بودیم. و من می‌خواستم برای رسیدن 

به اهدافم با مشکلات بجنگم. جنگیدن سخت است و نفسگیر. آن هم برای ما در نقطه صفر محرومیت. در دهلران 
گرم و تبدار که از نیمه دوم فروردین گرمایش چون قوم مغول حمله می‌کرد و تنها کولرگازی حریفش می‌شد.

تازه جنگ تمام شــده بود و بازسازی و ویرانی‌های جنگ اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. با آن شرایط 
بضاعت اکثر قریب به اتفاق دهلرانی‌ها داشــتن یک کولرگازی بود که ستادبازســازی داده بود، گیریم کســی بضاعت 
داشــتن دو کولرگازی هم داشت برق شــهری و کنتور جوابگو نبود با این حال کولرگازی متعلق به همه خانواده بود و 
اگر ما خلوتی برای درس می‌خواستیم باید در اتاقی درس می‌خواندیم که با یک پنکه که بیشتر گرما تولید می‌کرد تا 

خنکا، درس بخوانیم.
هم من و هم خواهر و برادرانم و هم دوســتانم. همه می‌خواستیم به آرزوهایمان برسیم برای همین سخت‌ترین شرایط 
را پشــت سر گذاشــتیم، حتی برای قبولی و ورود به دانشگاه با غول هفت‌سری به نام کنکور سرشاخ شدیم، مثل امروز 
نبود که بدون کنکور هم می‌توانی وارد دانشگاه شوی، کنکور یک جنگ تمام عیار بین میلیون‌ها دانش‌آموز بود که هنوز 
شــیطنت‌های نوجوانی همراهشــان بود و تلفات روحی و روانی این جنگ بیشتر از جنگ فیزیکی بود با این حال من از 

این نبرد پیروز به در آمدم و دانشجوی رشته پزشکی شدم.
شیرین بود اما این آغاز یک راه دیگر بود که تلاشی مضاعف می‌خواست چرا که من فردا و فرداها با جان مردم سر 
و کار داشتم و باید درس‌هایم را به خوبی و درست فهمی پاس می‌کردم. به پزشکی عمومی قانع نبودم چون 
می‌دانستم در جبهه سلامت باید مجهز به توان علمی بالاتر باشی و تخصص را هم گرفتم. هنوز هم باید 
تلاش کنم و ادامه دهم. پدرم هیچ‌وقت از پای ننشست او برای امنیت و سلامت مردمش جان را 
در کف دســت گذاشــت و من باید برای سلامت مردمم شبانه روز تلاش و مطالعه کنم و 
خودم را مجهز. اما هر جور که نگاه می‌کنم کفه به نفع پدرم سنگینی می‌کند.
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یادمان شهدای پاوه

مسجد-جامع-پاوه

بازارچه-مرزی-پاوه

جاده پاوه کرمانشاه

شهر پاوه

پاوه، مهد شگفتی‌های طبیعت

شهرســتان پاوه یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه است که در شمال غرب استان واقع گردیده و مرکز 
آن شهر پاوه است. 

پاوه را می‌توان مهد شــگفتی‌های طبیعت خواند، چشم‌اندازهای منحصر به فرد، دره‌های سرسبز با آبشارها 
و جویباران همیشــه جاری، هوای پاک و زلال، روستاهای شگفت انگیز شمشیر، خانگاه و هجیج با معماری 
بومی و زیبا بر فراز تپه‌ها و در دل دره‌ها هر گردشگر را در بدو ورود به این شهرستان محسور خود می‌سازد.

شهرســتان پاوه به دلیل داشــتن جاذبه‌های فراوان طبیعی و تاریخی، قابلیت جذب گردشــگران داخلی و 
خارجی بســیاری را دارد و از پتانسیل‌های خوبی در این زمینه برخوردار می‌باشد، پاوه چنان دارای طبیعت 
بکر و زیباییست که جای جای آن را می‌توان منطقه تفریحی قلمداد کرد. حماسه پاوه نیز خود قصه‌ای است 

که در تاریخ جنگ ما ماندگار است. پاوه نامی است که با نام شهید چمران همیشه همراه است.
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آبشار دریبر آبشار شولخه 

کوه آتشکده یا آتشگاه

آبشار شیلماو
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استارت‌آپ، کار و فناوری

برای اینکه چــرخ زندگی‌ات بچرخد باید کار کنی، 
دنبال کار دولتی باشــی بایــد حتما از هفت‌خوان 
رســتم بگذری و یک پارتی خوب داشــته باشــی 
که دســتت را بند کند. بخش خصوصی هم اول از 
قوم و خویش خود شــروع کرده‌اند و تو می‌مانی و 
حوضت. حالا می‌خواهی آب این حوض را بکشــی 
و دور بریزی، بماند و گندآب شــود یا توی حوض 

ماهی بریزی.
ما هیچ وقت شــما را ناامید نمی‌کنیم و می‌گوییم 
جوینده یابنده است. برای همین پیشنهاد می‌کنیم 

بروید سراغ استارتاپ‌ها.
نگویید نشــنیده‌ایم که برای جوان امروزی زشــت 
اســت اگر نداند استارت‌آپ یعنی چه؟ یک کم تند 
رفتیم. خیلی‌ها هســتند که فقط اسمش را شنیده 
اند و نمی‌دانند یعنی چه؟ ما در این شماره با شما 

هستیم و آشنایی با معنا و مفهوم استارتاپ.

استارت‌آپ را تعریف کنید؟
مثل خیلی چیزهای مفهومی برای استارت‌آپ هم 
تعاریف مختلفی شده است و هر کس بسته به نگاه 

و تخصصش آن را تعریف کرده است از جمله:
نیل بلومنتال، موســس و مدیرعامل کمپانی واربی 
پارکر )Warby Parker( استارت آپ را این چنین 

تعریف می‌کند:
اســتارت‌آپ یک کمپانی نوپا اســت کــه راه‌حلی 
نوین را برای یک مساله ارائه می‌کند؛ در حالی که 
تضمینی برای موفقیــت کمپانی از طریق راه حل 

ارائه شده وجود ندارد.
بســیاری اســتارت‌آپ را فرهنــگ نوینــی برای 
اندیشــه‌های نو و خلاقیت برفراز ایده‌های موجود 
می‌دانند که هدف از آن برطرف کردن مشــکلات 
موجود در نقاط کلیدی است که به عنوان پاشنه‌ی 

آشیل راه‌حل‌های موجود شناخته می‌شوند.
آدورا چئونــگ، موســس و مدیرعامــل کمپانــی 
هوم‌جوی )Homejoy( که یکی از استارت‌آپ‌های 
مطــرح ایالات متحــده در ســال ۲۰۱۳ بوده، در 
تعریف استارت‌آپ این مفهوم را با عنوان پنجره‌ی 
ذهن رو به آینده خوانده است. وی در این خصوص 

چنین اظهار نظر کرده است:
تاسیس یا پیوستن به یک اســتارت‌آپ به معنای 
یک تصمیم جدی برای جدا شدن از شرایط ایده‌آل 
و پایدار به منظور دستیابی به رشد برق‌آسا و تلاش 
برای ایجاد موجی از تغییرات در مدت زمان کوتاه 

است.
بر اســاس تعریف مرین وبســتر استارت‌آپ به این 

معنی است:

عمــل یا مجموعه‌ای از کارها به منظور یک حرکت 
جدید و یک شرکت یا کسب و کار نوپا.

فرهنــگ واژگان انگلیســی آمریکــن هریتیج نیز 
استارت آپ را تعریف کرده:

یک کســب و کار یا تعهدی که بــه تازگی آغاز به 
فعالیت کرده است.

ویکی‌پدیا نیز اســتارت‌آپ را یــک تجارت نوپا در 
قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف 
می‌کنــد که در پــی ایجاد و راه‌انــدازی یک مدل 
تجاری جدید در زمینه‌ی خاصی اســت. ویکیپدیا 
نیز نوآوری را به عنوان شــاخصه‌ی اصلی استارت 
آپ عنوان کرده و به این نکته اشــاره کرده که در 
باور عمومی، استارت‌آپ‌ها معمولا ماهیتی مرتبط با 
فناوری دارند؛ اما این موضوع همیشه صحت ندارد. 
استارت‌آپ  اینترنتی درونمایه‌ی  این دایره‌المعارف 
را در جــاه طلبی، نوآوری و تلاش برای رشــد در 

سطح جهانی تعریف کرده است.
اما...

اســتارت‌آپ چیزی نیســت جــز کارآفرینی، اما 
کارآفرینــی به شــیوه نوین. مفاهیم اســتارت‌آپ 
ریشــه در مفاهیم کارآفرینــی دارد. با این تفاوت 
که با گســترش روزافزون علم و اشــباع بســیاری 
از حوزه‌های کســب و کار برخــی از پارامترها در 
کارآفرینی بیش از پیش پررنگ‌تر شده و از اهمیت 

بیشتر برخوردار می‌شود.
استارت‌آپ یک کســب و کاری است که بخشی از 
آن بر پایه فناوری اســت. اما هر کسب و کاری که 
مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اســت، 
لزوماً یک اســتارت‌آپ نیســت، با این وجود همه 
اســتارت‌آپ‌ها به طرزی از وب، موبایل، اینترنت و 
تکنولوژی‌های مرتبط بهره می‌برند تا سریع‌تر رشد 
کنند و بتوانند در جهت مقیاس‌پذیری رشد خوبی 

داشته باشند.

استارت‌آپ چیزی نیست جز کارآفرینی، 
اما کارآفرینی به شیوه نوین
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نقش نوآوری و خلاقیت در استارت‌آپ‌ها
اســتارت‌آپ‌ها، معمولا بر محور ایده‌های نوآورانه و 
خلاقانه بنا می‌شــوند. در واقع فرد یا افرادی خلاق و 
نوآور، با ایده‌های نو، در جســتجوی روش‌هایی برای 
کســب درآمد از آن ایده و تولیــد انبوه محصولات 
یا خدمات مبتنــی بر آن ایده هســتند. نوآوری در 
اســتارت‌آپ‌ها، به شکل نوآوری در بازار یا نوآوری در 
محصولات و خدمات خود را نشان می دهد. تحقیق و 
توسعه بیشترین نقش در شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه 

و موفقیت استارت‌آپ‌ها بازی می‌کنند.

برخــی اشــتباهات رایــج در رابطــه با 
استارت‌آپ‌ها

لزومــی ندارد تا هر اســتارت‌آپی حتمــا در حوزه 
کامپیوتــر و اینترنــت باشــد. دلیــل اینکه اغلب 
اســتارت‌آپ‌ها در این حوزه شــکل گرفته و موفق 

می‌شوند دو نکته است:
با گســترش روزافزون فناوری‌های ســخت‌افزار و 
نرم‌افزار، هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌های لازم برای 
راه‌اندازی کســب و کار در این بخش کاهش یافته 
و در نتیجه با ســرمایه کم نیز، می‌توان شــروع به 

کار کرد.
ویژگــی بالای این حوزه در تحقق مقیاس‌پذیری و 
تکرار‌پذیری به سبب مهیا کردن بسترهای مبتنی 
بــر فناوری که در آن بتوان تعــداد کاربران، تعداد 
پردازنده‌هــا، میزان حافظه دائمی و موفق و پهنای 

باند و … را افزایش داد.
هر وب ســایت یا برنامه کاربــردی موبایل، حتما 
نمی‌تواند با تعریف اســتارت‌آپ‌ منطبق بشود. در 
واقع مدل کســب و کاری که در پس وب ســایت 
نهفته است، اگر به دنبال یافتن ارائه یک خدمت یا 
محصول تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر با هدف رشد سریع 
است باشد، آنگاه می‌تواند یک استارت‌آپ‌ تلقی گردد.

هر کســب و کارها کوچک، لزوما یک استارت‌آپ‌ 
نیست. برای مثل یک پیتزافروشی 
که برای مدت ســال‌ها ساندویچ و 
پیتزا را به یک روش مشخص قبلی 
می‌فروشد و مشــتریان و درآمدش 
در حال افزایش اســت، استارت‌آپ‌ 
نیســت. چرا که از ابتدا مدل کسب 
و کار بر اساس تجربیات و مدل‌های 
موجود قبلی انتخاب شده است. اما 
یــک تولیدکننده مــواد غذایی که 
غذای جدیــدی را تولید می‌کند و 
یــا حتی غذای خــود را در منطقه 
جغرافیایی جدیــد امتحان می‌کند 
نیز استارت‌آپ‌ است. چون در مورد 
مدل کســب ‌و کارش عدم قطعیت 
دارد و نمی‌دانــد آیــا آن منطقــه 
از همان غذای  جغرافیایی جدیــد 
قبلی اســتقبال می‌کنــد و یا باید 
در طعم غــذا تغییراتی ایجاد کرد؟ 

مردم منطقه جغرافیایی جدید چگونه غذا را مصرف 
می‌کنند؟ و کلی پرسش و تحقیق دیگر.

استارت‌آپ‌ها چگونه مشتری جذب می‌کنند؟
کســب‌ و ‌کارهای نوپا معمولا با فناوری ســر و کار 
دارند و برای رســیدن به هدف خود از فناوری‌های 
نوین به شــکل خلاقانه استفاده می‌کنند. آنها زنده‌ 
خواهند ماند تا زمانی که فناوری زنده اســت. زیرا 
آنها نیاز واقعی را شناســایی می‌کنند و مشــتریان 
این شــرکت‌ها همان‌هایی هســتند که با فناوری 
به صورت روزمره ســر و کار دارند. در حال حاضر 
می‌توان گفت تقریبا همه استارت‌آپ‌ها به هر نوعی 
که شده از داده‌های بزرگ، وب، موبایل، اینترنت و 
فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند تا رشد بالایی 
داشــته باشــند و به تعداد کاربران و مشتری‌های 
بالایی برســند. این اتفاق مخصوص ایران نیست و 

در سراسر جهان همین مدل رایج است.
برای مثال بهتر اســت به گوگل، آمازون یا علی بابا 
اشاره کنیم. همه این شرکت‌ها از فناوری اطلاعات 
برای رشد استفاده می‌کنند. نمونه‌های داخلی هم 

نیاز مشابه به فناوری اطلاعات دارند.

یک مثال برای دنیای استارت‌آپ‌ها
بیایید یک مدل ایرانی برای اســتارت‌آپ بررســی 
کنیم! یکی از آشناترین مثال‌هایی که می‌توان برای 
تحقق یک استارت‌آپ در ایران زد، دیجی‌کالاست.

در مورد ایده و دلیل راه‌اندازی شــرکت دیجی‌کالا، 
ذکر این نکته ضروریســت که بــرادران محمدی 
یعنی حمید و سعید در سال ۱۳۸۴ هر دو عکاسی 
دیجیتال را پیگیری می‌کردند. بعد از جست و جو 
در اینترنــت درباره دوربین‌ها، دوربین مورد نظر را 
از بازار خیابان جمهوری تهران خریداری کردند. اما 
بعد از چند روز پی بردند، لنز روی دوربین دســت 
دوم و تعمیری است. این اتفاق ناخوشایند از تجربه 

خرید به شکل ســنتی، که خیلی قابل اعتماد هم 
نبود، جرقه اولیه تأسیس شرکت دیجی‌کالا بود.

مدیــران ایــن ســایت از ســال ۸۴ تصمیم به 
راه‌اندازی آن گرفته و در ســال ۱۳۸۵ توســط 
بنیانگذاری  حمید محمدی و ســعید محمــدی 
شــد. پرســنل اولیــه آن ۵ نفــر بودنــد که تا 
اســفند ۱۳۹۲ به ۲۰۰ نفر افزایــش پیدا کرد و 
طبق گفتــه مدیران تا پایان ســال ۹۳ به ۷۰۰ 
نفر رســید. این شــرکت در ســال ۹۱ پیشنهاد 
شراکت صندوق سرمایه‌گذاری سرآوا را پذیرفت. 
محمدی در مصاحبه‌ای در ســال ۱۳۹۲ مدعی 
شد که دیجی‌کالا ســهم بیش از ۸۵ درصدی از 
بازار خرده فروشی آنلاین ایران را در دست دارد.

تا دی ماه ۱۳۹۴، دیجی‌کالا با اشــتغال‌زایی برای 
۱۲۰۰ نفر، عملًا ۱۵ درصــد از تعهدات بودجه‌ای 
دولت در حوزه اشــتغال را عملی کرد. علی ربیعی 
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در مورد رقمی 
کــه دولت باید برای ایجاد یک شــغل هزینه کند، 
می‌گویــد: »برای ایجاد یک شــغل در پالایشــگاه 
حــدود ۱۲ میلیــارد تومان هزینه نیاز اســت. در 
پتروشــیمی نیز برای ایجاد ۷۰۰ شغل به ۳ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است و هزینه ایجاد شغل 
در بنگاه‌های میانی نیز ۵۰۰ میلیون تومان است.« 
حالا اگر ۱۲۰۰ شغلی را که با راه‌اندازی دیجی‌کالا 
بــه وجود آمده با در نظــر گرفتن اینکه دیجی‌کالا 
یک بنگاه میانی اســت، ضرب در رقم مبنای آقای 
وزیــر ۵۰۰ میلیــون تومان کنیم، می‌شــود ۶۰۰ 
میلیارد تومان. این در حالی اســت که کل بودجه 
دولت برای یک سال اشــتغال‌زایی ۴ هزار میلیارد 
تومان اســت. به عبارتی دیجی‌کالا به ‌تنهایی بدون 
محاسبه اشتغال‌زایی دیگر استارت‌آپ‌های موفق در 
ایران و بدون دریافت پولی از دولت با اشتغال‌زایی 
بــرای ۱۲۰۰ نفر ۱۵ درصد از تعهدات دولت را در 

حوزه ایجاد اشتغال عملی کرده است.

کسب‌ و ‌کارهای نوپا معمولا با فناوری 
سر و کار دارند و برای رسیدن به هدف 
خود از فناوری‌های نوین به شکل 
خلاقانه استفاده می‌کنند
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مصاحبه با پدر و مادر شهید احمد به‌خویی 

شمـع‌ها و
زیارتی به نیابت احمد

ابوتراب روستازاده‌ای ملایری است، که از همان دوران 
کودکی به دلیل از دست دادن پدر مخارج خانواده را 
با کشاورزی تأمین می‌کرد. با کم رونق شدن زندگی 
تصمیم گرفت به تهران بیاید و با حمایت برادربزرگتر 
در کوره‌پزی مشــغول به کار شد. ابوتراب در سن 18 
ســالگی با ماه‌تاج که اصالتا ملایری بود ازدواج کرد و 
حاصل این ازدواج 10 فرزنــد بود. که احمد دومین 
فرزند خانواده در ســال 1344 به دنیــا آمد. در این 
شــماره گفتگویی داریم با پدر و مادر شــهید احمد 

به‌خویی.

کودکی احمد
احمد از همان کودکــی فعالیت‌های قرآنی‌اش را در 
مسجد شروع کرد. بسیار فعال بود و با تمام علاقه‌اش 
دنبال مسائل مذهبی و دینی بود. و در همان کودکی 
با حوزه علمیه قم ارتباط برقرار کرد. و همین ارتباط‌ها 
از او فردی انقلابی ســاخت. و حاضر بود برای اسلام 
جان بدهد. می‌گفت ما خدا داریم، پیغمبر داریم، امام 

زمان)عجل( داریم. 

فعالیت‌های انقلابی
با شروع تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌ها، احمد با همان سن 
کم همراه مردم شد. کودکی و جوانیش با انقلاب بود. 
همراه با بچه‌های مسجد فعالیت‌های انقلابی‌اش ادامه 
داشــت. صبح مدرسه می‌رفت و بعد از ظهر در مغازه 
میوه فروشــی کار می‌کرد و بعد از آن یا در مســجد 
بودند، یا اعلامیه پخش می‌کردند و یا در راهپیمایی‌ها 

بودند. تا انقلاب پیروز شد.

ترور
بعد از انقلاب فعالیت‌هایش را ادامه داد. در گروه‌های 
بسیج دنبال دستگیری منافقین بودند. چندباری در 
تهران‌پارس و خزانه می‌خواســتند ترورش کنند اما 

موفق نشدند.

اعزام به سربازی
در تشییع جنازه شهدا شرکت می‌کرد هر جا شهیدی 
می آوردند می‌رفــت و می‌گفت هدفش آزادی ایران 
اســت. به کلاس دوازدهم که رسید گفت باید جبهه 
برم وقتی برگشتم دیپلم و لیســانس می‌گیرم الان 
مملکتــم به من نیــاز داره. به عنــوان نیروی ارتش 
آموزشــیش در اصفهان گذراند و بعد از تقســیم به 
کرمان انتقالــش دادند. و به عنوان نیروی داوطلب با 

تیپ زرهی کرمان به کرمانشاه رفت. 

 خصوصیات خلاقی‌اش
همیشه کمک‌ حال همه خانواده بود چه در کارهای 
بیرون از منزل چه کارهای داخلی منزل. وقتی می‌رفت 
خدمت و برمی‌گشت چون خواهر و برادر‌هاش هنوز 
کوچیک بودن از اون‌ها نگهداری می‌کرد. با همسایه‌ها 
خیلی اخلاق خوبی داشت. وقتی پیرمرد و یا پیرزنی 
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می‌دید کمک می‌کرد. در انجام کارها بسیار دقیق بود. 

حرف‌های همیشگی با مادر
وقتی مرخصی می‌آمد به مادر می‌گفت: مادر چشم به 
راه من نباش. من اگر زنده باشــم، هر جایی که باشم 

خودمو بهت می‌رسونم دنبال من نیا. 

شهادت
6 ماهی از خدمتش گذشت بود. ماه محرم بود و حوالی 
اذان مغرب در حال پست دادن بود که توپخانه دشمن 
شــلیک می‌کند و احمد با زبان روزه در گیلانغرب به 
شهادت می‌رسد. پنجشنبه به شهادت رسید و شنبه 

در تهران تشییع جنازه‌اش بود.

خبر شهادت از زبان مادر شهید
بیرون بودیم ساعت نزدیک 12 بود که رسیدم خانه. 
دیدم همسایه‌ها مثل همیشه نیستن پرسیدم چیزی 
شده. گفتن یکی از اقوام ما برایش مشکلی پیش آمده 
منتظر همسرم هستم که بیاد. دیدم که خیلی برقرار 
اســت گفتم خب بگید چی شده شاید بتونم کمک 
کنم. گفتن نه شما برید خانه اگر کمک نیاز بود میایم 

شما رو هم می‌بریم.
هر چقــدر منتظر ماندم خبری نشــد و رفتم پیش 
همسایه‌، دیدم دارند گریه می‌کنند. من اصرار کردم 
گفتند: اگر چیزی بگیم ناراحت نمیشــی؟ گفتم: نه. 

گفتند که احمد پاش شکسته آوردنش تهران.
گفتم: کدام بیمارستان؟ پس چرا معطلید من رو ببرید 

بیمارستان.
همسرم سرکار بود نمی‌تونستم منتظرش بمونم. من 
رو بردن پزشــک قانونی و فهمیدم که احمد شهید 
شده. از مسئول پزشک قانونی پرسیدم جنازه‌هایی که 
آوردن کجا هستن. گفت که 45 نفر هستن و تا فردا 

نمی‌تونید شهیدتان رو ببرید. 
همســایه‌ها من رو بردن زیرزمین، اونجا احمد دیدم. 
انگار خواب بود. بر چهره‌اش حتی غبار ننشســته بود 

و لبخنــد می‌زد. گلوش تیر خــورده بود. پاش هم از 
پهلوش شکســته بود. لباس‌هایی کــه خودم براش 
خریده بودم رو به تن داشت. گفتند برید فردا 8 صبح 

می‌تونید بیاد ببریدش.

خبر شهادت از زبان پدر شهید
من کارخانه سنگ‌بری بودم. همسایه‌مون بهم خبر داد 
که احمد پاش شکسته. وقتی رسیدم دیدم کوچه پر 
از جمعیت و ازدحام هست. مردم بهم تسلیت گفتند. 
دقیقاً 3 روز بعد از شهادت دکتر بهشتی احمد شهید 

شد. یعنی 10 تیر 1360.
ولی خدا رو شــکر می‌کنم که با خون جوانان ما این 
مملکت آزاد شد. خدا رو شکر امام زمان )عجل( داریم 
که بهمون کمک کــرده. جنگ ما با عراق به تنهایی 
نبود بلکه جنگ ایران و هفتاد کشور بود. جوان‌هایی 

که شهید شدن سربازهای امام زمان )عجل ( بودن.

خواب‌های مادر
هراز چندگاهی احمد بهم سرمیزنه اما در عالم خواب. 
اولین بار که اومد به خواب، همون اوایل بود شــهید 

شده بود و من بی‌تابی می‌کردم. 
سوار بر اسب روی کوهی داشت می‌رفت. بهم گفت: 
ببین اینجا چقدر خوبه. این‌قدر گریه‌ زاری نکن مادر، 

من جای خوبی اومدم.
مادر شــهید: »اولی که اومد خوابم رو کوهی داشت 
میرفت ســوار اسب بود گفت ببین اینجا خوبه اینقد 

گریه و زاری نکن من جای خوبی اومدم.«
یــک مدت خیلی ناراحت بدم که چرا برای احمد زن 
نگرفتــم. از احمد به خوابم اومد. گفت: »مادر این باغ 
رو که دیدی، این باغ منه. تو ناراحت نباش. من ازدواج 

کردم و همه چیز اینجا خوبه فقط برام گریه نکن.«

دوستان احمد
احمد همیشه با افراد سالم نشست و برخاست می‌کرد. 
یکی از دوســتان احمد که از مدرسه تا خدمت با هم 

بودند جعفر بود. خیلی با هم صمیمی بودند. 
بعد از شهادت احمد ، سپاه قم اومدن. همان افرادی 
که پیکر احمد رو به سختی از میدان معرکه کشیده 

بودن بیرون تا به دست ما برسه. 
بعضی از دوستان احمد هنوز به ما سر میزنند و بهشت 

زهرا)س( میان.

آرزوی زیارت
وقتی وســایل احمد را آوردند و ساکش رو باز کردیم 
وصیتنامــه احمد رو دیدیم که نوشــته بود: اگر من 
شهید شدم، بدانید که قصد داشتم خدمتم که تمام 
شد به زیارت امام رضا)ع( بروم و 200 تومن در حرم 
بندازم و 20 شــمع روشــن کنم. اگر شهید شدم به 

زیارت امام رضا)ع( بروید.
ما هم طبق وصیت احمد عمــل کردیم. آن جوانان 
چیزی از دنیا نبردند و جان خود را پای اعتقاداتشان 

گذاشتند.

حرف‌های مادرانه با احمد
35 ساله که احمد شهید شده. هنوز دلم آرام نشده و 
وقتی به یادش می‌افتم اشک می‌ریزم. به خوابم میاد و 
باهام صحبت می‌کنه، آرامم می‌کنه. بهش میگم احمد 

ما رو تنها گذاشتی و رفتی.
یکبار بهشــت زهرا)س( رفتیم با صدای بلند فاتحه 
می‌خوندم انــگار احمد اومده بود جلــو پام و نگاش 

می‌کردم.

حرف‌های پدرانه با احمد
اولاد برای پدر و مادر خیلی عزیز و دوســت داشتنی 
هســت. اما احمد و امثال احمد برایشان فقط رضای 
خدا معیار بــود. وقتی با احمد خلوت می‌کنم میگم: 
پسرم ما رو شفا کن. دست ما رو بگیر اون دنیا حواست 
به ما هم باشــه. از احمد می‌خوام برای سلامتی آقای 
رهبر، ســامتی ملت ایران و ســامتی و ظهور امام 

زمان)عجل( دعا کنه. 
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نگاهی به سریال‌های ماه رمضان

افطــــار با طعـــم 
 یوسف موسویسریـــــال

یکی از اتفاقات خوب ماه رمضان به دســت اهالی تلویزیــون رقم می‌خورد و آن هم 
برنامه‌های متنوعی است که برای این ماه تدارک می‌بینند و  حتما هر سال یک سریال 
درجه اول هست که مردم را پای تلویزیون میخکوب کند و هیچ مانعی نمی‌تواند باعث 
شود که یک قسمت از دست مخاطب برود. امسال هم رسانه ملی برنامه‌ها و سریال‌های 

متنوعی دارند که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.

مجله های تصویری
 معمــولا تمام شــبکه‌ها برنامه‌های ترکیبی خاص 
خود را در وقت ســحر و افطــار دارند. یک مجری 
و مهمان‌های مختلف و میان برنامه‌های مناســبتی 
ایــن ماه خلق‌الله را تا وقت اذان ســرگرم می‌کنند 

که تا به حال موفق‌ترین آن ماه عســل بوده است. 
ماه عسل پرطرفدار نامش با نام ماه مبارک رمضان 
ســنخیت  بسیاری دارد ولی محتوای آن بیشتر به 
یک روضه خوانی مدرن نزدیک است )نظر نگارنده 
است و قطعا مخالفان میلیونی هم دارد این نظر(. با 

این حال امیدواریم امسال سوژه‌های خوب با طعم 
لبخند داشته باشد و ما را بسی خرسند کند.

ما و خانواده نقی معمولی
گرچه عید نوروز منتظر دیدن این سریال پرطرفدار 
بودیم اما ظاهرا قرار است ماه مبارک رمضان امسال 
را با خانواده آقای معمولی سپری کنیم. »پایتخت 
5« در تهران، شــمال و جنوب ایــران و همچنین 
قبــرس تصویربرداری می‌شــود. مناطق شــیرگاه 
مازندران،‌ پرند تهران و جزیره قشم از لوکیش‌های 
این سریال اســت و با توجه به ســرعت سیروس 
مقــدم در کارگردانی انتظار مــی‌رود که در مدت 
زمان کوتاه باقی‌مانده تا ایــام ماه مبارک رمضان، 
تیــم تولید »پایتخت5« بتواند کار خود را به تولید 
برســاند تا برای پخش در این ایام از شــبکه یک 

سیما آماده شود.
در ســری جدید »پایتخت« شخصیت‌های جدید 
هم به این ســریال اضافه می‌شوند و ماجرای اصلی 
از ایــن قرار اســت که خانــواده‌ معمولی به دلایل 
منطقی مجبور می‌شــوند سر از یک کشور خارجی 
در بیاورند و آنجا بــا ماجراهایی گره می‌خورند که 
در آن همبســتگی خانواده، عشــق و علاقه آنها به 
همدیگر، اهمیت وطن و دور هم بودن را بیشــتر از 

گذشته درک می‌کنند.
داستان »پایتخت ۵« این است که خانواده‌ نقی مجبور 
می‌شود به دلایلی سر از آتن در بیاورد و بعد ماجراهایی 
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برایشان اتفاق می‌افتد که همبستگی و عشق و علاقه 
این خانواده را به یکدیگر می‌بینیم. همچنین در این 
مجموعه اهمیت وطن و درک درست از کنار هم بودن 

به مخاطب نشان داده می‌شود.

سرّ دلبران از نگاه محمدحسین لطیفی
محمدحسین لطیفی نیز از دیگر کارگردانانی است 
که برای رمضان سال ۹۶ تولید سریالی اجتماعی را 
در دستور کار خود قرار داده و مجموعه تلویزیونی 
»ســرّ دلبــران« را بــا محوریت نقــش محوری 
مســجد برای پخش در ماه رمضان آماده می‌کند. 
تصویربرداری ســریال جدید محمدحسین لطیفی 
که مضمونی اجتماعــی و خانوادگی دارد به خاطر 
اســتفاده از تنوع در فضاسازی از ابتدای اسفند ماه 
در شهر یزد شروع شــد و در ادامه در بخش‌هایی 
از شــهر تهران ادامه پیدا می‌کند. این ســریال که 
برای ۳۰ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای طراحی شده، توسط 
حســین حســنی و با همکاری رضا خمسه نوشته 
شده اســت و گزینه اصلی شــبکه دو سیما برای 

پخش در ماه رمضان است.
سریال »سرّ‌دلبران« نیز از جدیدترین محصول سازمان 
هنری اوج اســت که تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا 
شــفیعی و نویسندگی آن را حســین حسنی و رضا 
خمســه به عهده دارند. سریال » ســرّ دلبران« که 
قرار است در ماه مبارک رمضان از یکی از شبکه‌های 
سیما پخش شــود، روایتی اجتماعی درباره مسجد و 

نقش محوری آن اســت. در این سریال ۳۰ قسمتی، 
تلاش می‌شــود با ترسیم فضای روابط اجتماعی یک 
محله، روی نقش مسجد و امام جماعت در رتق و فتق 

مشکلات روزمره مردم تمرکز شود.
محمد ‌کاســبی،‌ فرهاد قائمیان، اسماعیل ‌محرابی، 
بــرزو ارجمنــد، متین ســتوده، جعفــر دهقان، 
جهانبخش‌ سلطانی و رضا توکلی از جمله بازیگران 

اصلی این سریال هستند.
»سرّ دلبران« دومین همکاری مشترک محمدرضا 
شفیعی و محمدحسین لطیفی بعد از سریال موفق 
»تنهایی لیلا« است. این سریال هم مانند همکاری 
قبلــی ایــن تهیه‌کننــده و کارگــردان، مضمونی 
اجتماعی داشــته و بــرزو ارجمنــد در نقش یک 

روحانی ایفای نقش می‌کند.

»نفس« نفس  شبکه سوم سیما
شبکه ســه ســیما هم در ایام ماه رمضان از گوی 
پخش سریال‌های مناســبتی دور نماند و مجموعه 
تلویزیونی »نفس« سومین ساخته جلیل سامان را 
به عنوان سریال ویژه رمضان امسال برای پخش از 
شــبکه ۳ ســیما انتخاب کرده است. جلیل سامان 
کــه در آثار قبلی خود یعنــی »ارمغان تاریکی« و 
»پروانه« به وقایع انقلاب اســامی پرداخته بود در 
این اثر نیز ســعی دارد تا به وقایع منجر به انقلاب 

اسلامی در سال ۵۷ بپردازد.
ســریال »نفس« سومین مجموعه از سه‌گانه جلیل 

ســامان پس از »ارمغان تاریکی« و »پروانه« است 
که نگاهــی متفــاوت و دراماتیک بــه موضوعات 
سال‌های آغازین انقلاب اسلامی دارد و با توجه به 
تقارن مناسبت‌هایی همچون ۱۵ خرداد و ۷ تیر در 
ماه رمضان سال ۹۶ تصمیم مدیران در رسانه ملی 
بر آن است که این مجموعه تلویزیونی فاخر در این 

ایام از شبکه ۳ سیما پخش شود.
داستان این سریال درباره جوانی پر شر و شور است 
که در بحبوحه وقایع انقــاب رازی در زندگی‌اش 
فاش می‌شــود. او برای رسیدن به حقیقت حوادث 
پیچیده‌ای را پشت ســرمی‌گذارد. مسعود رایگان، 
ژاله صامتی، علیرضا کمالی، بهناز جعفری، احسان 
امانی، شهاب شادابی، هادی عامل هاشمی، پژمان 
جمشــیدی با معرفی ســاناز ســعیدی و با حضور 
فاطمه گودرزی، هدایت هاشمی، داریوش فرهنگ، 
معصومه قاسمی‌پور، رامین راســتاد، قربان نجفی 
بازیگران اصلی این ســریال هســتند و شخصیت 
سیدحسن؛ روحانی‌ای که ایفای نقش او را هدایت 
هاشــمی در »پروانــه« برعهده داشــت، با همین 

شخصیت در سریال »نفس« حضور دارد.
تدوین این ســریال بصورت هم‌زمــان ادامه دارد و 
حســن حسندوســت بیش از نیمی از تدوین این 
سریال را انجام داده است. شهر نور، وردیج، کلاک 
کرج، ســینما صحرا و بیمارســتان فیروزآبادی از 
جمله لوکیشن‌هایی بود که عوامل »نفس« در آنها 

کار کردند.
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نگاهی به فیلم سینمایی ویلایی‌ها

روایت ناتمام زنان جنگ دیده
 زینب عباسی

ویلایی‌ها روایت ناتمام زنان این ســرزمین اســت، 
زنانی که از دامن‌شــان مرد به معراج صعود کرد و 
خودشــان افتادند، شکستند و تاب آوردند تا وطن، 
وطــن بماند. تاریخ جنگ ما در خــط مقدم و زیر 
گلوله خلاصه نمی‌شــود. جنگ ما یک متن داشت 
و هزار حاشــیه و این حاشــیه‌ها بودند که متن را 
تحت‌تاثیر خود قــرار می‌دادند اگر نبودند مادرانی 
که فرزندان خــود را راهی جنگ کنند متن جنگ 
کجــا رزمنده برای دفاع داشــت، اگــر کمک‌های 

مردمی نبود کجا تاب می‌آوردند رزمندگان ما و...

اما در این حاشیه‌ها آدم‌هایی بودند که گاه فراموش 
می‌شوند مثل مادران شهدا، پدران شهدا، فرزندان 
شــهدا و... تا به حال کمتر فیلمــی در حوزه دفاع 
مقدس ســاخته شــده که به این آدم ها بپردازد. 
البتــه در ســال‌های اخیر چند فیلم نــاب و فاخر 
برای مادران شــهدا ساخته شــد، فیلم‌هایی چون 
بوســیدن روی ماه همایون اســعدیان و شیار143 
نرگس آبیار که به خوبی توانسته بود بخشی از دین 
خــود را به مادران شــهدا ادا کنند و البته از طرف 
همه جریان‌های فکری نیز مورد عنایت و استقبال 
قرار گرفتند. بهترین فیلم برای پدران شهدا را هم 
حاتمی‌کیا با عنوان )بوی پیراهن یوســف( ساخت 
و باقی فیلم ها چیزی برای گفتن نداشــتند. برای 
همسران شهدا هم اثر قابل توجهی مشاهده نشده 
است. اما منیر قیدی، اولین اثر سینمایی خود را با 
موضوع همسران شهدا ساخته است که توانست در 
جشــنواره فیلم فجر در چند حــوزه کاندید جوایز 
مختلفی شــود. مهدی قاســمی بــرای ویلایی‌‌ها 
)برنــده( بهتریــن جلوه‌های بصری، ثریا قاســمی 
برای ویلایی‌ها )برنده( بهتریــن بازیگر مکمل زن 

شــدند و منیر قیدی کارگردان جوان فیلم جایزه 
ویژه درخشــان جشنواره را کســب کرد. با وجود 
حاشــیه‌هایی که این فیلم در جشنواره داشت هم 
اکنون این فیلم در سینماهای کشور در حال اکران 

است.

قصه قهرمانان قهرمان پرور
ویلایی‌ها قصــه خانواده‌های فرمانده‌هان ســپاه و 
ارتش در ســال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ ساله‌ای 
اســت که همراه نوه‌هایــش وارد مجموعه ویلاها 
می‌شود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت 
وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌شوند که 
شــاید خبر شــهادت یکی از فرمانده‌هان را بدهد. 
پس از مدتی ســیما که عروس عزیز است از تهران 
می‌آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشــور ببرد. 
تصویری که از زن در این فیلم می شود یک تصویر 
تازه و واقع گرا از زن در جنگ است. زنانی از جنس 
اصل و بی‌بدیل که حماســه آفریدند. منیره قیدی 
در این فیلم تمام کلیشــه‌های رایج را شکســت و 

تصویری درست از زنان در طول جنگ خلق کرد.
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مشرق در نقد و بررسی این فیلم  می نویسد: زنان 
در »ویلایی‌ها« رزم‌جویان جنگجویی در خط مقدم 
دفاع نیســتند، اما رزم آنان کمتر از بزم رزم مردانه 
در مواجه مستقیم با دشمن نیست. آنان سربازانی 
هســتند که در خــط رزم هســتند، در تیر مقابل 
دشمن قرار ندارند اما روزانه با مرگ‌های خاموشی 
در کالبد زنانه‌شــان دســت و پنجه نرم می‌کنند. 
بدین جهت نگارنده ادعا می‌کند که ساختار روایی 
این فیلم فراتر از ســینمای ایران و به دلیل بدعت 
خاص مرزهــای جهانی را در می نــوردد. از همه 
مهمتر مقوله کارگردانی اســت که منیر قیدی به 
تنهایی میلیون‌ها برابر از اســتنلی کوبریک و الیور 
اســتون بی‌هیچ اغراقی کارگردانی سینما می‌داند. 
با لحظات بسیار ســاده نفس را در گلوی مخاطب 
حبس می‌شــود و یا هر مرتبه با ورود هایس یا یک 
موتوری پیک، قلب تماشــاگر را از درون سینه اش 
در می‌آورد. آن‌سوی دوربین پریناز ایزدیار در نقش 
خانم خیری، اثبات می‌کند مریل استریپ و آدری 
توتو به گرد پایش هم نمی‌رســند. طناز طباطبایی 
الگوهــای رایج بازیگری را بــا ادای یک دیالوگ و 
یک کنش ســاده به سادگی جابجا می‌کند و درود 
بر شــرف ثریا قاســمی که اگر هزاران ســیمرغ و 
شــاخه گل، مسئولان جشــنواره برای ایفای نقش 

عزیزخانم، نثارش کنند بازهم کم کاری کرده‌اند.

ویلایی پر از ستاره
ویلایی‌هــا از جملــه فیلم‌های پر بازیگری اســت 
که تمــام بازیگران اصلی آن زن هســتند. به غیر 
از چندین ســکانس که بازیگر مــرد دارد، در بقیه 
صحنه‌های فیلم فقــط بازیگران زن حضور دارند و 
اغراق نیســت اگر بگوییم همه بازیگران این فیلم 
ستاره‌های درخشان سینمای ایران هستند از جمله 
بانو ثریا قاسمی، پریناز ایزدیار، طناز طباطبایی و..

عوامل حرفه‌ای
وقتی پشــت کار کســی مثل ســعید ملکان باشد 
یعنی می‌شود به آن اطمینان کرد و با خیال راحت 
بلیط خرید و ویلایی‌ها را تماشا کرد. سعید ملکان 
تهیه‌کننده »ویلایی‌ها« ســال 94 با دو فیلم »ابد 
و یک روز« و »برادرم خســرو« در جشــنواره فجر 
حضور داشت. »ابد و یک روز« با توجه به استقبال 
مردم، عنوان پــر فروش‌ترین فیلم اجتماعی تاریخ 

سینمای ایران را به خود گرفته است.  
منیر قیدی گرچــه اولین کارگردانــی خود را در 
ســینما با ویلایی‌هــا آغاز کرده اســت اما در این 
حوزه بــرای خودش برو بیایــی دارد. پیش از این 
بــه عنوان منشــی صحنه و دســتیار کارگردان با 
فیلمسازان متعددی همکاری داشته است. او پیش 
از “ویلایی‌ها” ســاخت فیلم‌های کوتاهی همچون 
“دختر، پســر، پیرمــرد”، “در راه ویلا” و مســتند 
“تهران، شهر چناران” را در کارنامه دارد و جوایزی 
از جشنواره‌های مختلف برای این آثار دریافت کرده 

است.
دیدن این فیلم را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
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مدیرعامل جوان شــرکت پنبه دانه‌های خراسان از 
شرکت‌های وابســته به بنیاد شهید یکی از جوانان 
نخبه و ســرآمد شاهد اســت که توانسته است از 
پس مشــکلات این حوزه به خوبی برآید. ابوالفضل 
بوژمهرانی متولد شــهریور 1365 در شــهر دین و 
دانش، محل پیوند ایران و اسلام نیشابور است. این 
دانش‌آموخته کارشناسی ارشــد صنایع غذایی، از 
سال 1390 عضو هیات‌مدیره شرکت ‌پنبه دانه‌های 
خراسان در نیشابور است که در 30 سالگی با نشان 
دادن توان و دانش مدیریت خود به مدیرعاملی این 
شــرکت منصوب شد. رسیدن به موفقیت در حوزه 
اقتصاد کار دشــواری است و این بهانه‌ای شد که با 
این فرزند شهید معظم گفتگویی داشته باشیم و از 

موفقیت‌هایش برایمان بگوید.

با کریمان کارها دشوار نیست
وقتــی وارد یک وادی می‌شــوی، وقتی برای خود 
هدفی تعیین می‌کنی باید برای رســیدن زحمت 
بکشــی، تلاش کنی و وقت بگذاری. من هم برای 

خودم یک چشــم‌انداز و دورنما داشــتم که برای 
رسیدن به آن برنامه‌ریزی کردم و راه‌های رسیدن 
به هدف را مشخص کردم و تمام جوانب را بررسی 
کــردم که چطور باید به آن نقطه مطلوب برســم. 
تلاش کردم، زحمت کشــیدم، افتادم، بلند شدم تا 
به نقطه مطلوب برســم. گرچه هنــوز به آن نقطه 
ایده‌آل نرســیده‌ام و هنوز در تلاشــم کــه به قله 
مدنظر خودم برسم.گاهی 20 ساعت در شبانه روز 
کار می‌کنم تا به ایده‌های خود برســم. در فرهنگ 
لغت من نشــد معنا ندارد و همیشه با خودم تکرار 
می‌کنم که می‌شــود. با توکل به خدا و همت عالی 

کار نشد ندارد.

موفقیت‌...
همین که از ســوی یک مدیر جهادی و موفق این 
اعتماد به من شــده که در ســن جوانی مسئولیت 
مدیرعاملی یک حوزه مهم را به من بسپارند یعنی 
موفق بوده‌ام. مهندس اسکندری که خود از مدیران 
جهــادی و ایثارگر اســت برای رفــع دغدغه‌های 

اقتصادی مقام معظم رهبری در تلاش است و چون 
ایشان فردی ولایت‌مدار است حتما مولفه‌هایی در 
ذهن دارد که او را برای به انجام رســیدن این مهم 
کمک کنند و یکی انتخاب مدیران جوان و توانمند 
است که او را برای انجام سیاست‌های ابلاغی مقام 
معظم‌رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی کمک کنند 
و ایــن نه تنها برای من موفقیــت بلکه افتخار نیز 
هست که در جبهه اقتصاد افتخار سربازی دارم. اما 
هنوز برای رســیدن باید رفت. خداوند توفیق داد و 
توانســتیم برای اولین بار در کشور روزانه 250تن 
روغن کنجد تولید کنیم، برای رسیدن به این عدد 
تحقیقات و کار کارشناســی و علمی بسیاری شد. 
تکنولوژی تولید روزانه 250تــن روغن دانه کتان 
و جوانه ذرت با همت همکاران در اختیار شــرکت 
پنبه دانه‌های خراسان است. از سوی وزارت صنعت 
و معدن و فرمانداری نیشــابور بــه عنوان کارخانه 
نمونه شناخته شدیم. در روز جوان به عنوان جوان 
نخبــه از این حقیر تقدیر شــد. بندهای 24 و 26 
اقتصادمقاومتی را به نحو احســن اجرا کرده‌ایم، در 

‌با جوان نمونه و نخبه شاهد

‌جوانی به وقت تلاش
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محصولات کارخانه تنوع و تعدد ایجاد کرده‌ایم و... 
خیلی دیگر از خودم تعریف نکنم. عرض کردم برای 

پاسخ به سوال 

باز هم مادرم...
اگر امروز من می‌توانم سربلند و با افتخار در جامعه 
عرض اندام کنم بخاطر زحمت‌های مادری اســت 
که مثل همه شــهدا جان و جوانیش را گذاشت تا 
فرزندانش به بالندگی برســند. بســتری که مادرم 
برایم فراهم کرد باعث شــد مــن امروز یک جوان 
ســالم و تحصیل‌کرده و مورد وثوق باشم. آرامش و 
آسایشی که مادرم برای فراهم کرد تا فقدان پدر را 
حس نکنم قابل وصف نیســت. هر چه دارم از خدا 

دارم و مادرم.

با افتخار فرزند شهیدم
هیچ وقــت از گفتــن اینکه فرزند شــهیدم ابایی 
نداشته و ندارم. شــش روزه بودم که پدرم رفت تا 
فرزندان ایران اسلامی در آسایش و آرامش باشند و 

در این راه به شــهادت رسید و این برای من بسیار 
ارزشمند اســت و این عنوان را با هیچ گوهری در 
دنیا عوض نمی‌کنم. نبودن و نداشــتن پدر سخت 
است اما من همیشه او را زنده و ناظر در کنار خود 
می‌بینم. فرزند شــهید بودن بدون تخصص و تعهد 
ارزشی ندارد و نمی‌شود کسی به صرف فرزند شهید 
بودن بگوید من موفقم و باید در یک جایگاه کلان 
مدیریتی قرار بگیرم. بلکه فرزند شهید برای حفظ 
این جایگاه تلاش کنــد، درس بخواند، تخصص و 
تجربه کسب کند و مثل پدرش در حوزه تخصصی 
خود جهادی عمل کند شــک نکنید هیچ بالادست 
عاقلی نمی‌تواند از یک فرد با چنین ویژگی بگذرد.

مدیر خوب
مدیر خوب علاوه بر داشــتن دانش و بینش کافی، 
تخصــص و تعهد کاری اخــاص و صداقت در کار 
را نیز نباید فراموش کند. مدیری موفق اســت که 
وقتی از تلاش و پشــتکار در کار می‌گوید خودش 
نیز به همان نسبت و بلکه بیشتر در کنار کارگرش 

زحمت بکشد.

محصول خوب
از جمله بارزترین محصولات این شرکت در راستای 
سلامت غذایی مردم می‌توان به روغن کنجد با نام 
تجاری لی‌فود اشاره کرد. روغن کنجد حاوی آنتی 
 D اکسیدان‌های طبیعی و همچنین ویتامین های
و E  و امگا 6 اســت. این روغن دارای بیش از %80  
اسیدهای چرب اشباع نشده مانند لینولئیک اسید 
و اسید اولئیک اســت و نه تنها کلسترول خون را 
افزایــش نمی‌دهد بلکه مصــرف متعارف آن باعث 
کاهش کلســترول خون نیز می‌شود. من نه بخاطر 

اینکه محصول خودمان است بلکه بخاطر اطمینان 
از سلامت آن و سلامت غذایی مردمم آن را توصیه 

می‌کنم.

اقتصاد مقاومتی
چند سالی است که دغدغه اقتصاد و معیشت مردم، 
مســاله اصلی مقام معظم رهبری است و به شدت 
نیز پیگیر هســتند ما امروز وظیفه داریم در جهت 
منویــات مقام معظم رهبــری بیش از پیش تلاش 
کنیم. برای رســیدن به اقتصاد مقاومتی روش‌های 
بســیاری توصیه شده است اما هر حوزه راه و روش 
خود را باید بر اساس سیاست‌های ابلاغی پیدا کند 

و به اجرا درآورد.
مشــکل اصلی کشــور ما امروز وابستگی شدید به 
نفت است که باید با ســایر تولیدات این وابستگی 
 pr را به صفر برســانیم. در حوزه ما هم بحث روی
کنجد و...است که باید کشور به این سمت برود که 
این محصولات فراوری شوند. مساله دیگر استفاده 
بهینه از منابع انسانی متخصص و کارآمد است که 
بتواند در کمترین زمان بهترین بازدهی را داشــته 
باشــد. ما در این شرکت ســعی کرده‌ایم از نیروی 
متخصص و ماهر استفاده کنیم و خلاقیت و نوآوری 

در دستور همیشگی کار ما است.
تمام تلاش ما این است که با یک استراتژی دقیق 
نقاط ضعف خود را برطــرف، نقاط قوت را تقویت 
کنیم تا إن‌شــاءالله در رقابت بازار همه رقبای خود 

را از نظر کیفیت با فاصله زیاد پشت سر بگذاریم.
حرف آخر:

صادقانه و خالصانه از مهندس اســکندری و دکتر 
نوروزی بخاطر اعتمادی که به جوانان دارند بسیار 

سپاسگزارم.
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پدل ورزش  ی
ن بیستمی‌ها قر
 زینب دارابی کارشناس تربیت بدنی و دبیر ورزش

پدل ورزش قرن20
این ورزش نوپا و کمی ناشــناس در آن ســوی 

مرزها بــا تبلیغات و معرفی خوب توانســته 
اســت طرفدارانی برای خــود جذب کند، 

گرچه هنوز تا همه گیر شدن راه زیادی 
در پیش دارد امــا تا اینجای کار خوب 
پیش آمده اســت. ورزشــی جذاب و 
پرتحرک که همه‌ی گروه‌های ســنی 
می‌توانند به آن بپردازند. در واقع این 
ورزش معجون مخلوطی از ورزش‌های 
راکتــی ماننــد اســکواش، تنيــس، 

بدمينتون و ... است.
لوهه«ی  زمانــی کــه »آلفونســوهومن 

دوســتش  دیدن  برای  اســپانیایی 
»انریکوکورکوئه را« به مکزیک 

ســفر کــرده بــود، برای 
پایه‌ریــزی این رشــته 

بــا وی به مشــورت 
در  و  پرداخــت 
بازگشت به اسپانیا 
بار  برای نخستین 
زمیــن بازی پدل 
»مارابــا«  در  را 
قوانین  کــرد.  بنا 
نوع  و  رشــته  این 

بــازی آن به تدریج 
مــدون و به ســرعت 

در  بسیاری  علاقه‌مندان 
آمریکای لاتین، اروپا، کانادا و 

حتی هندوستان جذب آن شدند. 
از آرژانتیــن و اســپانیا بــه عنوان 
کشورهایی که بیشــترین توجه را 
به ورزش قرن بیســت و یکم نشان 
داده‌اند، یاد می‌کنند، چرا که حدود 

شــش میلیون نفر در این کشــورها 
مشــغول بازی پدل هستند و حدود ده 

هــزار زمین نیز برای این رشــته احداث 
شده است. 

با پیشرفت علم 
و تکنولــوژی، همه جنبه‌های 

زندگی یک انسان معاصر نیز تحت شعاع 
این پیشرفت قرار گرفته است. دانشمندان و 

کارشناسان حوزه‌های مختلف نیز به سرعت برق و 
باد در تلاش و تکاپو هستند تا از این ماراتن عقب نمانند 

و در کار و رشته خود تحولات نوینی انجام دهند و باعث 
شور و شگفتی شوند. طبیعتا در بین علاقمندان به ورزش 
نیز این انگیزه هست که در ورزش نیز نوآوری داشته باشند 
و مردم را با اختراع ورزش‌های جدید جذب کنند. یکی از 
این ورزش‌ها، که امروزه بیشتر در کشورهای اروپایی و 
آمریکای لاتین  مرسوم است ورزش پدل است که در 

زیر به معرفی آن می‌پردازیم.
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پدل در 
وطن

فرهاد  آقای  وقتی   84 سال 
جامع برای دیــدار از خانواده‌اش به اســپانیا 

ســفر کرد برای اولین بار با این ورزش جذاب آشنا 
شــد و چون خودشان از پیشکسوتان تنیس هستند 
به ســرعت جذب این رشته شــد و تصمیم گرفت به 
محض بازگشت به وطن این ورزش را در ایران همگانی 
کند. تلاش‌های ایشــان به بار نشست و در 
سال 1389نخســتين زمين پدل 
تهران  انقلاب  درمجموعــه 

بهره‌برداري  مرحله  به 
رسيد.

قوانین 
پدل

بازی دو به دو است یعنی چهر نفر دو 
به دو روبروی هم قرار می‌گیرند.

برنده کسی است که از3 ست 2 ست را ببرد.
هر ست 6 گیم است.

تعویض زمین در امتیاز فرد با 90ثانیه اســتراحت 
انجام می‌شود.

بازیکنان بدون اجــازه داور حق ترک زمین را 
ندارند.

در ابتدا بازیکنی که قرعه را برده حق زدن یا 
گرفتن سرویس را دارد.

10دقیقه تاخیــر موجب باخت تیم غایب 
می‌شود.

ادب و نزاکت واجب، پرخاش ممنوع

ابزار 
پدل

زمین پدل: زمینی به شکل مستطیل با 10متر 
عرض و 20 متر طولاســت که باید برای جلوگیری از 

آسیب دیدگی چمن مصنوعی داشته باشد.
لباس: ورزشی باشد و تمیز

کفش: فقط ورزشی باشد و ورزشکار با آن احساس راحتی کند.
راكت: راکت پدل از شكل خاصي برخوردار است. راكت‌هايي كه زه ندارند 

و بــه جاي آن كربن در آن‌ها به كار رفته اســت. طول اين راكت ها 45/5 
سانتي متر در 26 ســانتي متر و 38 ميليمتر هم ضخامت دارد. البته سطح 
مركزي راكت داراي ســوراخ‌هايي است كه هر كدام  بين 9 تا 13 ميلي متر 
اســت. راكت پدل داراي كي بند بوده كه براي حفظ ايمني به مچ دست 

ورزشكار گره مي‌خورد. 
تور: تور ده متري كه 88 ســانتي متر ارتفاع دارد ، در وسط عرض 

زمين نصب مي‌شود.
توپ: توپ پدل گويي لاستكيي شبيه به توپ تنيس و زرد رنگ 

است. به طور معمول اين توپ  بين 56 تا 59/4 گرم وزن دارد.
در پادل هم مثل اســكواش از ديوار براي ضربه اســتفاده 

مي‌شــود و خط اوت وجود نــدارد. در واقع توپ پس از 
كي بار برخورد به ديواره توســط بازكين زده مي‌شود. 

جنس زمين بازي از چمن مصنوعي يا سيماني به 
رنگ‌هاي زرد، آبي و سبز است. 



44

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

44

ت...
رك

 ح

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا

بازگشـت ایـــران
تیم ملی وزنه‌برداری ایران بعد از درخشش در المپیک 
ریو و کســب مدال‌های رنگارنگ از آن رقابت، حدود 
یکســال بعــد از آن رویداد رقابت‌هــای وزنه‌برداری 
آســیا را در پیش داشت. رقابت‌هایی که پنج سال از 
قهرمانی تیمــی در آن دور مانده بود و حالا با تیمی 
جوان و بدون ســتاره‌هایی مانند کیانوش رســتمی، 
بهداد ســلیمی و ســهراب مرادی عازم مشهد شده 
بود تا از آنجا با اتوبوس خود را به عشــق‌آباد پایتخت 

ترکمنستان و میزبان این بازی‌ها برساند.
سجاد انوشیروانی قهرمان ســال‌های نه چندان دور 
با دســتیاری نواب نصیرشلال و محید ربیعی تیمی 
جوان با ترکیب جابر بهروزی، صالح چراغی و مرتضی 
بیگلری، ایوب موســوی، علی هاشــمی، محمدرضا 
بــراری، همایون تیمــوری  و رامیــن ربیعی در این 
رقابت‌ها حاضر کرده بودند که چشم به پولاد سرد و 

مدال‌های رنگارنگ آن دوخته بودند.
ستاره تیم کشورمان کسی نبود جز محمدرضا براری 
که ســه مدال طلا وزن 105 کیلوگرم را کسب کرد 
و بعــد از قهرمانی در آســیا مدال‌های طلایش را به 
شهدای مرزبان تقدیم کرد و گفت: واقعاً دوست دارم 
مدال‌هایم را به شــهدای مرزبان و خانواده عزیزشان 
تقدیم کنم. این عزیزان برای وطن ما جانشان را دادند 
و امیدوارم این مدال‌ها کمی از غم خانواده‌هایشان کم 

کند.

ایوب موسوی در دســته ۹۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا 
دو مدال نقره و یک طلا به‌دست آورد و نایب قهرمان 
آسیا شد. صالح چراغی وزنه بردار دسته ٨٥ کیلوگرم 
ایران در حرکت یک ضرب، مدال طلا و در حدنصاب 
مجموع نشــان نقــره رقابت‌های قهرمانی آســیا در 
ترکمنستان را کسب کرد. رامین ربیعی و علی هاشمی 
هم برای تیم ملی وزنه‌برداری ایران مدال برنز گرفتند.

در پایــان رقابت‌هــای قهرمانی آســیا بــه میزبانی 
ترکمنستان امتیازهای تمامی تیم‌های شرکت کننده 
در این رویداد محاسبه شد و تیم ملی ایران توانست 
در رقابتی نفس‌گیر و نزدیک با حریفان مدعی آسیایی 

به مقام قهرمانی قاره کهن برسد.
تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در این رقابت‌ها توانست 
٥٦٢ امتیاز کسب کند و قهرمان شود، چين با ٥٤٨ 
امتیاز دوم و تیم وزنه‌برداری ازبكستان با 511امتياز 
ســوم شد. ترکمنستان کشور میزبان این رقابت ها با 

490 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.
اهمیت کار تیم ملی وزنه‌بــرداری ایران در آنجا بود 
عنوان قهرمانی آســیا را پس از 5 سال در عشق آباد 
ترکمنستان به دســت آورد تا برای رویداد قهرمانی 
جهان که در آمریکا برگزار می‌شود با روحیه‌ی بهتری 

آماده شود.
ایران در نهایت نیز توانست 5 مدال طلا، 3نقره و 3برنز 
بگیرد. سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری 

بزرگسالان درباره مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا 
و بازی‌های کشورهای اســامی گفت: پس از پایان 
المپیک ریو، قصد داریم برای المپیک 2020 توکیو، 
پشتوانه‌سازی کنیم. باید به جوانترها میدان بدهیم، 
بنابراین تیم جوانی را راهی مسابقات قهرمانی آسیا و 

بازی‌های کشورهای اسلامی خواهیم کرد.
وی ادامه داد:‌ جوانگرایی ریسک بالایی دارد، اما فارغ 
از کســب نتیجه در این مسابقات، وزنه‌برداران جوان 
تیم ملی نیز تجربه حضــور در میادین بین‌المللی را 
پیدا می‌کنند. اگر این نفرات در نخستین تجربه خود 
موفق به مدال آوری شــوند، وزنه‌برداری کشورمان از 

این پشتوانه‌ها در آینده استفاده خواهد کرد.
انوشیروانی در خصوص برنامه‌ریزی 4 ساله فدراسیون 
وزنه‌برداری تصریح کــرد: پس از المپیک ریو، برنامه 
چهار ســاله جدیــدی داریم تــا در رقابت‌های مهم 
پیش رو به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم؛ موفقیت 
در رقابت‌های قهرمانی جهــان و المپیک برای ما از 
اهمیت بیشــتری برخوردار است. این برنامه‌ریزی 4 
ساله موفقیت در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان 
در آذرماه ســال جاری به میزبانی آمریکا، بازی‌های 
آســیایی 2018 اندونزی و بعد از آن المپیک 2020 

خواهد بود.
برنامه‌ای که در گام اول موفق نشان داد و باید منتظر 

پاییز و گام دوم آن بود.
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پایان فصل فوتبالی

پاییز مستطیل سبز
فصــل فوتبالــی 95 - 96 در هــر دو لیگ برتر و 
آزادگان به پایان رســید. پرســپولیس بعد از چند 
فصل ناموفق و مانــدن در یک قدمی جام بالاخره 
توانست با اقتدار قهرمان لیگ برتر شود و از آن سو 
هم پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت جواز حضور 
در لیگ برتــر را گرفتند تا دو تیم از اســتان‌های 
بوشــهر و گیلان به لیگ اضافه شــوند و لیگ 96 

جذاب‌تر از گذشته پی‌گیری شود.

فصــل فوتبال داخلی با برنــدگان و بازندگانش در 
حالی به پایان رســید که خرداد تا شــهریورش پر 
از جذابیــت رقابت‌هــای بین‌المللی به خصوص در 
بعد آســیایی آن است. تکلیف تیم‌های صعود کرده 
به جام قهرمانان باشــگاه‌های آسیا مشخص شده و 
حالا نوبت تیم ملی کشورمان است که موفقیت‌های 
خود در مقدماتی جام جهانی روسیه را تکمیل کند.

تیمی کــه تقریبا خیالش از بابت صعود تا حدودی 
راحت است و اگر در 22 خرداد و در آزادی همیشه 
ترســناک برای رقیبان بتواند ازبکستان را شکست 
بدهد بدون نگاه کردن به نتایج رقبا و دو بازی باقی 
مانده در شــهریور ماه، یکی از صعودهای راحت و 

بی‌دردسر خود را تجربه کرده است.

در فصــل قدرت گرفتن دو قطــب فوتبال ایران و 
آســیا یعنی دو تیم قرمز و آبی پایتخت، حالا نوبت 
تیم ملی فوتبال کشــورمان است تا همچنان و به 
شکل متوالی و پیاپی نشــان دهد که ایران قدرت 
اول فوتبال آسیاســت و درصدد ورود به عرصه‌های 
جهانــی. افتخاراتی که پیش از آن در فوتســال و 
فوتبال ساحلی نصیبمان شده و تنها در اصلی‌ترین 
رقابت مستطیل سبز یعنی فوتبال بزرگسالان از آن 

بی‌نصیب بوده‌ایم.
راهیابی رده‌های ســنی فوتبال کشــورمان به جام 
جهانی فوتبال یعنی اینکــه 2017 و 2018 برای 
فوتبال دوســتان پر از هیجان شــرکت نوجوانان، 
جوانان و بزرگسالان ایران در بالاترین سطح فوتبال 
جهان اســت. فوتبالی که در کنار مسائل اقتصادی، 
حائز بسیاری از مســائل ملی و اجتماعی است که 
می‌تواند موجی از امید و نشــاط را در میان جامعه 

ایجاد کند.
فوتبالی که سال‌ها منتقد عدم بهره‌وری آن با توجه 
به هزینه‌ی هنگفت ســرمایه‌گذاری در آن بودیم و 
حــالا این امید را ایجاد کرده که دوباره به روزهای 
اوج خود در چند دهه پیش بازگردد و بتواند نه تنها 
در آسیا که در میدان‌های جهانی عرض اندام کند و 

نتایجی درخور نام و نشان ایران کسب کند.
فصل فوتبال داخلی به پایان رسید. فصل یارگیری 
و ترکاندن بمب‌های نقل و انتقالات شــروع شده و 
تیم‌ها گرم آماده‌سازی خود برای یک فصل فوتبالی 
تازه هســتند. رقابت‌هایی که از دل آن بازیکن‌های 
تیم ملی بیــرون می‌آیند و جوان‌های مســتعدی 
مانند جهانبخش، انصاری فر، آزمون، قوچان‌نژاد و 
... که در باشــگاه‌های خــوب اروپایی فصلی خوب 
را پشــت سر گذاشتند و در آســتانه‌ی ترانسفر به 
تیم‌های ســطح بالاتر در لیگ‌هــای طراز اول دنیا 

هستند. 

فوتبالی که یک سال تمام پاییز و زمستان و بهاری 
گرم را برای بینندگانش رقم زد و حالا در تابستان 
به استراحتی چند هفته‌ای خواهد رفت تا باز فصلی 
دیگــر و رویاهایی تازه برای تماشــاگران در پیش 
داشــته باشد. تلاش و جان کندن و گل زدن و گل 
خوردن. اشک‌ها و لبخندها. بالا بردن جام و فانوس 
به دست شــدن و اندوه سقوط از لیگی به دسته‌ی 
پایین‌تر و حکایت هزاران فوتبالیســت و میلیون‌ها 
هوادار تنها برای یک توپ و دو تور. حکایت بوســه 
زدن توپ به تور و از جا کنده شدن هزاران هوادار.
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بازتاب رسانه ای انتخاباتی که گذشت

جهـان مبهوت جمهـوریت ما
هر چند ما به برگزاری انتخابات ریاســت‌جمهوری در 
خرداد هر چهار ســال یکبار عادت کرده بودیم و این 
ماه تبدیل به یکی از سیاسی‌ترین ماه‌های ذهن ما شده 
بود. اما اردیبهشت و روزهای پایانی آن در سال 96 هم 
به یادمان حافظه سیاسی کشور ما اضافه شد. جایی که 
در سراسر ماه میانی بهار کشور در تب و تاب انتخاباتی 
قرار گرفت که آخرین رییس‌جمهور قرن حاضر هجری 

شمسی را مشخص می‌کرد.
انتخاباتی که با شش نامزد آغاز شد و با چهار نامزد به 
پایان رسید. انتخاباتی با همه‌ی خصوصیت‌های ایرانی و 
در عین حال با شرایطی متفاوت نسبت به دوره گذشته.  
انتخاباتی که بســیاری از چشــم‌ها را به خود متوجه 
می‌دید و خبرنگارانی از کشورهای مختلف برای پوشش 

تصویری و خبری آن به ایران آمدند.
حســین انتظامی معاون مطبوعاتــی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی با اشــاره به برگزاری باشکوه انتخابات 
۲۹ اردیبهشــت در مورد پوشش رسانه‌ای این رویداد 
می‌گوید:  با احتســاب خبرنگاران مقیم رســانه‌های 
خارجی و همچنین صدور روادید ۲۵۳ خبرنگار در این 
روزها، مجموعا ۵۷۰ خبرنگار و عوامل خبری از ۲۴۵ 
رسانه، از بیش از ۴۰ کشور جهان، پوشش خبری این 
انتخابات را برای افکار عمومی جهانی به عهده داشتند 
که خود این تعداد و تنوع و کیفیت و رتبه رسانه‌های 
پوشــش دهنده، از واقعی بودن و غیرنمایشــی بودن 

مردمسالاری در ایران حکایت دارد.

انتظامی همچنین افزود: این تعداد خبرنگار و رســانه 
خارجی که نســبت بــه دوره گذشــته انتخابات ۳۳ 
درصد افزایش داشته است همچنین نشان از موفقیت 

دیپلماسی رسانه‌ای دارد.
انتظامی با اشــاره به دیپلماسی رســانه‌ای دولت نیز 
خاطرنشــان کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به 
عنوان مجری این سیاســت اصولــی دولت یازدهم، با 
کمک و مسئولیت شناسی سایر دستگاه‌های مرتبط از 
جمله وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی و انتظامی 
همواره تلاش داشته است از ظرفیت حضور نمایندگان 
رسانه‌های خارجی در کشور برای ارائه تصویری واقعی 
از ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی استفاده کند و 
از این طریق به توسعه تعامل سازنده رسانه‌های خارجی 
با رسانه‌های داخلی کمک کند تا ظرفیت‌های مختلف 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  کشورمان به جهانیان و 

منطقه معرفی شود.

مخابره به دنیا
امــا آن چه در روزجمعــه 29 اردیبهشــت ماه پای 
صندوق‌های رای درصف‌های طولانی و ساعت‌ها انتظار، 
همگان بویژه رسانه‌های خارجی را متحیر کرد، عزم و 
اراده مردمی بود که تا 12 شب هم در صف ایستادند. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز شنبه و در صبح پس از 
انتخابات از مشارکت بیش از 70 درصدی مردم ایران در 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

 به گزارش ایرنا، از آسوشیتدپرس، بر اساس نتایج اولیه 
شمارش بخشی از آرا، حسن روحانی به عنوان رئیس 
جمهوری مستقر در مقایسه با رقیب خود بیش از 58 

درصد آرا را کسب کرده است.
 براساس آمارهای رسمی که ازسوی علی اصغر احمدی 
به خبرنگاران در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام شــده 
است، بیش از چهل میلیون تن از ایرانیان در انتخابات 
روز جمعه شــرکت کردند که این به معنی مشارکت 

بیش از هفتاد درصد مردم در رای‌گیری است.
 آسوشیتدپرس در توصیف فضای انتخاباتی روز جمعه 
در ایران نوشت: مقامات ایران بارها مجبور شدند ساعت 
رای‌گیری را تا آخرین ســاعت شــب تمدید کنند تا 
پاسخگوی صف طولانی رای‌دهندگان باشند. در عین 
حال برخی از مردم گفتند مجبور شــدند ســاعت‌ها 

منتظر بمانند تا نوبت رای دادنشان برسد.
 

رسانه های فرانسه: روحانی پیشتاز
 صفحه توئیتر و تارنمای خبری بسیاری از رسانه‌های 
فرانسوی زبان با انتشــار نتایج اولیه دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری ایران، از پیشتازی حسن 
روحانی رئیس جمهوری وقــت در این انتخابات خبر 

دادند.
 تارنمای روزنامه لوموند با اختصاص دادن تیتر یک خود 
به این خبر، نوشت: حســن روحانی رئیس جمهوری 

ایران با اختلاف زیادی پیشتاز است.
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 این روزنامه مشهورفرانسوی در دو گزارش دیگر خود 
با اشــاره به نتایج اولیه انتخابات از تیترهای »حســن 
روحانی در مسیر انتخاب مجدد ریاست جمهوری« و 
»ایران: سیاست گشایش حسن روحانی محبوب رای 

دهندگان« استفاده کرد.
 

لوموند نیز با انتشــار گزارش هایی در زمینه انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران از تیترهایی همچون »حسن 

روحانی، میانه‌روی به دنبال پایداری« بهره برد.
 در این میان برخی رسانه‌های فرانسوی زبان همچون 
فیگارو پرشمارگان‌ترین روزنامه فرانسه و »لکَروا« حضور 
مردم ایران در پای صندوق‌های رای برای انتخاب رئیس 

جمهوری جدید را بسیار گسترده ارزیابی کردند.
 در حالی که تارنمای خبری فیــگارو از نتایج اولیه و 
پیشــتازی روحانی در انتخابات خبر می‌داد، تارنمای 
خبری روزنامه لکروا با اشاره به تمدید چند باره ساعت 
رای‌گیری در انتخابات ایران، از جمیعت رو به رشد رای 
دهندگان ایرانی در پای صندوق‌های رای خبر داد و آن 

را عاملی برای تمدید کار رای گیری اعلام کرد.
 رسانه‌هایی همچون رادیو بین المللی فرانسه و »اروپ 
1« نیز با تیتر مشابه »روحانی رئیس جمهوری کنونی 
پیشــتاز« علاوه بر تارنمای خبری، اخبار و نتایج اولیه 
انتخابات ریاست جمهوری ایران را در شبکه اجتماعی 

توئیتر نیز پوشش دادند.
 تارنمای شبکه تلویزیونی فرانس 24 نیز تیتر یک خود 
را به این خبر اختصاص داد و نوشت: »انتخابات ریاست 
جمهوری ایران: بر اســاس نتایج اولیه روحانی پیشتاز 
اســت.« تارنمای این شبکه تلویزیونی علاوه بر انتشار 
آمارهای اولیه، همچنین از بسیج قوی مردم ایران برای 

رای دادن خبر داد.
 این رســانه فرانسوی با اشــاره به سخنان وزیر کشور 
ایران، نرخ مشارکت در این انتخابات را 70 درصد اعلام 
و اضافه کرد: افزون بــر 40 میلیون ایرانی روز جمعه 
در رای گیری مشارکت کردند. در برابر خیل جمعیت، 

شعبه‌های اخذ رای ساعت‌های زیادی باز ماند.
 خبرنگار فرانس 24 در این گزارش با اشاره به اینکه در 
مواردی دو یا ســه ساعت برای ورود به شعبه اخذ رای 
در صف بودیم، از حضور گســترده جوانان پایتخت در 

این انتخابات خبر داد.
خبرگزاری فرانسه نیز با انتشار نتایج اولیه این انتخابات، 
از عنوان »روحانی رئیس جمهوری وقت پیشتاز« برای 

گزارش خود استفاده کرد.
در ایــن گزارش کــه لحظاتی پس از اعلام رســمی 
نتایج اولیه انتخابات ایران بر روی تارنمای خبری این 
خبرگزاری منتشر شــد، به نقل از علی اصغر احمدی 
سخنگوی وزارت کشــور، آمده است: حسن روحانی 
رئیس جمهوری، پیشــتاز انتخابات ریاست جمهوری 

است که روز جمعه برگزار شد.
 در ادامه این گزارش آمده اســت: از شــمارش افزون 
بر 25 میلیــون و 900 هزار رای، روحانی 14 میلیون 
و 600 و رئیســی 10 میلیون و 100 هزار رای کسب 
کرده اســت. بیش از 40 میلیون رای دهنده از میان 
56 میلیون و 400 هزار واجد شرایط رای دهی، در این 

انتخابات شرکت کردند. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: از لحاظ درصد، این 

بدان معنی اســت که بر اســاس نتایج اولیه، روحانی 
حدود 56 درصد از آرا و رئیسی 39 درصد آرا را کسب 

کردند.
 خبرگزاری فرانســه درادامه گزارش خود آورده است: 
مشارکت گســترده مردم در انتخابات روز جمعه که 
طبــق برآوردها بیش از 40 میلیون نفر از 56 میلیون 
رای دهنده واجد شــرایط در آن شرکت کردند، باعث 
شــد رای گیری برای اخذ رای از مردمی که در صف-

های طولانی ایستاده بودند، تمدید شود.
 این رسانه فرانسوی ادامه داد: روحانی، میانه روی 68 
ســاله که نقش پیشــتازی را در توافق هسته‌ای سال 
2015 با قدرت‌های جهان داشت، انتخابات را انتخاب 
بین آزادی های بیشتر مدنی و »افراط گرایی« عنوان 
کرده اســت اما با رقابت شــدیدی از سوی »ابراهیم 
رئیسی« 56 ساله که خود را مدافع محرومان توصیف 
کرده و خواســتار خط مشی سختگیرانه‌تر علیه غرب 

است، مواجه بوده است.

خبرگزاری فرانسه: سران اصولگرایان به پیروزی 
روحانی اذعان کردند

 خبرگزاری فرانسه درگزارشــی نوشت: پس از اعلام 
پیشــتازی حســن روحانی بر رقیب اصولگرای خود 
ابراهیم رئیســی درانتخابات، ســران جریان اصولگرا 
شکست را پذیرفته و به پیروزی روحانی اذعان کردند.

 خبرگزاری فرانسه با اشاره به نتایج اولیه شمارش آرا 
افزود: بر همین اساس، در اولین واکنش جریان اصولگرا 
حتی پیش از اعلام نتایج انتخابات، سران این جریان 
به پیروزی روحانی اذعان کرده و شکست را پذیرفتند. 
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و از اصوگرایان که 
در تبلیغات انتخاباتی علیه روحانی فعالیت می‌کرد، اقرار 
کرد که آمارهای اولیه نشــان دهنده پیروزی روحانی 

است و باید به وی تبریک گفت.
 خبرگزاری فرانسه افزود: وزارت کشور ایران اعلام کرد 
که بیش از 40 میلیون نفر ارای خود را به صندوق‌های 
رای انداخته‌اند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که روحانی 
56 درصد و رئیســی 39 درصد آرا را بخود اختصاص 

داده‌اند. 

گاردین: پیروزی روحانی 
 نشــریه انگلیســی گاردین درباره انتخابات ریاست 
جمهوری و نتیجه آن نوشــت: کســب اکثریت آرا و 

پیروزی حســن روحانی، توفیق بزرگــی برای اصلاح 
طلبان است.

 گاردین درمقاله روز پس از انتخابات نوشــت: پس از 
اعلام نتایج اولیه که حاکی از پیشتازی اصلاح طلبان 
از رقیب محافظه کار )اصولگرا( ابراهیم رئیسی است، 
حســن روحانی در شرف یک پیروزی بزرگ و انتخاب 
دوباره برای دوره دوم ریاست جمهوری خود قراردارد. 

گاردین افزود: درســت پیش از ساعت 9 صبح به وقت 
تهران، وزارت کشــور ایران اعلام کرد که تاکنون و با 
توجه به شمارش نیمی از آرا، روحانی با 14 میلیون رای 

نسبت به 10 میلیون آرا رئیسی پیشتاز است.
 این نشریه انگلیسی نوشت: دولت اعلام کرد که از 56 
میلیون واجد شــرایط، 40 میلیون نفر رای داده اند و 

مقامات ایرانی قرار است نتایج دقیق آرا را اعلام کنند.
  نشریه انگلیســی گاردین در ادامه نوشت: برغم آنکه 
روی هم رفته این رقابت را رئیســی باخته اســت، اما 
به نظر می‌رســد وی از آرای کافی برای محفوظ نگاه 
داشتن آینده سیاسی خود برخوردار شده و به وی اجازه 
خواهد داد که بار دیگر برای چنین رقابتی حضور یابد یا 

توجیهی برای ارتقای وی باشد.
 گاردین افزود: روحانی که در انتخابات 2013 توانست 
18 میلیون و 600 هزار رای کســب کند، پیش بینی 
می‌شود که این بار بالای 20 میلیون رای به دست آورد. 
 این رســانه انگلیســی اضافه کرد: با اعلام نتایج اولیه 
مبنی بر پیشتازی روحانی، ستاد انتخاباتی وی با صدور 
بیانیه‌ای اعلام کرد که برنامه‌ای برای برپایی جشــن 
ندارد. ایرانی‌ها معمولا خیلی سریع چنین پیروزی‌هایی 
را بــا بوق زدن و حضور در خیابان و پخش شــیرینی 

جشن می‌گیرند.
 گاردین ادامه داد: در بسیاری از شهرهای ایران حضور 
مردمی بیش از 70 درصد بود اما آرا کلی در این زمینه 
هنوز اعلام نشــده است. در شهر قم حدود 78 درصد 
از واجدان شــرایط رای داده اند، در شهر یزد مشارکت 
91 درصد و به نقل از فرماندار اســتان شمالی گیلان 

حضورمردم دراین انتخابات 80 درصد بود.
  

الجزیره انگلیسی: روحانی پیشتازی
 قوی دارد

 پایگاه اینترنتی شــبکه الجزیره انگلیسی در گزارشی 
اعلام کرد: با شــمارش بیش از نیمی از آراء انتخابات 
ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی پیشتازیِ قوی 

دارد.
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 دراین گزارش آمده است: همزمان با اعلام نتایج اولیه 
شمارش آراء انتخابات سرنوشت سازی که می‌تواند به 
طور چشمگیری بر آینده ایران تاثیر بگذارد، مشخص 
شد که حســن روحانی رئیس جمهوری میانه‌رو این 
کشور به نظر پیشتازی قوی دارد. الجزیره تصریح کرد: 
مشارکت گســترده مردم ) بیش از 40 میلیون نفر از 
56 میلیون واجد شرایط رای دادن در انتخابات شرکت 
کردند( باعث شد رای گیری به دلیل صف‌های طولانی 
تشــکیل شده برای چند ســاعت تمدید شود. انتظار 
می‌رود نتایج نهایی اواخر شــنبه اعلام شود. بسیاری 
این انتخابات را تصمیم‌گیری در مورد سیاست حسن 
روحانــی در الحاق ایران به جامعه جهانی و اقداماتش 
برای بازسازی اقتصاد این کشور خوانده بودند. روحانی 
چهار ســال پیش قول داده بود که با سیاســت‌هایش 

منجر به کاهش انزوای بین المللی شود.
 این رســانه اضافه کــرد: اهمیت انتخابات ریاســت 
جمهــوری روز جمعه در ایران تا حدودی از آن جهت 
بود که اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از حصول 

توافق هسته‌ای ایران با غرب بود.

دویچه وله: حسن روحانی 
پیشتاز انتخابات ایران

 پایگاه اینترنتی شــبکه دویچه وله در گزارشی عنوان 
کرد: با اعلام نتایج اولیه آرا، حسن روحانی پیشتاز است.

 در این گزارش آمده اســت: مقامات ایرانی روز شنبه 
از حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
خبــر دادند؛ انتخاباتی که حســن روحانی میانه رو با 

ابراهیم رئیسی محافظه کار )اصولگرا( رقابت داشت.
 رئیس کمیته انتخابات ایران روز شنبه اعلام کرد که 
تاکنون حسن روحانی 14.6 میلیون و ابراهیم رئیسی 
10.1 میلیون رای داشته اند. وزارت کشور از مشارکت 

70 درصدی مردم در این انتخابات خبر داد.
 دویچــه وله در ادامه عنوان کرد: ســایت‌های خبری 
حامی اصلاحات اوایل شنبه از پیروزی حسن روحانی 
خبر داده‌اند امــا در آن زمان مدارک کافی برای تایید 

ادعایشان وجود نداشت.

 دویچــه وله اضافه کرد: حســن روحانی در انتخابات 
پیشین، ایران را با چارچوب ارتقای ایرانی آزادتر و الحاق 
این کشور به عرصه جهانی پیروز شد. دو سال پیش وی 
توافق با قدرت‌های جهان در مورد موضوع هســته‌ای 
ایران را تکمیل کرد. روحانی چند روز پیش اعلام کرده 
بود که انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه برای نقش 

آینده ایران در منطقه و جهان مهم به شمار می‌رود.
 ابراهیم رئیســی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: من به 
نتیجه انتخاب مردم احترام می‌گذارم. نتیجه انتخابات 

مورد احترام من و مردم ایران خواهد بود. 

تلویزیون دولتی روسیه: جوانان رویکردهای 
روحانی را برگزیدند

 شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد: جوانان 
ایرانی دلیل رای دادن خود به حســن روحانی رئیس 
جمهوری کنونی در انتخابات روز جمعه را تلاش وی 

برای پیشرفت ایران و روشن اندیشی می‌دانند.
 شبکه روسی که چهار خبرنگار و تصویربردار را برای 
پوشــش خبری برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری به ایران اعزام کــرده، گزارش داد: 
جوانان می‌گفتند به روحانــی رای می‌دهند، زیرا در 
چهار ســال گذشته اقدام‌های بســیاری انجام داده و 

همچنین به جوانان توجه کرده است.
 رسانه روسی روزشنبه دربازتاب انتخابات و دیدگاه‌های 
مردم ایران نوشــت: جوانان ایرانی طرف گفت وگو با 
گروه خبری تاکید کردند که روحانی تلاش‌های زیادی 

برای پیشرفت ایران انجام داده و روشنفکر است.
 شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه همچنین گزارش 
داد: انتخابــات با حضور بســیار گســترده مردم که 
چشــمگیر بود، برگزار شــد و در بخش‌های مختلف 
مدیریت رای‌گیری هم اعلام شــد، تخلفی رخ نداده و 
روند پیش بینی شده با آرامش کامل پایان یافته است.

 خبرنگاران رسانه روســی درگزارش‌های خود اعلام 
کردند کــه وجود صف‌های طولانی از ویژگی‌های این 
رای‌گیری بود و بر اساس اطلاعات اعلام شده رسمی، 
75 درصد واجــدان شــرایط رای دادن در انتخابات 

شرکت کردند که بیشتر از پیش بینی‌ها بود.

 شــبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه در پایان گزارش 
داد که با وجود رسیدن به زمان اولیه اعلام شده برای 
اتمام رای گیری، حضور جمعیت پرشمار منتظران رای 

دادن وجود داشت.

بلومبرگ: پیروزی روحانی الحاق ایران به اقتصاد 
بین الملل 

 پایگاه اینترنتی شبکه بلومبرگ در گزارشی عنوان کرد: 
حسن روحانی در مسیر پیروزی در انتخابات ایران قرار 

گرفت.
 دراین گزارش آمده است: براساس نتایج اولیه شمارش 
آراء انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشخص شد 
که حسن روحانی پیشتازی آشکاری در این انتخابات 
دارد؛ نتیجه‌ای که ضربه‌ای است به کسانی که به دنبال 
منحرف کردن سیاســت روحانی در تعامل گسترده با 

جامعه جهانی بودند.
 بلومبرگ نوشت: نتایج اولیه آرا نشان می‌دهد که حسن 
روحانی در مسیر شکست دادن ابراهیم رئیسی رقیبش 
قرار دارد. گزارش شــده که حــدود 40 میلیون رای 
شمارش شده است. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخابات 

اواخر روز شنبه اعلام شود.
 بلومبرگ تصریح کرد: پیــروزی روحانی در انتخابات 
ریاســت جمهوری هدف وی در الحاق ایران به اقتصاد 
بیــن الملل را تقویت خواهد کرد. با این حال موفقیت 
وی به همکاری تشکیلات محافظه‌کار )اصولگرا( نظام 
حاکم در ایــران که به طور ضمنــی در رقابت-های 
انتخاباتی از ابراهیم رئیسی حمایت کرده بود، بستگی 
دارد. همچنین موفقیت حســن روحانی به اقدامات و 
سیاست‌های دونالد ترامپ که روز شنبه برای مذاکره 
با مقامات عربستان در مورد مهار نفوذ منطقه ای ایران 

وارد ریاض شد، خواهد داشت.
 بلومبرگ عنوان کرد: صفــوف رای‌گیری در چندین 
حوزه رای‌گیری مهم در سراســر تهران تــا اواخر روز 
جمعه نیز طولانی بود که این مساله باعث تمدید چند 
ساعته رای‌گیری شد. مشارکت گسترده‌تر در انتخابات 
در ایران به طور سنتی به نفع نامزد میانه‌روتر بوده است. 
هر کسی که در نهایت رئیس جمهوری آتی ایران شود، 
با یک دونالد ترامپ در جایگاه تقابلی‌تر که پیشتر توافق 
هسته‌ای را "فاجعه "توصیف کرده بود، روبرو خواهد شد.

روزنامه الزمان: مردم ایران با حضور چشمگیر در 
انتخابات درخشیدند

 روزنامه الزمان چاپ لندن در شــماره شــنبه خود بر 
مشــارکت گســترده مردم ایران در انتخابات ریاست 

جمهوری تاکید کرد.
 براساس این گزارش، بسیاری از افراد حایز شرایط رای 
دادن در پای صندوق‌های رای‌گیری حاضر شــدند و 
با نوشــتن نامزد موردنظرشان رای خود را به صندوق 

ریختند.
 مســئولان پس از مواجه شــدن با خیل بی‌شــمار 
رای‌دهندگان مجبور شــدند مدت زمان تعیین شده 
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برای اخذ رای که در ابتدا ساعت 18 تعیین شده بود را 
در چند نوبت تمدید کرده و درنهایت تصمیم به بستن 

صندوق‌های رای در ساعت 24 گرفتند.
 در همین راســتا آیت الله خامنــه‌ای رهبر جمهوری 
اسلامی ایران جزو اولین کسانی بود که رای خود را به 
صندوق انداخت و از شهروندان خواست تا در اسرع وقت 

و به طور گسترده در انتخابات حضور به هم رسانند.
 الزمان در ادامه نوشــت: بســیاری از ایرانیان به طور 
خانوادگی در انتخابات شرکت کردند و بسیاری از افراد 
کهنسال با صندلی و کرسی‌های کوچک تاشو در صفوف 
حضور به هم رساندند و بسیاری به منظور تسهیل در 
روند رای دادن اسامی کاندیداهای موردنظر خود را بر 

روی تلفن‌های همراه خویش ثبت کرده بودند.
 

بازتاب پیشتازی روحانی در 
رسانه‌های پاکستان

 تقریبا همه رسانه‌های پاکستان روز شنبه ضمن انتشار 
اخبار و گزارش‌هایی از حماسه بزرگ انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران، حضور چشــمگیر مــردم در این 
انتخابات را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار دادند 
و برخی از این رسانه‌ها نیز از پیشتازی روحانی نسبت 

به سایر نامزدها خبر دادند.
 سایت اینترنتی روزنامه انگلیسی زبان "داون "نوشت 
که دکتر حسن روحانی پیشتاز بلامنازع انتخابات است 

و تقریبا در آستانه پیروزی قرار گرفته است.
 این رســانه به نقل از وزارت کشور ایران اعلام کرد که 
بیــش از 40 میلیون رای در دوازدهمین دور انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران به صندوق‌ها ریخته شد و به 
عبارت دیگر، این دوره از انتخابات شاهد مشارکت 70 

درصدی مردم بودم.
 سایت‌های اینترنتی شــبکه خبری "جیو" پاکستان 
و روزنامه "نیوز" این کشــور هم ضمن ارائه سوابقی از 
انتخابات روز گذشــته، اخبار مشابهی را در خصوص 
پیشتازی روحانی در انتخابات اعلام کردند.این رسانه‌ها 
همچنین میزان مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته 

را "عظیم" توصیف کردند.

بازتاب پیشتازی روحانی
 در رسانه‌های افغانستان

 رســانه‌های افغانســتان، نتایج شــمارش اولیه آرای 
دوازدهیم دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را در 
بخش‌های مختلف خبــری بازتاب دادند و افزودند که 
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مجموع حدود 
25 میلیون رای، 56.5 درصد و ابراهیم رئیســی 39 

درصد آراء را به خود اختصاص داده‌اند.
 به گزارش ایرنا، شبکه »یک« تلویزیون افغانستان روز 
شــنبه اعلام کرد که براســاس نتایج اولیه اعلام شده 
روحانی بیش از 14 میلیون رای و ابراهیم رئیسی 10 

میلیون رای کسب کرده‌اند.
این شبکه خبری افغانستان افزود که »سید مصطفی 
میرســلیم« و »سید مصطفی هاشیمی طباء«، هر دو 
در مجموع کمتر از یک میلیون رای به دست آورده‌اند.

 شبکه خبری »طلوع نیوز« افغانستان نیز در بخش‌های 

مختلف خبری خود به زبان‌های پشتو و فارسی، نتایج 
شمارش اولیه آرای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری ایران را اعلام کرد و افزود: تازه‌ترین گزارش‌ها، 
حاکی از پیشتازی حسن روحانی در این انتخابات است.

 این شبکه پرمخاطب افغانستان افزود: روحانی بیش 
از 14 میلیون و 600 هزار رای از مجموع 25 میلیون 
رای شمارش شده را از آن خود کرد و نفر بعدی در این 

انتخابات حدود 10 میلیون رای به دست آورده است.
 طلوع نیوز شــرکت مردم ایــران را در انتخابات روز 
گذشته )جمعه( چشمگیر دانســت و افزود: به دلیل 
حضور گســترده مردم و صف-های طولانی زمان رای 

گیری تا ساعت 24 تمدید شد.
خبرگزاری صدای افغان )آوا( نیز روز شنبه نوشت که 
انتخابات دوازدهم ریاســت جمهوری ایران با حضور 
گســترده و حیرت آور مردم ایران، پس از 16 ساعت 

به پایان رسید.
 این خبرگزاری افزود که انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران به علت حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های 
رای، در جهان بی نظیر بود و مشــارکت مردم در این 

انتخابات بیش از 70 درصد اعلام شده است.
 رادیو آزادی نیز با انتشــار گزارشی از پشتازی نامزد 
اصلاح طلبــان در مقابل اصول‌گرایــان در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران، نوشت: حسن روحانی پیشتاز 

انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
 پیشتازی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران 
در شبکه‌های اجتماعی افغانستان نیز بازتاب گسترده 

داشته است.
 

رسانه‌های عرب زبان
پایگاه خبری الوفد حضور مردم در انتخابات ریاســت 
جمهوری را گســترده خواند و تأکید کرد که از همان 
ساعات اولیه مردم به صورت گسترده در این انتخابات 

شرکت کرده‌اند.
روسیا الیوم عربی، سما نیوز، ارم نیوز، بی بی سی عربی 
و ... خبر آغاز انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای 
شهر و روســتا در ایران را مورد پوشش قرار دادند. در 
این میان برخی از رسانه‌های مغرض و معاند جمهوری 
اسلامی ایران نظیر العربیه سعی کردند حضور گسترده 

مردم در انتخابات و آزادی‌ عمل رأی دهندگان و صحت 
و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع خبرسازی خود قرار 

دهند.
با این وجود بسیاری از ســایت‌های خبری به حضور 
گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی اذعان کردند. از 
جمله این سایت‌ها شبکه خبری حزب المرده لبنان بود 
که از حضور گسترده مردم در ساعات آغازین صبح در 

پای صندوق‌های رأی خبر داد.
پایگاه خبری المنار نیز حضور مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری در مراکز رأی‌گیری را گسترده خواند و به نقل 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به ملت ایران توصیه 
کرد که در سریع‌ترین زمان ممکن در انتخابات شرکت 
کرده و به مراکز رأی‌گیری بروند ، چرا که کار خیر باید 
در اول وقت و بدون تاخیر انجام شــود. ایشان انتخاب 
رئیس‌جمهور را بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند که 
به این ترتیب سرنوشت کشور در دست ملتی قرار می 

گیرد که رئیس دستگاه اجرایی را انتخاب کرده‌اند.
پایگاه خبری مصرس با اشــاره به انتخابات ریاســت 
جمهوری در ایران نوشت که امروز حدود 56 میلیون 
ایرانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  
بــه پای صندوق‌هــای رأی می‌روند تــا یکی از چهار 
کاندیدای حاضر در انتخابات که نمایندگی دو جریان 
متناقــض را بر عهده دارند را انتخاب کنند. این پایگاه 
خبری در ادامه به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن 
پست اشــاره کرد که تأکید کرده بود حسن روحانی 
رقابت سختی را در پیش رو خواهد داشت که در آینده 
سیاسی کشور سهیم خواهد بود. این روزنامه همچنین 
نسبت به غافلگیر کننده بودن این انتخابات هشدار داد.

پایگاه خبری الوفد حضور مردم در انتخابات ریاســت 
جمهوری را گســترده خواند و تأکید کرد که از همان 
ســاعات اولیه صبح امروز مردم به صورت گسترده در 
این انتخابات شــرکت کرده و در بسیاری از شهرهای 
کشــور در صف‌های طولانی که گاه تا خارج از مراکز 
رأی‌گیری نیز کشیده می‌شــد، ایستادند تا رأی خود 
را به صندوق بیندازند. این گزارش افزود که شــمارش 
آرا از نیمه شــب آغاز می‌شــود و احتمال می‌رود طی 
24 ساعت از بسته شدن مراکز رأی‌گیری نتیجه نهایی 

انتخابات اعلام شود.
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                کوه به کوه نمی‌رسه
آدم به آدم می‌رسه

دلش می‌خواســت آدم به آدم برسد. 
جمیله به عمار. ســعدیه به ســلیم. 
مــادرش به پســرهاش و خودش به 

مهران.
هیچ‌وقت تصور نمی‌کرد یک روز افق 
دیدش از خطی در انتهای دشــت یا 
شــط به قله کوه برسد. فکر نمی‌کرد 
خورشــید مثل توی نقاشی‌ها از پشت 
کوه بیرون بیاید یا پشــت کوه‌ها مخفی 

شود.
خرمشــهر که کوه نداشــت. آبــادان هم 
نداشت. اهواز هم نداشت. اما حالا فرسنگ‌ها 
از خوزستان دور بود. حالا وسط شهر کوچکی 
بود که میان کوه‌ها محصور بود. آبدانان ســبز و 
ساکت و امن. پدرش سال‌ها پیش برای کاری گذرش 
به ایلام و آبدانان خورده بود و هوای خنک و سرســبزی 
شــهر کوچک و بی‌امکانات آبدانان توی خاطــرش مانده بود. 
جنگ که شــد فکر کرد چه جایی بهتر و امن‌تر از یک شهر در میان 
کوه‌های سر به فلک کشیده. پیکان آبی آسمانیش را بنزین زد و رفت 
سراغ دایی جابر و گفت: تا می‌تونیم باید از اینجا دور شیم. صبح بعد 
از 31شهریور قبل از طلوع آفتاب پیکان باباش و کامیون خاور دایی 

جابر پر مسافر شد.
همــه هم زن و بچه. ابوحامد همسایشــون گفت که زن و بچه‌اش را 
اهواز پیاده کند. علی آقا هم گفت زن و بچه‌اش را اندیمشــک پیاده 

کنند تا از آنجا بروند خرم‌آباد خانه مادرزنش.
اما بقیه که یک قوم و خویش بودند می‌رفتند به شهری که تا غروب 
قبلش حتی اســمش را نمی‌دانستند فقط می‌دانستند یک جای امن 
اســت. اگر ناچار نبودند هیچکدام راضی به دل کندن از خرمشــهر 

نبودند.
هر زنی که توی پیکان یا خاور بود بخشی از وجودش را جا گذاشته 
بود. مردها مانده بودند یا برای دفاع یا واجب دانســتن که اولویت با 

زن و بچه است و قول دادند زود به خانواده بپیوندند.
اما جنگ ادامه داشت. پروین آهی کشید و گره روسریش را شل کرد 
نســیم خنکی دوید لای موهایش و خنکی دل‌انگیزی همه وجودش 
را قلقلــک داد. پوزخندی زد و با خودش گفت: الان خرمشــهر گرم 

است. حتی لب شط هم گرم است.
زیر لب گفت: حتما مهران بــاور نمی‌کند اگر بهش بگم اینجا هنوز 

بهار است.
سنگینی دستی روی شانه‌اش نشست برگشت ذلیخا بود زن ایمانی 
صاحبخانه. بــا لهجه لکی گفت: غروبه. الان دعاگیراســت. دعا کن 

نامزدت سالم برگرده، برادرات، فامیلات.
پروین دستش را نوازش کرد و گفت: کار ما هم فقط شده دعا.

ذلیخا کنارش نشست و گفت: به امید خدا بر می‌گردن. جنگ تموم 
میشه بر می‌گردید خرمشهر.
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نســیم خنکی از سمت کبیرکوه می‌آمد، پروین روی تخت آهنی گوشه حیاط به دور دستها خیره شده بود. در دور دست دینارکوه پیش رویش بود 
سنگین و در آن وقت غروب به نظرش سورمه‌ای می‌آمد. اگر سر می‌چرخاند پشت سرش کبیرکوه بود و انبوه بلوط‌هایش.

اوایل از اینکه شــهر را محصور در دو رشته کوه می‌دید خوف برش می‌داشت فکر می‌کرد هر لحظه کوه‌ها برای دست دادن به هم از جایشان تکان 
بخورند و شهر را زیر پایشان له کند. اما این ضرب‌المثل دلش را قرص می‌کرد که:
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پروین با خنده گفت: خستتون کردیم.
ذلیخا دســتپاچه شد، با کف دســت محکم زد به 
گونه‌اش و گفت: روم ســیاه بشــه اگــه منظور بد 
داشته باشــم. شــما مهمان مائید. صاحبخانه‌اید. 
باور کن همان شــب که ایمانــی آمد و گفت چند 
خانــواده جنگ‌زده آمدن تو حیاط مســجد گفتم 
برو بیارشــان منزل ما. یادتــه ایمانی و حاجی‌رضا 
برادرشوهرم آمدن دم مســجد. شاید هم آن وقت 

شب که رسیدید خسته و خواب بودید.
پروین ذلیخا را به طرف خودش کشــید و دســت 
انداخت دور شانه‌اش و گفت: قربون مهربونیت برم 
من. شوخی کردم. چطور ممکنه یادم بره مهربانی 
شــما را. مگه چند وقت گذشــته همه‌اش 19ماه 

گذشته.
بعد آرام گفت: تا اندیمشــک گرم بود. پیاده شدیم 
که دست و صورتمان را بشوریم و بچه‌ها برن توالت. 
دایی جابر از خادم مسجد پرسید می‌خواهیم بریم 

آبدانان از دهلران باید بریم؟ 
خادم مسجد گفت: عامو دهلران هم مثل خرمشهر 
جنگه. دهلرانیا هم مثل شــما فرار کردند. به دایی 
برخورد گفت مــا فرار نکردیــم. پیرمرد خندید و 
گفت منظور بدی نداشــتم یعنی مثل شما مجبور 
شدن شــهر را تخلیه کنند. درست هم نیست آدم 

ناموسش را نجات ندهد.
بابا که داشــت موتور پیکان را خنک می‌کرد گفت 
از پل‌دختر و دره‌شهر می‌رویم. دایی جابر متعجب 

گفت نوری تو خوب واردی.
ذلیخا نمی‌دانی چقدر سخت بود همه راه و گرمای 
مســیر یک طرف. جاده پر پیچ و خم دره‌شــهر به 
آبدانــان یک طرف ما تو عمرمان کوه ندیده بودیم. 
دره ندیده بودیم. یعنی چشــمامون را بسته بودیم 
تا برسیم به شهر شما. یعنی حتی باد خنک را هم 

نفهمیدیم تا رسیدیم. 
بابا گفت می‌ریم مسجد تا فردا جایی پیدا کنیم.

وقتــی وارد حیاط شــدیم چند خانــواه جنگ‌زده 
دهلرانی گوشه و کنار بساط پهن کرده بودند.

طفلکی‌ها مــا را که دیدند به اســتقبال ما آمدند. 
دلداریمان دادند. بی‌بی زینت همین مســتاجر آقا 
کولیوند برامون چایی آورد. انگار هزار ســال است 
ما را می‌شناســد. ما شــش خانواده بودیم و بی‌بی 
فقط چهار استکان داشت اما به کوچک و بزرگمان 
چای داد. ذلیخا نمی‌دانی چقدر بعد از آن مســیر 
طولانــی و پر خطر، بعد از آن گردنه وحشــتناک 
چقدر سرمان برای چایی تازه دم درد می‌کرد و بعد 
هم شیخ‌عباس با یک آبکش پر از سبزی خوردن و 
یک بغل نان محلی جلو آمد و گفت: شرمنده ما هم 
مثل شــما در به دریم شام ما این است بی‌تعارف و 
تکلف با هم می‌خوریم. سفره هم نداریم. بابا تشکر 
کرد. اما شــیخ عبــاس گفت یاالله خانومــا، مادرا، 
خواهرا دســت بکار شید برامون لقمه درست کنید 

ازتون مرغ و مسما نخواستیم.
ذلیخا با لبخندی گفت: مرد خوبی است، خیر است. 

بعد چی شد؟

پروین کمی جا به جا شد و گفت: داشتیم ساندویچ 
نان و سبزی می‌خوردیم که آقای ایمانی و حاج‌رضا 
با یک دیگ بزرگ اســتامبولی‌پلو آمدند. شــما و 
نصرت‌خانم زحمت کشــیده بودید و جمع کثیری 

آواره را طعام دادید.
و خــودش زد زیر خنده و گفت یــاد حکایت‌های 

دینی افتادم وقتی گفتی طعام.
بعد هم اصرار که مهمان ما باشید.

شیخ عباس که ریش سفید جمع بود گفت: برادرم 
ما یکی دو نفر نیستیم. چهل، پنجاه نفریم.

حاج رضا گفت ما هم چهل پنجاه خانواده‌ایم مهمان 
ما. و آن شب از اقبال خوش ما، قسمت ما این بود 
که مهمان ذلیخا بانو بشــیم و باز از اقبال بلندمان 
این بود کــه بانو دو اتاق خالی این ســر حیاطش 
دارد که تازه مســتاجرش صاحبخانه شده و این بار 

از اقبال شما این بود که زود مستاجر پیدا کردید.
ذلیخا گفت شما صاحبخانه‌اید. بخدا آقا بابای شما 
لجباز است و گفت من به شرط اجاره می مانم والا 
مــن و ایمانی که از خدایمان اســت تا آخر جنگ 

نوکرتان باشیم.
پروین صورت ذلیخا را بوســید و گفت شما اینقدر 
خوبید که ما تا قیام قیامت شــرمنده شما هستیم. 
اگر خوبی شــما نبود کجا مادرم می‌توانست دوری 

پسرهایش را تحمل کند.
ذلیخا چشمکی زد و گفت: پس نامزد خودت، پسر 

عموت چی؟
پروین با خجالت سرش را پایین انداخت و سکوت 

کرد.
ذلیخا گفت من دلم روشــن اســت خرمشهر آزاد 
می‌شود. تو به مهران می‌رسی. دختر عمه‌ات جمیله 

به شوهرش عمار. دختر عموت به آقا سلیم.
پروین گفت خوب اسم همه مردای ما را بلدی.

ذلیخا بلند شد و گفت: ها که بلدم. از صبح تا شب 
باید ور دل شــما دخترکا بشینم و هی دلداری بدم 

و هی شما از عشق و عاشقی‌هاتون بگید.
پروین با تعجب گفت: ما از عشق و عاشقی گفتیم.

دلیخــا چشــمکی زد و گفت به زبــان نمیارید از 
چشــماتون می‌خوانم. وقتی با آه اســم شوهراتون 
میاریــد خودم تا آخرش می‌رم. ناســامتی ما هم 
روزی جوان و به ســن و ســال شما بودیم. من که 
از بچگی چهل ســالم نبوده. منم نامزد داشتم. تازه 

عروس بودم.
حالا پاشــو برو که همه تو اتاق دارند اخبار گوش 

می‌دهند شاید خبری از جنگ بگیرید.
پروین بلند شــد و به اتاق دایــی جابر رفت که 
تلویزیون نداشــت از شنیدن اخبار بدش می‌آمد. 
دلش آرامــش می‌خواســت و آن لحظه آرامش 
در اتاق خانــواده دایی‌اش بود چــون همه پای 
تلویزیــون در اتاق دیگــر بودنــد. پروین به در 
و دیــوار نگاه کــرد و بعد روحش پر کشــید به 
خرمشــهر. خانه بزرگ و شــیک دایــی که تازه 
ساخته بود و به قول خودش تا قرض و قوله‌هاش 
را دادم کمرم خم شــد و حالا ســهم دایی و زن 

و بچــه‌اش از آن زندگی و لــوازم لوکس که زن 
دایی تک بــه تک را با ســلیقه از آبادان خریده 
بود یــک اتاق کوچک و یک موکت دســت دوم 
و چند دســت رختخواب بــود و مقداری ظرف و 
قابلمه. وضع خودشــان هم همین بود اما دردش 
کمتر بود به قول مادرش خوب شــد بابات عقل 
کرد که گفت به جای بازســازی خانه برای پسرا 
زمین می‌خرم تا فردا که خواســتند ازدواج کنند 

خودشان به میل خودشان بسازند.
اما پروین هم می‌دانســت مادرش بــرای دلداری 
خودش می‌گوید چــون تمام آن خانه برایش پر از 

خاطره بود.
بالشتی برداشت و گوشه‌ای دراز کشید و به مهران 
فکر کــرد به اینکه قرار بود عید برود ســر خانه و  
زندگیش. صورت ســفید مهران بــا موهای بور و 
چشم‌های میشی جلوی چشمش تصویر شد. وقتی 
کمکش کرد که ســوار کامیون شــود گفت پروین 
مراقب خودت باش. بعد از ســقوط هــم نامه داد 
که پروینم تو را دوســت دارم اما برای وطنم جان 
می‌دهم تا آزادی خرمشهر می‌مانم تا سربلند با تو 
روبرو شوم. چشم‌هایش به اشک نشست و با رویای 

دیدار مهران چشم روی هم گذاشت.
خوابش برد ســنگین. حتی وقتی زن دایی رویش 

پتو انداخت هم متوجه نشد.
بــا صدای نماز صبح دایی بلند شــد رفت که وضو 
بگیــرد دختر دایــی‌اش انیس کنــار حوض وضو 
می‌گرفت بــا دیدنش گفت: پری ایــن روزا خیلی 

ساکتی؟
پروین خمیازه‌ای کشید و گفت: منتظر یک معجزه 

هستم.
انیس گفت : إن‌شاءالله

***
کپسول گاز تمام شــد تا بابا برود کپسول بگیرد و 
غذا بپزد ناهار دیر شد سفره که پهن شد دایی جابر 
گفت انیس بابا یک بشــقاب غذا ببــر برا خونه آقا 

ایمانی. مادر بشقابی پر کرد و گفت آره عمه.
انیس گفت از این همه آدم من ببرم.

دایی گفت انگار کــه می‌خوای ببری بازار صفا، دو 
قدمه اون ور حیاط.

انیس بشــقاب را گرفت و رفت. که صدای جیغش 
بلند شــد همه از جا بلند شدند انیس در چارچوب 
در ایســتاده بود و فریاد می‌زد: پری معجزه شــد. 

معجزه.
همه هاج و واج بودن.آقا ایمانی بدون دمپایی پشت 
ســرش ظاهر شد و بین اشــک و لبخند تکرار می 

کرد: آزاد شد. خرمشهر پیروز شد.
ذلیخا هم می‌گفت: شکر خدا. چشممان روشن.

پرویــن خودش را انداخت بغــل ذلیخا و زد زیر 
گریه باورش نمی‌شــد. بابا رادیو را روشــن کرد 
مارش پیروزی مــی‌زد و پروین فکر می‌کرد چرا 
امــروز هیچکس به فکر اخبــار بعد از ظهر نبود. 
مهم نبود، مهــم روز خوب پیروزی بود که اتفاق 

بود. افتاده 
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برای شهدای مدافع حرم:
مهمان دمشق

از باغ پر از حادثه بگذر به سلامت
ای سرخ‌ترین لاله‌ی پرپر، به سلامت

دنیا قفسی بود برای نفس تو
از خاک گذشتی دم آخر، به سلامت

مانند جوانان حرم خوب گذشتی
از معرکه‌ی نیزه و خنجر به سلامت

آن جا که سری نیست چه باید بنویسم
از خویش گذشتی، تن بی سر، به سلامت

راحت بگذر، گریه‌ی شوق است دلاور
بر گونه‌ی غمدیده ی مادر، به سلامت
پیداست که ارباب شهیدان به علیکی
پاسخ بدهد در صف محشر به سلامت
دنیاست اگر خانه و مرگ است اگر در

تو می‌گذری راحت از این در، به سلامت
مهمان دمشقی، قدم آخر عشقی

راه تو بهشت است، برادر به سلامت
علی سلیمانی

تقدیم به امام مهربانی‌ها علی:
کیست این مرد

رادمردی مهربان با دست‌های پینه دار
در میان کوچه‌های شهر غربت رهسپار

کیسه‌های نان و خرما روی دوش خسته‌اش
کیست این مرد غریبه، با لباسی وصله‌دار؟

کهکشان‌ها شاهد غم‌های بی‌اندازه‌اش
ماه می‌گرید برایش چون دل ابر بهار

نیمه شب‌ها لابه لای نخل‌ها گم می‌شود
چاه می‌داند دلیل گریه‌های ذوالفقار
در کنار چاه هرشب ایستاده جبرئیل
تا تکاند از سر دوش علی گرد و غبار
چند سالی هست بعد ماجرای فاطمه
لرزشی افتاده بر آن شانه‌های استوار

قامت سرو بلندش در هلال افتاده است
زیر بار رنج‌های تلخ و سخت روزگار
جای رد ریسمان‌های زمخت فتنه‌ها

سال‌ها مانده است بر دست کریمش یادگار
وحید قاسمی

حلبچه
می‌گویند:

پدرم در حلبچه مفقود ....
پدرم در حلبچه ..... 

پدرم در .....
پدرم .....

پدر ...
اما فکر می‌کنم 

قایم باشک زیر کانه‌ی توست 
و این را 

از روی دست دفتر خاطراتت خوانده‌ام 
که دوســت داشــتی با من بازی کنی، سربه سرم 

بگذاری.
ولی 

پیدا می‌کنم تو را 
شاید تو سنگ، شاید روی شیشه، شاید لای سجاده 

....
آنگاه 

من 
شبانه روز 

سربه سرت می‌گذارم 
گفته‌ام مهری از خاک حلبچه برایم بیاورند

یاسرقنبرلو

جنگ بود
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود

عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد 

مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد

یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می‌رسد
آنکه که جان دارد به جانان می‌رسد

دیده‌ام، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود 

خاک جبهه، خاک دامن‌گیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد

آمد از این نقطه طی‌الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است

پیکر صدپاره‌اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می‌رسد 

بوی باروت از لباسش می‌رسد
دشمن‌افکن‌های بی‌نام و نشان 

پوکه‌ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی

پیله وا می‌ماند از پروانگی
افشین مقدم
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جایگاه اجتماعی زن در گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای

نرگس کاوند
نویسنده ســخنان و دیدگاه‌های آیت‌ا... خامنه‌ای درباره‌ی زن را از نگاهی پژوهشگرانه و دور از 
تعصبات و ســوگیری‌های موافق یا مخالف سیاســی و مذهبی، بسیار جامع و فراگیر یافت و بر 
این باور است که با توجه به اشراف ایشان بر علوم دینی، واقعیت‌های اجتماعی و مسائل روز، و 
اعتقاد به فقه پویا، می‌توان دیدگاه‌های ایشــان را نشأت گرفته از نگاه واقعی و تحریف نشده‌ی 
اســام به زن دانســت؛ این دیدگاه می‌تواند راهی تازه پیش پای زنان و فعالیت‌های اجتماعی 

ایشان در کنار مسئولیت‌های خانوادگی بگستراند.
در این کتاب ســعی بر آن است که با استخراج و تبیین نظرات آیت‌ا... خامنه‌ای، دیدگاه واقعی 
اسلام در ‌‌مورد نقش و جایگاه زن در اجتماع بررسی شود؛ چرا که مسائل فرهنگی و جایگاه زن 
در جامعه از دغدغه‌های مهم ایشــان می‌باشد و ایشان به‌‌ عنوان رهبر جامعه‌‌‌‌ای که دین رسمی 
آن اســام است، هم به شرایط زمانی و مکانی و مســائل جامعه آگاهی دارند و هم با تسلط بر 

مسائل فقهی و اعتقاد به فقه پویا دیدگاه‌هایی تأثیرگذار بر جامعه دارند.

مأموریت در خرمشهر
خاطرات ســرهنگ فلاح اللامی از فرماندهان ارتش عراق است که وی در خاطرات خود 
به افشــا و جنایات اسرار ارتش بعث عراق پرداخته اســت. در این کتاب، فلاح اللامی، 
آمادگی ارتش عراق قبل از جنگ عراق و همچنین اشــغال خرمشهر و جنایت تجاوزات 
و غارت وحشــیانه بعثی‌ها در این مناطق را تشریح کرده است. وی همچنین به پیروزی 
نیروهای ایرانی در عملیات آزادســازی خرمشهر اشاره کرده، اسنادی نیز از ارتش عراق 
در کتاب ضمیمه شــده است. صاحب خاطره قبل از جنگ رئیس کمیته واردات اسلحه 

در عراق بوده است.
جنایــات صدام در کویت، جنگ اول خلیج فارس و قیام شــیعیان در زمان صدام نیز از 

جمله فصول کتاب هستند.

»سلام بر ابراهیم«
»ســام بر ابراهیم« کاری اســت از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی که در قالب 
زندگینامه‌ای مختصر و ۶۹ خاطره درباره شهید بزرگوار و مفقودالاثر ابراهیم هادی 
منتشــر شده اســت. این نوشــتار حاصل بیش از ۵۰ مصاحبه از خانواده، یاران و 
دوستان آن شهید اســت که همگی نگارنده را در گردآوری این مجموعه ارزشمند 
یاری رســاندند. این اثر از سوی گروه فرهنگی شــهیدابراهیم هادی منتشر شده و 

تاکنون پرمخاطب‌ترین عنوان منتشر شده از سوی این گروه فرهنگی است.
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الهه یاری ـ مازندران
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

ميك‌نيد؟‌
بله، اما از وقتی به دانشــگاه آمــدم دیگر در خانه 

نیستم که بتوانم مجله را مطالعه کنم.
- كجا با مجله‌ي شاهد جوان آشنا شديد؟‌

پدرم جز کارمندان بنیاد شــهید بــود. و از طریق 
بنیاد با این مجله ارزشی آشنا شدیم.

- نظرتان را در مورد این مجله بفرمایید؟
خدا رو شکر در کشوری هستیم که نشریات ارزشی 
در آن به چاپ می‌رســد. و مجله شاهد جوان یکی 
از آن مجله‌های ارزشــی اســت که همیشه یادآور 
کسانی است که با فداکاری خود عزت ما را تضمین 
کردند. امیدوارم ما هم بتوانیم شرمنده آنها نشویم.

محمدرضا کیانی ـ مرکزی
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان؟

در عین سادگی مجله خوبی است.
- کدام صفحات را می‌پسندید؟

صفحات گفتگو بــا ایثارگران و خانواده 
شهدا را خیلی دوست دارم.

علی شعبانی ـ قوشچی

- ســام وقتتون بخیر از مجله 
شــاهد جوان با شــما تماس 

میگیریم.
بله. بفرمایید.

- نظرتــان در مورد مجله‌ي 
شاهد جوان چيست؟

را  مجله  ایــن  که  سالهاســت 
میخوانم و راضی هستم.

كــدام صفحه را بيشــتر 
دوست داريد؟ 

بیشــتر صفحات را دوســت 
مــورد  صفحــه  امــا  دارم 

علاقهام موج سازان است.
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید
خلوت الهى.شهادت، يعنى وارد شدن در حريم 

رهبری)مدظله‌العالی(مقام معظم 

زهرا میرصادقی ـ تهران
- ســام. وقتتون بخير. از مجله شاهد جوان 

تماس می‌گیرم. 
سلام. بله بفرمایید، در خدمتم.

- شما مجله شاهد جوان را دریافت میکنید؟
بله، سعی می‌کنم همه مطالب رو مطالعه کنم.

رضا بایرامی ـ تبریز
نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان   -

بفرمایید.
مجله روند خوبی دارد و این مایه خوشحالی است.

- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟‌
من بیشــتر سعی میکنم مطالب با موضوع شهدا را 
بخونم. برخی صفحات که مختص خانم‌هاســت که 

تمایلی به خواندن آنها را ندارم.
- کدام صفحه؟

پدرانه، مادرانه، دخترانه، پسرانه. 

رضا احسانی ـ شهرکرد 
نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان   -

چيست؟ 
و اما مجله شاهد جوان، مجله‌ای که سال‌ها وظیفه 
خطیری بر عهده دارد و ســعی کرده یاد شــهدا را 

زنده بدارد.
-  صفحات مورد علاقه شــما كدام صفحات 

هستند؟
 مــن چندیــن صفحــه را دوســت دارم مثــل 
سب‌كزندگي، دور و نزدیک، نور و نقره، موج‌سازان، 

حماسه‌آفرین، جدول... علاقه خاصي دارم. ‌

علی حسین نیا ـ خراسان
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

ميك‌نيد؟ 
بله. 

- مجله شــاهد جــوان را چگونــه ارزيابي 
ميك‌‌نيد؟

شــاهد جوان مدت زیــادی روال رو به زوالی را در 
پیش گرفته بود ولی از اواخر ســال گذشــته خدا 
را شــکر یک تغییراتــی در مطالب مجله دادید که 
جذابیت مجله را بیشتر کرده بود مخصوصا معرفی 
مناطق جنگی و البته معرفی شخصیت‌های قهرمان 

و مصاحبه با آنان. 

محسن احمدی ـ سمیرم
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان چيست؟ 
خدا را شــکر که هنوز مجله و نشــریاتی از جمله 
شاهد هست که یاد شهدا را زنده نگه دارد. دستتان 

درد نکند.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 

تمام مطالب را دوست دارم.
- نظرتان جهت بهتر شدن مجله شاهد جوان 

چيست؟ 
 به مناسبت همین اتفاقات ملی مطالبی را در مجله 
چاپ کنید. و این شــماره بیشــتر مطالب در مورد 

انقلاب باشد.



55

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

زینب مشعری ـ کرمان
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

ميك‌نيد؟‌
بله. سالهای زیادی اســت که مجله را دریافت 

میکنیم.
- كجا با مجله‌ي شاهد جوان آشنا شديد؟‌

از وقتی که به یاد دارم این مجله در خانه ما بود.
- نظرتان را در مورد این مجله بفرمایید؟

مجله خوبی است.

الهه عباسی ـ ساری
- نظرتان در مورد مجله چيست؟

بینظیر و عالی.
ـ چه صفحه‌‌اي را بيشتر دوست داريد؟‌

همه صفحات را دوست دارم.
- پیشنهادی برای پیشرفت مجله دارید؟

در مورد زنان ایثارگر هم صحبت شود. چون وجود 
زنان ما در زمان 8 ســال دفاع مقدس بسیار مهم و 
ســازنده بود. چه زنانی که به عنوان همسر سختی 
زندگی را بر دوش گرفتند و چه زنانی که به عنوان 
امدادگر و حتی گاهی رزمنده از کشــور عزیزمان 
دفاع کردند. این بانوان باید معرفی شوند. چون این 

عزیزان بسیار مظلوم واقعی شدند.

مینا توحیدیان ـ تهران
- نظر خاصی برای بهتر شدن مجله خودتان 

ندارید؟
برای ویژه‌نامه محرم تا اربعین، از شــهیدانی که در 

بازه زمانی محرم تا اربعین به شهادت 
رسیده‌اند یادی کنید.

- کدام صفحه را می‌پسندید؟
من به صفحه موجســازان خیلی 
علاقهمند هستم. و هر بار که این 

صفحه را می‌خوانم تا چند روز 
این مطالــب را مرور میکنم و 

میدانم کــه چقدر برای این 
مرز و بــوم خون دادهایم. 

و چــه خانواده‌هایی این 
بــار ســنگین ایثار را 

کشیده‌اند.
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نامه‌هاي رسيده 

زهــرا حســینقلی ـ اردبیل، ســحر خاتمی ـ کرج، 

زهرا طایی ـ تهران، مریم ناصرامینی ـ شــهرری، 

ی‌نیــا ـ قم، 
میــاد فروتــن‌راد ـ یــزد، مجتبی آه

د بابایی ـ محلات، مهدی محمدپور ـ کاشــان، 
مجی

ب ـ تبریــز، قربــان صالحــی ـ 
عامــر رصوان‌طلــ

کرمــان،  زهرا اســکندری ـ سوســنگرد، مجید 

یــا ـ تهران، رقیه عزیــزی ـ کرمان، رضا 
خضری‌ن

م، الیاس 
تاند ـ اصفهــان، لیلا ابوتراب ـ ســمیر

ایزی ـ بجنورد.
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فاطمه حسین زاده ـ فارس
- شما كه از مشتريكن مجله هستيد چرا اين 

مجله را انتخاب كرديد؟
بله، مجله را بنده انتخــاب نکرده‌ام چون آن زمان 
خیلی کم ســن و ســال بودم، بلکه پدر عزیزم جز 
مشــترکین مجله شاهد جوان اســت و منم همراه 

ایشان از این مجله خوب استفاده میکنم.
- ممنون از صداقت شــما. پیشنهاد خاصی 

برای پیشرفت مجله ندارید؟
با فرزندان ایثارگران نیز مصاحبه کنید.

- در چند شــماره قبل با چند فرزند شهید 
موفق نیز مصاحبه داشته‌ایم. 

عليرضا موسويان ـ قم
- نظرتان در مورد شاهد جوان؟

در یک جمله خوب است.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟

شــهدای مدافعان حرم واقعا در جامعه مظلوم واقع 
شــده‌اند اما خدا خیرتان بدهــد که به معرفی این 
شــهیدان میپردازید و مطلب شهدای مدافع حرم 

بهترین قسمت شاهد جوان است.

عباس تهامی ـ زنجان
- نظرتان در مورد مجله‌ي شاهد جوان؟ 

شــاهد جوان به دلیل اینکه مخاطبین جوانی دارد 
کارش خیلی ســخت اســت. چون جوانان تنوع را 
می‌پســندند و یکنواختی برایشــان بدترین اتفاق 
اســت. با وجود این ســختی اعظم صفحات شــما 

مطالب خوبی دارد. 
- پیشنهادی خاصی برای شاهد جوان دارید؟

به دلیلی که ذکر کردم سعی کنید تعداد صفحاتی 
کــه مطالب آزاد در آنها کار می‌شــود را خیلی کم 

کنید.
- ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

کیوان احمدی ـ سمیرم
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟ 

بله
- نظرتان در مورد مجله؟

خانواده من از این مجله راضی هســتند. همســرم 
معمولا مطالعه می‌کند و برای من تعریف میکند.

- کدام صفحات را میپسندید؟
صفحه مورد علاقه من، خانه دوست است.

سحر جاوید ـ گرمسار
- شما مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

پــدرم این مجله را برای ما گرفت. هر وقت به خانه 
پدری بروم مطالعه می‌کنم.

- نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟
من و مادرم خیلی مجله را دوست داریم. مخصوصا 
مصاحبه با مادران شهدا که بسیار تاثیرگذار است.

کیمیا فراست ـ سنقر
- شما مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

بله، 3 سالی هست که مجله را دریافت میکنیم.
- نظر یا پیشنهادی خاصی برای مجله دارید؟

اگــر یک صفحه را به معرفی شــهدای اســتا‌‌ن‌ها 
اختصاص دهیــد خیلی خوب می‌شــود. چون ‌ما 
فقط شهدای مطرح شده را می‌شناسیم. با این کار 

می‌توانیم قهرمانان هر استان را بشناسیم.

سلما راستگو ـ یاسوج
- نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟

مجله نسبتاً خوبی است اما جای پیشرفت دارد
- چه صفحاتی را دوست دارید؟

بیشــتر صفحاتی کــه در مورد شــهادت و صفحه 
جدول را می‌پسندم.
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در اين شماره هم به نيت شما 
»متولدين هر ماه« تفألي زديم 
به وصيت شــهدا كه اميد در 
آينه‌ي وصيت‌ شهدا برسيم به 
آنچه كه از ما مي‌خواهند و خدا 

مي‌خواهد و ما مي‌خواهيم. 

ل...
تفأ

 

فروردین 
اين عشق خداىي و صادقانه‌ترين تظاهراتش باعث ايثار مي‌شود 
و ايثار در قله عشــق انسان دربند او را در شديدترين تجلياتش 
به شهادت راهى سازد و در مقام شهادت انسان همه هستى خود 

را خالصانه و عاشقانه قربانى خدا ميك‌ند.
شهید رضا کهدویی 

اردیبهشت 
اى محصلين ســنگر مقدس درس را ارج و ارزش نهيد و علاوه 
بر درس در مسائل انقلاب شركت كنيد و تا وارد مرحله آموزش 
عالى نشــده‌ايد هدف خود را خالص كنيــد كه همان خدمت به 

اسلام و مردم است.
اى دانشجويان مواظب باشــيد به خاطر مشكلات عادى جذب 

گروه‌كها نشويد و هميشه به كم قانع باشيد.
شهید فرج‌الله دیده‌بان 

خرداد 
نگذاريد كه ضد انقلاب و دشمنان داخلى در صفوف فشرده شما 
رخنه كنند و از اين راه ضربه‌اى به انقلاب و اسلام بزنند دعاها را 

فراموش نكنيد و در دعاها امام را فراموش ننمائيد.
شهید مختار ملک‌آبادی مهابادی 

تیر 
فرد مسلمان هميشه در فكر جهاد در راه خداست.

شهید مجتبی محمدی 

مرداد 
مــا در هر جمــع و در هر جماعــت و در هر محفل اســامى و در هر 
گردهماىي براى يارى الله در انتظار قربانى هســتيم و در انتظار شهادت.                                                                                

»امام خمينى«
شهید علی‌اصغر جلیلی بهابادی 

شهریور 
امام رضا )ع( م‌ىفرمايد: كسى كه به ياد مصيبت‌هاى ما افتد و گريه كند 

بر آنچه نسبت به ما انجام شده در درجه با ماست.
شهید محمد نجفی نیسیانی 

مهر 
حال كه بدن‌هاى ما براى مردن آفريده شده پس چه بهتر كه اين مرگ در 

راه خدا باشد: امام حسين )ع( سيدالشهداء
شهید حسینعلی منتظری نجف‌آبادی 

آبان 
اى ملت اى امت راه سعادت بخش حسين را ادامه دهيد و زينب‌وار زندگى 

كنيد.
شهید محمدرضا مصطفی نجف‌آباد
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آذر 
خداوند مي‌فرمايد: هر كس خواســته باشد در جوار خدا باشد 
بايد عمل صالح به جا آورد و در عمل خود براى خدا شــركي 

قرار ندهد.
شهید مصطفی قیصری 

دی 
بايد متجاوز را به پاى ميز محاكمه كشــيد تا ادب شــود: امام 

خمينى)ره(
سیدعلی موسوی 

بهمن 
حجاب چهره جان م‌ىشود غبار تنم 

                                     خوشا دمى كه ازاين چهره پرده برفكنم 
چنين قفس نه سزاى چو من خوش الحانى است 

                                      روم به روضه رضوان كه مرغ آن چمنم
شهید علی رضازاده عسگری

اسفند 
خدا جان و  مال اهل ايمان را به بهاى بهشت خريدارى كرده آنها 
را در راه خدا جهاد كنند كه دشــمنان دين را به قتل برسانند و 

يا خود كشته شوند.
شهید شهروز محمدی 



58

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
آصف صفايي- سمنان         

Respecting the law

When  Imam was in Paris and neighborhood of Neauphle -le-
Château, some of his companions slaughtered a sheep. According 
to France's Laws, Slaughter of animals outside slaughterhouses is 
prohibited. When Imam heard that it is  against France’s  Laws, he 
declared: “I do not eat the flesh of this sheep..

ترجمه‌ي شماره قبل
اجرای حمله آمریکا به طبس در حقیقت از روز 13 آبان 1358، )4 نوامبر 1979( آغاز شد؛ زمانی که »دانشجویان 
مسلمان پیرو خط امام« به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و 53 آمریکایی را به گروگان گرفتند. با توجه به اینکه 
دولت کارتر نتوانست از راه دیپلماتیک گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند، یگان ویژه »دلتا فورس« از نیروهای مسلح 

آمریکا،مأموریت پیدا کردند تا گروگان‌های آمریکایی را در یک عملیات کماندویی آزاد کنند و به آمریکا باز گردانند.
به این ترتیب نیروهای آمریکایی از خلیج فارس عازم طبس شدند اما این نیروها پس از استقرار در صحرای طبس و 
پیش از حرکت به سوی تهران در پنجم اردیبهشت،دچار حادثه طوفان شن شده و از ادامه مأموریت باز ماندند.البته 
در همین راستا »مایلزکاپلند« یکی از مأموران سابق سرویس اطلاعاتی آمریکا و از دست‌اندرکاران کودتای 28 مرداد 
1332 در ایران معتقد است:»هدف از تهاجم طبس تنها آزادی گروگان‌ها نبود بلکه کودتا برای سرنگونی رژیم ایران 

هدف اصلی این عملیات بوده است.«
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کاریکاتوریست: سعید صادقی

خواننــدگان عزیز مجله‌ی شــاهد جوان می‌توانند برداشــت خود را از 
كاریكاتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

کودکان و غیــر نظامیان بیشــترین قربانیان رژیم 
صهیونیستی هستند




